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راهنمای تدوین و ارسال مقاله
الف( تدوین مقاله:

مقاله باید به زبان اصلی و رسمی نشریه )فارسی( باشد.
ی و حجــم آن حداقــل 5000 کلمــه و  مقالــه بایــد علمــی پژوهشــی، مســتند، دارای نــوآور

کثر 8000 کلمه باشد. حدا
عنوان:

عنوان مقاله باید دقیق، علمی، متناسب با متن مقاله و با محتوایی رسا و مختصر باشد.
مشخصات نویسنده یا نویسندگان:

ی و دانشــگاهی  شــامل نــام و نام خانوادگــی، رتبه علمی، مشــخصات تحصیلی حوزو
به تفکیک رشته، محل تحصیل، محل خدمت، شماره تلفن و نشانی الکترونیکی باشد.

چکیده:
آیینه تمام نما و فشــرده پژوهش اســت که باید دربردارنده قلمــرو بحث، هدف تحقیق، 
جامعه و نمونه مطالعه، روش تحقیق و مهم ترین نتایج باشــد و ضمن اشــاره به نتیجه گیری 
نهایی در قالب150 تا 200 کلمه تنظیم گردد. در ادامه فهرســتی از واژه های کلیدی، حداقل 

کثر هفت واژه ذکر شود. سه واژه و حدا
مقدمه:

شــامل خلاصه ای از بیان مســأله، اهمیت و ابعاد موضوع، اهداف پژوهش، ســؤال ها و 
پیشینه پژوهش باشد.
بدنه اصلی مقاله:

در ساماندهی بدنه اصلی مقاله لازم است به موارد ذیل پرداخته شود:
یابی نظریــات رقیب به طور  توصیــف و تحلیــل ماهیــت ابعاد و زوایای مســئله، نقــد و ارز
مســتدل، تبین نظریه پذیرفته شــده، تقســیم بندی مطالب در قالب محورهای مشــخص، در 
صورتی که مطلبی بعینه از منبعی نقل می شود، ابتدا و انتهای آن داخل گیومه»« قرار داده شود.
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نتیجه گیری:
شــامل یافته هــای پژوهش به شــیوه ای دقیق و روشــن، تبیین میزان ارتبــاط یافته های با 

اهداف پژوهش و ارائه راهکارها و پیشنهادات.
ارجاعات:

ارجاع به منابع و مآخذ در متن مقاله، به شیوه ی استناددهی )APA( باشد، و در پایان 
نقل قول یا موضوع استفاده شده، به شکل ذیل آورده شود:

، جلد، صفحه(؛ مثال: )حسینی، 1376،  منابع فارسی: )نام خانوادگی مؤلف، سال نشر
ج2، ص 83(.

مثـــال:  مؤلـــف(؛  خانوادگـــی  نـــام   ، نشـــر ســـال  جلـــد،  )صفحـــه،  لاتیـــن:   منابـــع 
.)planting,1998,p.71(

چنانچه از نویســنده ای در یک ســال بیش از یک اثر انتشــار یافته باشــد، با ذکر حروف 
، از یکدیگر متمایز شوند. الفبا پس از سال انتشار

آیات قرآن: )نام سوره: شماره آیه(؛ مثال: )بقره: 25(.
چنانچه دواثربا مولفان متفاوت ارجاع داده شده است به این صورت به هر دو اشاره شود؛
، شماره صفحه( ، شماره صفحه/ نام خانوادگی، سال انتشار )نام خانوادگی، سال انتشار
ی، در پایین هر صفحه آورده شــود  یادداشــت ها و پانوشــت ها: تمام توضیحات ضرور

)ارجاع و اسناد در یادداشت ها، مانند متن مقاله، به روش درون متنی خواهد بود(.
ی های رســمی یا ســایت های موسسات  ارجاع به ســایت های معتبر همچون خبرگزار
علمــی پژوهشــی همچــون باقرالعلــوم ، جامعــة الزهــراء؟عها؟ و ... در صورتــی کــه مطلب مورد 

استفاده مقاله نباشد؛ خبر یا یک یادداشت باشد آدرس دهی به شرح ذیل است:
یخ درج مطلب، کدمطلب. نام سایت، »عنوان مطلب مورد استفاده«، تار

برای مثال: پایگاه اطلاع رســانی جامعة الزهراء؟عها؟، »حضور 110 نفر از اســاتید و طلاب 
یداد آموزشی«، 1401/3/11، کدمطلب: 10875 جامعة الزهراء؟عها؟ در رو
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فهرست منابع:
در پایان مقاله، فهرســت منابع الفبایی به ترتیب منابع فارســی، عربی و لاتین به صورت 

ذیل ارائه شود:
یخ چاپ )ش، ق، م(، نام کتاب، نام مترجم یا  کتاب: نام خانوادگی و نام نویســنده، تار

. : نام ناشر مصحح، شماره جلد، نوبت چاپ، محل انتشار
مثال: مطهری، مرتضی، 1383، نظام حقوق زن در اسلام، تهران: صدرا.

(، »عنوان مقاله«، نام  مقاله مندرج در مجلات: نام خانوادگی و نام نویسنده، )سال نشر
نشریه، دوره نشریه، شماره نشریه، از صفحه تا صفحه.

ی شناســی در ایران و  مثــال: فرامــرز قراملکی، احــد، 1391، »طبقه بنــدی جریان های راز
غرب«، آینه میراث، ش 50، بهار و تابستان، ص 250_ 235.

10,3. مقالــه منــدرج در مجموعــه مقــالات یــا دایرةالمعارف هــا: نــام خانوادگــی و نــام 
، شــماره جلــد، نوبت چاپ،  ، نام کتاب، نام ویراســتار نویســنده، »عنوان مقاله«، ســال نشــر

. : نام ناشر محل انتشار
، 1382، »زن و قانون مجازات اســلامی«، مجموعه مقالات زن و  مثــال: قربان نیــا، ناصــر

خانواده، قم: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
 ) نقــل قول هــای مســتقیم، به صــورت جــدا از متــن، بــا تورفتگی )یــک و نیم ســانتی متر

ازسمت راست درج گردد.
عنوان کتاب در متن مقاله، ایتالیک، و عنوان مقاله در »« قرار گیرد.

کتفا شــود بــرای مثال:   در ذکــر ســایت هــای مورد اســتفاده تنها به اســم اصلی ســایت ا
www.jz.ac.ir

الگوی قلم مقالات
مقاله در الگوی A4 با رعایت فضای مناســب در حاشــیه ها و میان ســطرها، در محیط 
word، و متــن مقالــه بــا قلــم B Mitra 14 )لاتیــن TimesNewRoman10( و یادداشــت ها و 

کتابنامه B Mitra 12 )لاتین TimesNewRoman10( حروف چینی شود.
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عناوین تیترها: عناوین با روش شماره گذاری عددی و ترتیب اعداد در عناوین فرعی، از 
چپ به راست تنظیم شود و درصورت طولانی شدن تیترهای فرعی، اعداد فارسی به کار رود.
اشــکال، نمودارهــا و جــداول: اصــل عکس هــا و نمودارها، بایــد همراه با متــن مقاله، در 

ی شده و دارای زیرنویس باشد. محل مناسب علامت گذار
رعایت آخرین نســخه دســتور خط فارســی، مصوّب فرهنگســتان زبان وادب فارسی در 

نگارش مقالات الزامی است.
ب( تعهدات

مقالــه دســتاورد پژوهش علمی شــخص نگارنده باشــد و برای چاپ در نشــریات دیگر 
ارسال نشده باشد.

مقاله ارســالی در هیچ نشــریه داخلی و یا خارجی چاپ نشــده باشد.)ارســال مقاله به 
نشریات دیگر بعد از چاپ در این نشریه بلامانع است(.

دوفصلنامــه هیــچ تعهدی در قبــال پذیرش و یا رد مقاله برعهده نخواهد داشــت. کلیه 
مســئولیت های ناشــی از صحت علمی، یا دیدگاه های نظری و ارجاعات مندرج در متن 

مقاله، بر عهده نویسنده یا نویسندگان است.
یابان حق انصراف ندارد )در موارد خاص در صورت  نویسنده پس از ارسال مقاله به ارز

پرداخت هزینه امکان پذیر است(.
در صورت چاپ مقاله، یک نسخه الکترونیکی به نویسنده ارسال خواهد شد.

ج( ارسال مقاله
یه بــه آدرس ned@jz.ac.ir بــا درج نــام و نام  جهــت ارســال مقالــه از طریــق ایمیــل نشــر
ی و دانشــگاهی یا عنوان علمی، نشانی  خانوادگی کامل نویســنده یا نویســندگان، رتبه حوزو

ی و ارسال شود. پستی، شماره تلفن، و نشانی الکترونیکی فایل اثر بارگذار
 ،nasriyye@ ارتباط با مدیر داخلی نشــریه از طریق تلفن 32112342 _  025، آیدی ایتا

رایاناهم دفتر نشریه )ned@jz.ac.ir( امکان  پذیر است.
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سخن سردبیر

قرآن، کتاب بی همتای الهی، بیانگر هر چیزی در عالم هســتی اســت که خداوند متعال به 
آســانی در دســترس بشــر قرار داده و قدر دانســتن این نعمت الهی، بر تمامی انســان ها لازم 
است. امام صادق؟ع؟ قرآن را دربردارنده  تمامی نیازها و پرسش های آدمی بیان کرده است: 
عِبَادُ حَتَّ 

ْ
يْهِ ال

َ
تَاجُ إِل  يَْ

ً
كَ الُلَّه شَــيْئا ِ شَْ ءٍ حَتَّ وَ الِلَّه مَا تَرَ

ّ
كُل آنِ تِبْيَانَ  قُرْ

ْ
 فِ ال

َ
ل نْزَ

َ
كَ وَ تَعَالَ أ »إِنَّ الَلَّه تَبَارَ

هُ الُلَّه فِيهِ«. )کلینی، 1407، ج 1، ص 59(
َ
ل نْزَ

َ
 وَ قَدْ أ

َ
آنِ إِلّا قُرْ

ْ
 فِ ال

َ
ل نْزِ

ُ
كَانَ هَذَا أ وْ 

َ
 ل

ُ
لايَسْتَطِيعَ عَبْدٌ يَقُول

، بیان کننده آن اســت که انســان ها وظیفه دارند برای پاســخ پرســش های خود را  این امر
در قــرآن جســت وجو کنند، هر چند دســت یابی بــه حقایق قرآن، تنهــا از طریق صحیح آن، 
یعنــی صــراط مســتقیم اهل بیت؟عهم؟ ممکن اســت؛ زیــرا پیامبر؟ص؟ در حدیث ثقلیــن، قرآن و 
اهل بیت؟ع؟ را دو شــیء گرانبها و جدایی ناپذیر دانســته اســت که تا روز قیامت از یکدیگر 
جدا نمی شــوند. قرین و همراه بودن با قرآن و مراجعه  به قرآن، برای یافتن پاســخ پرســش ها، 
، تنها خداوند  نشــان از آن دارد که انســان، خدا را هم راز خود گرفته و تکیه گاه او در همه امور
متعال است. امام باقر؟ع؟ در این زمینه سفارش کرده است که آدمی نباید غیر خدا را دوست 
که وسایل و پیوندها گسستنی است، جز وسایلی که قرآن،  صمیمی و هم راز خود گیرد؛ چرا
ابَةٍ   سَــبَبٍ وَ نَسَــبٍ وَ قَرَ

َّ
كُل ونُوا مُؤْمِنِيَن فَإِنَّ 

ُ
خِذُوا مِنْ دُونِ الِلَّه وَلِيجَةً فَلا تَك آن ها را اثبات کند: »لا تَتَّ

قُرْآنُ«. )همان(
ْ
ثْبَتَهُ ال

َ
 مَا أ

َ
ةٍ مُنْقَطِعٌ إِلّا وَ وَلِيجَةٍ وَ بِدْعَةٍ وَ شُبَْ
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بنابرایــن بــر عهده  هر فرد مؤمن اســت که برای حل مشــکلات خــود و جامعه، قرآن را فرا 
ی خــود نهــد و تفســیر صحیح آن را از راه اهل بیت؟ع؟ بجویــد، فرضیه های خود را بر قرآن  رو
تحمیــل نکنــد و تنهــا چیــزی را بیان کند که علم او بدان دســت یافته و در مــورد آنچه بدان 
دسترســی پیدا نکرد، اعلام نظر نکند تا مبادا در پرتگاه تفســیر به رأی بیفتد و نادانســته به 
گاهی نــدارد. امام باقــر؟ع؟ در این زمینه  خــدا و قــرآن چیزی را نســبت دهد که بــدان علم و آ
بْعَدَ مَا 

َ
رُّ فِيَها أ آنِ يَِ قُرْ

ْ
يَنْتَزِعُ الآيَةَ مِنَ ال

َ
 ل

َ
جُل مُ إِنَّ الرَّ

َ
عْل

َ
وا الُلَّه أ

ُ
مُوا فَقُول

َ
ْ تَعْل وا وَ مَا لَ

ُ
فرمود: »مَا عَلِمْتُْ فَقُول

رْضِ؛ همانا آنچــه را می دانید، بگویید و درباره  آنچه نمی دانید، بگویید: خدا 
َ
ــمَاءِ وَ الأ بَــيْنَ السَّ

داناتر است. همانا فرد آیه اى از قرآن انتزاع می کند و بیرون می کشد که در آن سرنگون می شود 
که فاصله  آن بیش از ما بین آسمان و زمین است«. )همان، ص 42(

ی خود نهند و  بدین ترتیب، پژوهشگران قرآنی موظفند با توجه به این مهم، قرآن را فرا رو
بــا مراجعــه به منابع غنی اهل بیت؟ع؟ خود را به منبع لایزال الهی متصل کنند و دیگران را از 

این سرچشمه سیراب سازند.



کاوی سیره اخلاقی حضرت یعقوب؟ع؟   وا
در قرآن با رویکرد پاسخ به شبهات وارده

یحانه سادات هاشمی )شهیدی(1، حیات سِواری2 ر

چکیده
بررســی ســیره اخلاقی حضــرت یعقوب؟ع؟ به عنــوان یکی از آموزه هــای نیک قرآن کریــم، از آن جهت 
که مقدمه ای برای دســتیابی و معرفت به ســیره نبی مکرم اســلام؟ص؟ است، حائز اهمیت بوده است. 
بــا تحلیل عملکرد حضرت یعقوب؟ع؟ در موقعیت هــای مختلف به نکات اخلاقی _ تربیتی ظریف 
و دقیقی می توان دســت یافت که به کارگیری آن ها در زندگی فردی و اجتماعی، مانع بروز بســیاری از 
تنش ها و ناهنجاری ها می شــود و فرد را در رســیدن به زندگی آرام و بی دغدغه یاری می کند. از این رو 
در این پژوهش با شیوه گردآوری کتابخانه ای، تلاش شده است با تدبّر و تعمّق در آیات قرآن و تفاسیر 
و با تکیه بر روش توصیفی _ تحلیلی، سیره اخلاقی حضرت یعقوب؟ع؟ در قرآن مورد بررسی قرار گیرد 
و بــه تناســب آیــات، به شــبهات وارده نیز پاســخ داده شــود. از پژوهــش در آیات قرآن کریــم این نتایج 
تربیتی به دست می آید که حضرت یعقوب؟ع؟ میان فرزندان خود به عدالت رفتار می کرد و حسادت 
فرزندان وی، ناشی از عامل بیرونی )ویژگی ها و موقعیت خاص یوسف؟ع؟( و ضعف درونی آن هاست. 
عملکرد حضرت در طلب مغفرت برای فرزندان خود از خداوند، حجت و سندی برای جواز توسل و 
طلب شفاعت از غیر می تواند باشد. توسل نه تنها با توحید منافاتی ندارد و شرک نیست؛ بلکه راهی 
است که رسیدن به مقصود را که درخواست بخشش است، تسریع می کند تا دعا زودتر به اجابت برسد.

گان کلیدی: سیره، سیره اخلاقی، حضرت یعقوب؟ع؟، قرآن کریم. واژ

1. استادیار و هیئت علمی مؤسسه رهپویان سیدالشهداء؟ع؟؛ استاد تفسیر و کلام جامعة الزهراء؟عها؟.
Rey.hashemi@chmail.ir  

h.sary1981@yahoo.com .2. دانش آموخته سطح 3 تفسیر و علوم قرآن جامعة الزهراء؟عها؟
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مقدمه
خداوند پیامبران؟ع؟ را به عنوان الگو های بشریت معرفی کرده است. قرآن گزارشی از سبک 
زندگی انبیاء؟ع؟ ارائه داده است تا انسان با مطالعه عملکرد آنان به حقیقت رهنمون شود و 
ی از سیره پیامبران الهی، به فلسفه آفرینش و به مقام خلافت الهی دست یابد.  با الگوبردار
از این رو بر تمام مسلمانان لازم است که بدون هیچ تفاوتی میان انبیاء؟ع؟، به ایشان و کتب 

آسمانی آنان ایمان آوردند و آن  ها را در زندگی خود سرمشق قرار دهند. )بقره: 285(
قرآن کریم، پیامبر اسلام؟ص؟ را تنها اسوه کامل و بی نقص برای بشریت معرفی کرده است که 
می بایست همگان از وی پیروی کنند. از آنجا که سبک زندگی پیامبر اکرم؟ص؟، همان معارف 
قُرْآنَ؛ اخــلاق پیامبر؟ص؟، 

ْ
قُــهُ ال

ُ
 الِلَّه؟ص؟ خُل

ُ
و آموزه هــای قــرآن اســت؛ چنانکه گفته انــد: »كَانَ رَسُــول

همان قرآن اســت« )مجلســی، 1404ق، ج 3، ص 236؛ ابن اثیر جزری، 1367ق، ج 2، ص 70(؛ یعنی 
هــر آنچــه از نیکــی و حســنه در کلام الهــی آمده، پیامبــر؟ص؟ به آن پایبنــد بوده اســت. از این رو 
برای شناخت سیره و سبک زندگی پیامبر خاتم؟ص؟ باید هر چه قرآن به عنوان حسنه ارائه داده 
است، شناسایی نمود و بدان عمل کرد. از جمله حسناتی که می توان ذکر کرد، سیره پیامبران 
دیگر است که قرآن عملکرد آنان را در زندگی شخصی و اجتماعی شان بیان و نقد کرده است.
از آنجا که قرآن کریم حضرت یعقوب؟ع؟ را از جمله اســوه های عبودیت پیامبر؟ص؟ معرفی 
کرده است،1)ص: 45( در این نوشتار با استناد به ایات قرآن کریم و با رویکرد پاسخ به شبهات، 
به بررسی سیره اخلاقی حضرت یعقوب؟ع؟ پرداخته می شود. سیره آن حضرت همچون دیگر 
برگزیدگان خداوند، دارای ابعاد گوناگونی است که هر بُعد آن می  تواند نمونه ای بی بدیل را پیش 
روی افراد خداجو قرار دهد تا در راه تکامل و ســعادت قدم به قدم آن را نصب العین خود قرار 
دهند. سیره اخلاقی می تواند به دو حیطه از مباحث اخلاقی بپردازد؛ گاه به ارزش های اخلاقی 
مربوط به حیطه حیات فردی اشاره می کند که انسان را فارغ از ارتباطش با غیر در نظر می گیرد 
کم بر روابط فرد با  ، توکل، اخلاص و ...، گاهی نیز بــه ارزش ها و ضد ارزش های حا ماننــد صبــر

، مغفرت، عدالت، احسان و ... می پردازد. دیگران همچون معاشرت نیکو

صَارِ> ْ �ب
�أَ

ْ
دِ�ي وَال �يْ

�أَ
ْ
ولِ�ي ال

أُ
و�بَ ا عْ�قُ َ مَ وَِإسْحَا�قَ وَ�ي رَاهِ�ي ْ �ب ا اإِ

ادَ�نَ كُرْ عِ�بَ
1. <وَادنْ
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در این نوشتار به سیره اخلاقی حضرت یعقوب؟ع؟ از دو بُعد فردی و اجتماعی نگریسته 
می شــود کــه در بُعد فردی به خصلتی همچون تــوکّل حضرت یعقوب؟ع؟ به خداوند، صبر و 
شکیبایی ایشان در قبال مصائب و مشکلات وارده در زندگی و فرونشاندن خشم پرداخته 

می شود و در بُعد اجتماعی نیز به طلب مغفرت و بخشش برای فرزندان اشاره می شود.

اخلاق فردی
ی از فضائــل و رذائــل اخلاقــی در ارتباط فرد با دیگــر افراد اجتماع ظهــور و نمود پیدا  بســیار
می کند، اما این مسئله عمومیت ندارد؛ بلکه برخی از مسائل اخلاقی هستند که جنبه فردی 
دارد و در مورد یک انسان به تنهایی نیز صدق می کند. برای مثال خوف و رجا، صبر و جزع 
در مشکلات، شکر و کفران نعمت، شجاعت و ترس و بسیاری از مسائل اخلاقی که می توان 
آن ها درباره یک فرد به تنهایی و فارغ از ارتباط وی با اجتماع در نظر گرفت. )مکارم شــیرازى، 

1377، ج 1، ص 76(

انبیــای الهــی فــارغ از ارتبــاط بــا امت خــود، در زندگی فردی نیــز خود را ملــزم به رعایت 
مســائل اخلاقــی می کردنــد که هر فردی در زندگی شــخصی خود می تواند آن را سرمشــق قرار 
دهــد. تــوکل حضرت یعقوب؟ع؟ بر خداوند در برهه های مختلف و حســاس زندگی که تنها 
خداوند را شایســته اتکا و اعتماد خود قرار داده، صبر و شــکیبایی در مصائب و مشکلات 
و بازگــو کــردن حــزن و فراق از فرزندش تنها نزد خداوند، اســتعانت از خداوند هنگام خشــم 
و ناراحتی و مدیریت خشــم خود، مصادیقی از اخلاق فردی حضرت یعقوب؟ع؟ اســت که 

آیات قرآن کریم آن را حکایت می کند.

1. توکّل حضرت یعقوب؟ع؟
یشه آن »وَکَلَ«  ، 1414ق، ج 11، ص734( از فضایل اخلاقی و ر ل، )ابن منظور ل مصدر باب تَفَعُّ

ُ
تَوَکّ

، 1414ق، ج11،  گذار کردن امور به دیگری )فراهیدى، 1409ق، ج 5، ص 405؛ ابن منظور به معنای وا
ص734( و اعتمــاد و تکیــه بــر دیگــری در امور خود اســت. )ابن فــارس، 1404ق، ج 6، ص 136( 
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ی های متفــاوت همچون اظهار  ل« معانی متقارب بــا عبارت پرداز
ُ

لغت شناســان بــرای »تَــوَکّ
عجز و ناتوانی در امری و تکیه بر دیگری، )جوهرى، 1376ق، ج 5، ص 1845؛ ابن فارس، 1404ق، 
، 1414ق، ج 11، ص 736؛ فیومی، 1414ق،  ج 6، ص 136( اعتمــاد و اطمینــان به خدا، )ابن منظــور

ص 670( تسلیم خدا شدن )فیروزآبادى، 1415ق، ج 3، ص 636؛ زبیدى، 1414ق، ج 15، ص 785( 

بیان کرده اند.
ل« را به دو صورت می  داند: »توکّلت لفلان«؛ یعنی سرپرســتی او را به عهده 

ُ
راغــب »تَــوَکّ

گرفتــم و »وكّلتــه فتــوكّل لي و توكّلــت عليــه«؛ یعنــی بــه او تکیه کــردم. )راغــب اصفهانــی، 1412ق، 
ل« را به معنای اظهار ناتوانی و درماندگی در کار دانسته 

ُ
ص 882( طریحی نیز اصل واژه »تَوَکّ

است و توکّل بر خداوند را چنین تعریف می کند: انقطاع و بریدن بنده از همه مخلوقات به 
ســوى خداوند در آنچه که از مخلوق امید دارد به او برســد. همچنین گفته اند: توکل بر خدا 
یعنی در آنچه که قدرت بشری بر آن توانا نیست، سعی و تلاش را ترک کند. )طریحی، 1375ق، 
ج 5، ص 493( به تعبیر دیگر بنده از مخلوقات و هر آنچه که از آنان آرزو می کند به او برسد، 

قطع امید و به خداوند اعتماد می کند و در چیزی که تحقق آن خارج از دایره قدرت بشری 
است، سعی و تلاش نکند.

»توکّل« در صورتی که با حرف »علی« ذکر شود، به معنای اعتماد و تکیه به غیر خواهد 
بــود. )فراهیــدى، 1409ق، ج 5، ص 405؛ ازهــرى، 1421ق، ج 10، ص 203؛ فیومــی، 1414ق، ص 670( 
، 1414ق، ج 11،  گر بر فرد ضعیف باشــد، نافذ و مؤثر نمی داننــد. )ابن منظور برخــی امــر توکل را ا
ی خود داند؛  ص 735( همچنین کســی را متوکّل بر خداوند گویند که خداوند را مســؤول روز

 ، بدیــن دلیل قلبش آرام شــود و تنهــا به او تکیه کند. )ازهــرى، 1421ق، ج 10، ص 203؛ ابن منظور
1414ق، ج 11، ص734(

توکّل از جمله سجایای اخلاقی است که در کلام وحی فراوان از آن سخن به میان آمده 
و بــدان توصیــه شــده اســت. در برخی آیــات از خصوصیات با ارزش مؤمنان شــمرده شــده 
<؛ »کسانی که صبر پیشه کرده و بر پروردگارشان توکّل  و�نَ

ُ
ل

َ
وَكّ �قَ َ هِمْ �ي ِ

ّ � رَ�ب
َ
رُوا وَعَل �نَ صَ�بَ �ي ِ �ن

َّ
است: <ال

<؛  و�نَ مِ�نُ مُوأْ
ْ
لِ ال

َّ
وَك �قَ �يَ

ْ
ل هِ �نَ

َ
� اللّ

َ
می کنند«. )نحل: 42( در برخی آیات نیز به آن امر شــده اســت: >وَعَل
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»و مؤمنــان بایــد بــر خداوند تــوکّل نماینــد«. )آل عمــران: 112؛ مائــده: 11؛ توبــه: 51( در آیاتی دیگر 
هَ 

َ
�نَّ اللّ هِ اإِ

َ
� اللّ

َ
لْ عَل

َ
وَكّ �قَ مْ�قَ �نَ ا عَرنَ

دنَ اإِ
محبوب ترین افراد نزد خداوند را متوکلین معرفی کرده است: >�نَ

ی گرفتی، پس بر خداوند توکّل کن؛ چرا  <؛ »زمانی که تصمیم قلبی بر انجام کار �نَ لِ�ي وَكِّ مُ�قَ
ْ
حِ�بُّ ال ُ �ي

که خداوند متوکلین را دوســت دارد«. )آل عمران: 159( امام صادق؟ع؟ نیز درباره توکل فرموده 
لِ الِإيثَارُ ...؛ خداوند توکّل 

ُ
وَكّ لِ وَ حَقِيقَةُ التَّ

ُ
وَكّ  التَّ

َ
 مِفْتَاحَ الِإيَمانِ وَ الِإيَمانَ قُفْل

َ
ل

ُ
وَكّ  الُلَّه التَّ

َ
است: »جَعَل

را کلید ایمان قرار داد و ایمان را قفل توکل و حقیقت توکل را ایثار معرفی می کند«. )منسوب 
به امام صادق؟ع؟، 1400ق، ص 164(

قــرآن کــه تصدیق کننده کتب قبل خود اســت، مؤمنیــن را به توکل و اعتمــاد بر خداوند 
ســفارش می کند. به طریق اُولی انبیای الهی که اســوه های زندگی مؤمنین هســتند، در عمل 
به این دستورات الهی سزاوارتر و جزء سابقون عمل به آن ها هستند. حضرت یعقوب؟ع؟ نیز 
بــه فرمــوده قرآن جزء متوکلین بر خدای متعال اســت. علامه طباطبایی؟رح؟ ذیل آیه 18 ســوره 

یوسف1 نوشته است:
< آیه شــریفه، توکّل حضرت یعقــوب؟ع؟ بر خداى  و�نَ صِ�نُ � مَا �قَ

َ
عَا�نُ عَل مُسْ�قَ

ْ
هُ ال

َ
در فــراز >وَاللّ

متعال را بیان نموده، می فرماید: من می دانم که شــما در این قصه ای که درباره مرگ یوســف 
یــف کردیــد، مکــر و حیلــه اى بــه کار برده ایــد و می دانم که گرگ، یوســف را نخــورده و در  تعر
آشکار کردن دروغ شما و یافتن یوسف به اسباب ظاهرى که بی اذن الهی هیچ اثرى ندارند، 
، نفــس خود را  متوســل نمی شــوم و در میــان ایــن اســباب دســت و پــا نمی زنم؛ بلکــه با صبر
کنتــرل نمــوده و بــا توکّل بــه خدا حقیقــت مطلــب را از او می خواهم. بنابراین معلوم شــد که 
< دعایی بود که حضرت یعقوب؟ع؟ در مقام توکل کرده، و  و�نَ صِ�نُ � مَا �قَ

َ
عَا�نُ عَل مُسْ�قَ

ْ
هُ ال

َ
جمله >وَاللّ

ی بر تو توکّل کردم، تو در آنچه که فرزندانم  معنایش این است: »پروردگارا! من در این گرفتار
یــم کن« و این جمله توحید افعالی حضرت یعقوب؟ع؟ را می رســاند. حضرت  می گوینــد؛ یار
یعقــوب؟ع؟ خواهــان بیان ایــن مطلب بودند که تنها و یگانه مســتعان خداســت و مرا جز او 

<؛ »پیراهن  و�نَ صِ�نُ عا�نُ عَل� ما �قَ مُسْ�قَ
ْ
هُ ال

َ
لٌ وَ اللّ م�ي َ رٌ �ب صَ�بْ  �نَ

ً
مْرا

أَ
مْ ا

ُ
سُك �نُ �نْ

أَ
مْ ا

ُ
ك

َ
�قْ ل

َ
ل لْ سَوَّ َ الَ �ب �بٍ �ق دَمٍ كَدنِ صِهِ �بِ م�ي اوأُ عَل� �قَ 1. >وَ �ب

ی  ی را با خون دروغین آوردند حضرت یعقوب گفت )چنین نیســت( بلکه وسوســه های نفس شــما کار و
بزرگ را به نظرتان نیکو نموده، صبر نیکو باید پیشه کرد و در این باب باید از خداوند کمک خواست«.
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مســتعانی نیســت. در حقیقت ســیاق آیه، حصر عون و اســتعانت در خداوند را می رساند. 
.ک: طباطبایی، 1390ق، ج 11، ص 106(. )ر

قرآن در آیات دیگری )یوسف: 66 _ 63( نیز به خصلت توکّل حضرت یعقوب؟ع؟ اشاره 
ی باز گشــتند  می   کند آنجا که حضرت یعقوب؟ع؟ هنگامی که فرزندانش از ســفر مصر نزد و
و از کمی پیمانه غلات داده شــده به خود گله کردند و ســخن عزیز مصر مبنی بر همراهی 
یافت پیمانه افزون تر را بیان نمودند، پدر زیر بار درخواســت  بنیامین در ســفر بعدی برای در
ی را که منجر به جدایی یوســف؟ع؟ و یعقوب؟ع؟  آنان نرفت و ســابقه بدشــان در امانت دار
ی کردند، توانســتند پدر را دلخوش کنند که  شــد، به آنان یادآور شــد؛ اما پس از آنکه پافشــار
خطری متوجه بنیامین نیســت. یعقوب؟ع؟ نیز از آنان پیمان گرفت که او را ســالم نزدش باز 
گرداننــد، مگــر اینکــه مــرگ و میر یا حادثه ای که قدرت را از آنان ســلب کند، بر آنان مســلط 
شود. با این حال یعقوب؟ع؟ می دانست که این عهد و پیمان بشری شایسته اعتماد نیست؛ 
از این رو به فرزندان خود گفت: خداوند بر هر آنچه گفتیم و با یکدیگر پیمان بســتیم، گواه 
و وکیــل اســت. به عبارتــی دیگر من آنچه را که به طور طبیعی بایــد انجام می دادم که همان 
اخذ پیمان از شماست، انجام دادم، اما به این پیمان بشری دلخوش و اعتماد ندارم و همه 
.ک: طباطبایی، 1390ق، ج 11، ص 418  اعتماد من به خداست و او را وکیل خود قرار می دهم. )ر

ی، 1371ش، ج 10، ص 26 _ 23(. _ 214؛ مکارم شیراز

خداونــد در آیــه دیگری )یوســف: 67( نیز _ که به توکّل حضرت یعقــوب؟ع؟ تصریح دارد 
_ بیان داشــته اســت که حضرت معتقد اســت هیچ حکم حقی، جز حکم خداوند نیست: 
< و براى اینکه توحید افعالی خود را تکمیل نماید و بالاتر از این  �قُ

ْ
ل

َ
وَكّ هِ �قَ �يْ

َ
هِ عَل

َ
� لِلّ

َّ
ل حُكْمُ اإِ

ْ
�نِ ال >اإِ

برساند، اصلا اسمی از خود به میان نیاورده و نفرمود: »به زودى صبر خواهم کرد«؛ بلکه فرمود: 
لٌ< و نیز نفرمود: »و من در آنچه شما می گویید به خدا استعانت می جویم«؛ بلکه  مِ�ي َ رٌ �ب صَ�بْ >�نَ

<، خود را رها و فقط از خدا یاد کرد تا این مطلب را برساند  و�نَ صِ�نُ � مَا �قَ
َ
عَا�نُ عَل مُسْ�قَ

ْ
هُ ال

َ
فرمود: >وَاللّ

که همه امور وابسته به حکم الهی است که تنها حکم حق است و این کمال توحید حضرت 
یعقوب؟ع؟ را می رساند و می فهماند با آنکه درباره یوسف؟ع؟ غرق اندوه و تاسف است، در 
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عیــن حال به یوســف؟ع؟ عشــق نمــی ورزد و از فقدانش دچار اندوه نمی گــردد، مگر به خاطر 
.ک: طباطبایی، 1390ق، ج 11، ص 218(. خدا و در راه خدا. )ر

پیرامــون دو آیــه فــوق که گویای ســجیه اخلاقی توکل حضرت یعقــوب؟ع؟ همچون دیگر 
برگزیدگان الهی است، سؤالات و شبهاتی مطرح شده است که در ذیل به آن پرداخته می شود.

1_1. کیفیــت ســازگاری ذکــر تــرس از خطــر حمله گــرگ به یوســف؟ع؟ با تــوکّل حضرت 
یعقوب؟ع؟

حضرت یعقوب؟ع؟ با بیان نگرانی و ترس از خورده شــدن یوســف؟ع؟ توســط گرگ، حجت 
و دلیــل را بــه فرزندانــش القــا کرد کــه پس از عملی کردن نقشــه شــوم خود درباره یوســف؟ع؟ 
چنیــن بهانــه ای را مطــرح کنند؛ چرا که به گفته برخی مفســران فرزنــدان حضرت یعقوب؟ع؟ 
ى، 1371ش، ج 9، ص 332(. حال  قبل از این نمی دانســتند گرگ آدم خوار است. )مکارم شیراز
چگونــه تــوکل حضرت یعقوب؟ع؟ با بیان تــرس از خطر حیوانی از مخلوقــات الهی همچون 

گرگ سازگار است؟
پاسخ: مفسران درباره علت بیان این خطر احتمالاتی را مطرح کرده اند. برخی گفته اند 
در بیابــان کنعــان، گــرگ فــراوان بود و به همیــن علت خطر بیشــتری از این ناحیه احســاس 
ى، 1371ش، ج 9، ص 332( بعضــی نیــز  می شــد. )مدرســی، 1419ق، ج 5، ص 170؛ مــکارم شــیراز
گفته  انــد کــه علــت بیــان این خطــر خوابــی بود کــه یعقوب؟ع؟ قبــاً دیده بــود کــه گرگانی به 
ى، 1371ش،  فرزندش یوســف؟ع؟ حمله می کننــد. )طبرانی، 2008م، ج 3، ص 470؛ مکارم شــیراز
ج 9، ص 332( این احتمال نیز مطرح شده است که حضرت یعقوب؟ع؟ اراده کرده بود که با 

فرزندان خود به زبان کنایه سخن بگوید و نظرش به انسان هاى گرگ صفتی همچون بعضی 
ى، 1371ش، ج 9، ص 332( برخی دیگر نیز قائل شده  اند  از برادران یوسف؟ع؟ بود. )مکارم شیراز
ی را وا داشــت  شــدت ترس و نگرانی و احتیاط حضرت یعقوب؟ع؟ نســبت به این مســئله و

که چنین مطلبی را عنوان کند.
در آیات متعددی از قرآن کریم گذشــت که حضرت یعقوب؟ع؟ از جمله توکّل کنندگان 
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شــمرده شــده و تــوکّل از ســجایای اخلاقی ایــن نبیّ حضرت حق اســت. )یوســف: 18و 67(. 
همان طــور که برخی از مفســران بیــان کرده   اند در بیابان های کنعان گرگ بســیار بوده، لذا به 
دلیل حســاس بودن مســئله کاماً طبیعی و عقلانی اســت که حضرت یعقوب؟ع؟ به منظور 
رفــع خطــر از فرزندانــش، بــه آنان دربــاره چنین خطری هشــدار دهد و اظهــار نگرانی کند که 
از حملــه گرگ هــا غافل نشــوند؛ در عین حال بر خدا توکّل کنند کــه هیچ امری بی اذن الهی 

تحقق نمی یابد.

2_1. چگونگــی ســازگاری دســتور ورود بــه مصــر از دروازه هــای متعدد با تــوکّل حضرت 
یعقوب؟ع؟

حضرت یعقوب؟ع؟ به فرزندانش فرمود از یک دروازه وارد مصر نشوند، اما با این وجود در اراده 
الهی تغییری نیست؛ آیا این نشانی از جبرگرایی نیست؟ آیا این با توکّل حضرت یعقوب؟ع؟ 

منافات ندارد؟
پاســخ: بنــا بر آیه 67 ســوره یوســف، حضــرت یعقوب؟ع؟ بــه فرزندانش دســتور داد که از 
یــک دروازه وارد شــهر نشــوند. البتــه این دســتور را در ســفر دوم آنــان به مصر فرمود و در ســفر 
اول چنین نکرد. مشــهور مفســران بر این اعتقادند که علت این دســتور حضرت یعقوب؟ع؟ 
ایــن بــود که بــرادران یوســف، از زیبایی، جاه، شــوکت، ابهت و طول قامــت بهره مند بودند و 
چهره هایشــان جلــب توجــه می کــرد و پــدر آنان نگران بــود که جمعیــت یازده نفــرى آن ها که 
مشــخص بود با یکدیگر نســبتی دارند، توجه مردم را به خود جلب کند. او نمی خواســت از 
ایــن راه، چشــم زخمی به آن هــا برســد. )طباطبایــی، 1390ق، ج 11، ص 218؛ کاشــانی، بی تا، ج 5، 
ص 60؛ ابن جزرى، 1416ق، ج 1، ص 391( این قول مشهور مفسران است. )فخررازى، 1420ق، ج 18، 

ص 481( همچنیــن ممکن اســت حرکت دســته جمعی آنان حســد حســودان را برانگیزد؛ به 

همین دلیل وسیله از بین بردن آنان را فراهم کنند یا از جمع متفق ایشان حساب ببرند و براى 
شکستن اتفاقشان نقشه ای طراحی کنند، یا آنان را بکشند یا بلاى دیگرى بر سرشان بیاورند 
)طباطبایــی، 1390ق، ج 11، ص 218( یــا اینکــه ورود آنــان بــا آن شــوکت و ابهت ترس پادشــاه از 
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حکومتش را در پی داشته و منجر به زندان یا قتل آنان شود. )طبرسی، 1372ش، ج 5، ص 380( 
البته علامه طباطبایی احتمال اخیر را ردّ کرده است. )طباطبایی، 1390ق، ج 11، ص 218(

هِ<؛ »و 
َ
� لِلّ

َّ
ل مُ اإِ

ْ
حُك

ْ
�نِ ال ءٍ اإِ ْ �ي

َ هِ مِ�نْ �ش
َ
مْ مِ�نَ اللّ

ُ
ك �ي عَ�نْ �نِ

عنْ
أُ
حضرت یعقوب؟ع؟ در ادامه می فرماید: >وَمَا ا

البته من با این دستور نمی توانم هیچ حادثه اى را که از سوى خدا حتمی شده از شما برطرف 
کنم، حکم فقط ویژه خداست«. )یوسف: 67( این گفتار به معنای پذیرش جبر نیست؛ زیرا 
ى، 1418ق، ج 3، ص 170؛ کاشــانی، 1423ق،  در ایــن آیــه بــه قضا و قدر الهی اشــاره دارد )بیضاو
ج 3، ص 392؛ مغنیه، 1424ق، ج 4، ص 338؛ فیض کاشــانی، 1415ق، ج 3، ص 32( که منافاتی 

گر قضای حتمی الهی بر ما واقع شود، هیچ چیز  با اختیار انسان ندارد. بنا بر این آیه شریفه ا
و هیــچ کســی یــارای مقاومــت و مخالفت با آن را نــدارد؛ حال چه فرزنــدان یعقوب؟ع؟ با هم 
گانه و از درهای مختلف. این مسئله به معنای جبر نیست؛ زیرا  وارد شهر شوند و چه جدا
ی از مقدرات غیر حتمی را تغییر داد. )کلینی، 1407ق،  با توکل، توســل و دعا می توان بســیار
ج 2، ص 469( از همین روست که حضرت یعقوب؟ع؟ در ادامه توکل خود بر خدا را اعلام کرد 

و دیگران را نیز به این امر توصیه فرمود.

3_1. ارتباط چشم زخم با توکل
طبق این آیه و نظر بیشــتر مفســران، چشم زخم حق است؛ از این روست که پیامبر اسلام؟ص؟ 
ى، 1420ق، ج 18، ص 481؛  برای امام حســن؟ع؟ و امام حســین؟ع؟ تعویذ می خواندند. )فخــرراز
زمخشرى، 1407ق، ج 2، ص 488( روایات فراوانی نیز مؤید این مطلب است. )طبرسی، 1372ش، 

ی از مفسران )طباطبایی، 1390ق، ج 11،  ج 5، ص 380( حضرت یعقوب؟ع؟ نیز طبق نظر بسیار

ص 218؛ کاشــانی، بی تا، ج 5، ص 60؛ ابن جزى، 1416ق، ج 1، ص 391( به همین علت به فرزندان 

خود سفارش کرد هنگام ورود به مصر از درهای متعدد داخل شهر شوند تا نظر مردم را به خود 
گر چه حضرت یعقوب؟ع؟ با ایمان و اعتماد به  جلب نکنند و از چشم زخم در امان باشند. ا
خداوند، تنها تکیه گاه مورد اعتماد خود در تمامی مراحل زندگی را خداوند می دانســت، اما 
ی می کرد و به فرزندانش نیز سفارش  ی و خانواده اش آســیب برســاند، دور از هر آنچه که به و
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می کرد که از آن پرهیز کنند؛ زیرا دفع ضرر احتمالی عقاً واجب است. دستور ورود به مصر 
از در های متعدد، از جمله این توصیه هاست که قرآن به آن اشاره کرده است.

2. صبر حضرت یعقوب؟ع؟ و فرونش اندن خشم
ید،  « به معنای نقیض جــزع )فراهیــدى، 1409ق، ج 7، ص 115؛ ابن در « از مــاده »صبر بْــر واژه »الصَّ
1988م، ج 1، ص 312؛ ازهرى، 1421ق، ج 12، ص 120؛ صاحب، 1414ق، ج 8، ص 134؛ زبیدى، 1414ق، 

ج7، ص 70( و باز داشتن نفس از بی تابی )جوهرى، 1376ق، ج 2، ص 706( است. برخی نیز ماده 

»صــاد، بــاء و راء« را به معنای خــودداری )ابن فــارس، 1404ق، ج3، ص 329(، بالاترین هر چیز و 
 » بْر جنس نوعی سنگ دانسته اند. )ابن فارس، 1404ق، ج3، ص 329( برخی دیگر از لغویون »الصَّ
ارِ< )بقره: 175(، 

� ال�نَّ
َ
رَهُمْ عَل صْ�بَ

أَ
مَا ا ، و با اســتناد بــه >�نَ کراه و اجبار را از قــول ابن عبــاس به معنای ا

جرأت و جســارت کردن معنا کرده اند. )ازهرى، 1421ق، ج 12، ص 122؛ راغب اصفهانی، 1412ق، 
ی همراه با نوعی تکلف است. )جوهرى،  ص 474( این ماده در باب تفعّل، به معنای خوددار

« از این ماده، به معنای عصاره نوعی درخت )صاحب،  بِرُ 1376ق، ج 2، ص 706( کلمــه »الصَّ

1414ق، ج 8، ص 134( و دارویی تلخ )جوهرى، 1376ق، ج 2، ص 707( است.

ی در تنگی و ســختی معنــا، و اصطلاح صبر  راغــب ایــن ماده را به معنای خویشــتندار
ى نفس بر آنچه که عقل و شــرع طلب آن  را چنیــن تبیین کرده اســت: شــکیبایی و خــوددار
ى از آن را اقتضا می کند. بنابراین صبر و شــکیبایی، لفظ عام اســت و چه بســا بر  یا خوددار

اساس اختلاف جایگاه استعمال آن، اسامی مختلفی داشته باشد:
گر شــکیبایی نفس براى مصیبتی باشــد، صبر نامیده می شــود؛ نه چیز دیگر و ضد  _ ا

آن، بی تابی است.
ی در جنگ باشد، شجاعت نامیده می شود که ضد آن، ترس است. گر خویشتندار _ ا
_ هر گاه شــکیبایی در پیشــامدی خســته کننده و ناراحت کننده باشــد، چنین فردی را 
دارای دلــی فــراخ، شــکیبا و پر تــوان )پر ظرفیــت( می دانند که ضــدّ آن، کم ظرفیتی، 

ضجر و دلتنگی است.
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ى از سخن گفتن باشد، کتمان نامیده می شود و ضد  _ زمانی که شکیبایی در خوددار
آن، فاش کردن سخن و ناآرامی است. خداوند تمام این استعمالات را صبر نامیده که 
هَُمْ< )حج: 35(،  صَا�ب

أَ
� مَا ا

َ
�نَ عَل رِ�ي ا�بِ اءِ< )بقره: 177(، >وَالصَّ رَّ

سَاءِ وَالصنَّ
أْ
ا �بَ

ْ
�ي ال ِ

�نَ �ن رِ�ي ا�بِ
در آیات >وَالصَّ

< )أحزاب: 35( به آن ها تصریح کرده است. رَا�قِ ا�بِ �نَ وَالصَّ رِ�ي ا�بِ >وَالصَّ

ی نفس از آن چیزی  ی و خوددار _ روزه را نیز صبر نامیدند؛ زیرا روزه نوعی خویشــتندار
است که خداوند در محدوده زمانی روز آن ها را حرام کرده است.

 ، گر شکیبایی در برابر شهوت جنسی باشد، عفت گفته می شود. به حلم، سعه صدر _ ا
ی و شــکیبایی نفس اســت، صبر  ی و زهــد نیــز از آن جهــت کــه نوعی خوددار رازدار
گفته می شود. به این ترتیب بیشتر خلق و خوی مؤمنان ذیل عنوان صبر قرار می گیرد. 

ى، 1376ش، ص 24 و 25( )قرضاو

طریحی نیز اصطلاح صبر را به معنای بازداشتن نفس از اظهار و آشکار کردن بی تابی 
دانســته و معنــای دیگــری نیــز برای ایــن واژه از قول برخــی اعلام ذکر کرده اســت که عبارت 
ی نفــس بــر مکــروه از احکام، بــرای اطاعــت از فرامین الهی اســت. )طریحی،  از خویشــتندار
1375ش، ج 3، ص 358(صبــر در کلام وحــی، بدین معناســت که انســان آنچــه را که برای او 

ناخوشــایند اســت، براى رســیدن به خشنودى و رضایت الهی، بر خویشــتن تحمیل و بر آن 
ى،  خــوددار و شــکیبا باشــد. قــرآن در آیه )رعد: 22( به ایــن معنا تصریح کرده اســت. )قرضاو

1378ش، ص 23(

واژه صبر و مشــتقات آن، 90 بار در کلام الهی ذکر شــده اســت. خداوند در موارد بسیاری 
<؛ »پس بر آنچه می گویند،  و�نَ

ُ
ول �قُ َ � مَا �ي

َ
رْ عَل اصْ�بِ برگزیدگان خود و مؤمنان را به صبر امر کرده است: >�نَ

: 55 و 77( در برخی آیات امر کرده اســت که  .ک: غافر صبر پیشــه کن«. )طه: 130، ص: 17 و نیز ر
رُوا<؛ »ای کسانی  رُوا وَصَا�بِ وا اصْ�بِ مَ�نُ

آ
�نَ ا �ي ِ �ن

َّ
هَا ال ُّ �ي

أَ
ا ا شکیبا باشید و یکدیگر را نیز به صبر سفارش کنید >�يَ

کــه ایمــان آوردید، صبر پیشــه کنیــد و یکدیگر را نیز به صبر ســفارش کنیــد«. )آل عمــران: 200( 
همچنین صبر را وسیله و ابزار یاری دانسته و همراهی خداوند با صابران را یادآور شده است: 
<؛ »ای کسانی که ایمان آوردید، به وسیله  �نَ رِ�ي ا�بِ

هَ مَعَ الصَّ
َ
�نَّ اللّ ا�قِ اإِ

َ
ل رِ وَالصَّ �بْ

َ
الصّ وا �بِ

�نُ عِ�ي وا اسْ�قَ مَ�نُ
آ
�نَ ا �ي ِ �ن

َّ
هَا ال ُّ �ي

أَ
ا ا >�يَ
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صبــر و نمــاز از خداونــد مــدد جویید؛ چــرا که قطعاً خداوند به همراه صبرپیشــگان اســت«. 
)بقره: 153(

پیامبران از پیشگامان عمل به این فرمان الهی هستند. در میان انبیای الهی، حضرت 
ی را به فراق فرزندش  یعقوب؟ع؟ یکی از اسوه های صبر و شکیبایی است که سال های بسیار
حضرت یوسف؟ع؟ گرفتار شد، اما هرگز لب به شکوه و اعتراض نگشود و پیوسته از خداوند 

در تحمل این مصیبت طلب استعانت و مدد می کرد. )یوسف: 18(
وقتی که حضرت یوسف؟ع؟ خواب خود را برای پدرش نقل کرد، حضرت یعقوب؟ع؟ به 
او ســفارش کرد خوابش را برای دیگران بازگو نکند؛ زیرا انطباق خورشــید، ماه و یازده ســتاره 
بر حضرت یعقوب؟ع؟، همســر و فرزندانش و ســجده آنان در برابر حضرت یوسف؟ع؟ بسیار 
گر برادران خواب را می شــنیدند، معنای آن را می فهمیدند و به ســبب تکبر و  روشــن بود و ا
حسادتشان، با طراحی نقشه ای شوم میان یوسف و پدر جدایی می انداختند تا یوسف؟ع؟ 

به آن بشارت وعده داده شده نائل نشود. )طباطبایی، 1390ق، ج 11، ص 85(
علاقه و توجه بســیار پدر به یوســف؟ع؟ موجب شــد برادران با طرح برنامه ای پدرشــان را 
مجاب کنند که به همراهی یوســف؟ع؟ با آنان راضی شــود. هنگامی که با خبر کشــته شــدن 
كُمْ 

َ
�قْ ل

َ
ل لْ سَوَّ َ الَ �ب یوســف؟ع؟ توســط گرگ نزد پدر آمدند، حضرت یعقوب؟ع؟ به آنان فرمود: >�قَ

<؛ »بلکه وسوسه های نفس شما کاری بزرگ را  و�نَ صِ�نُ � مَا �قَ
َ
عَا�نُ عَل مُسْ�قَ

ْ
هُ ال

َ
لٌ وَاللّ مِ�ي َ رٌ �ب صَ�بْ مْرًا �نَ

أَ
مْ ا

ُ
سُك �نُ �نْ

أَ
ا

به نظرتان نیکو نموده، صبر نیکو باید پیشه کرد و در این باب باید از خداوند کمک خواست«. 
لٌ< را چنین تبیین کرده است: مِ�ي َ رٌ �ب صَ�بْ )یوسف: 18( روایات ذیل این آیه و دیدگاه مفسران، >�نَ

صبــری کــه نزد مردم شــکوه و شــکایت به همراه نداشــته نباشــد. )حویــزى، 1415ق، ج 2، 
ص 452؛ فیــض کاشــانی، 1415ق، ج 3، ص 10؛ طبرســی، 1372ش، ج 5، ص 334؛ قمــی مشــهدى، 

بــدون  ج 6، ص 11( برخــی آن را صبــری  ج 6، ص 287؛ حائــرى طهرانــی، 1338ش،  1368ش، 

هیچ گونــه جــزع و بی تابــی )طبرســی، 1372ش، ج 5، ص 334؛ طبــرى، 1412ق، ج12، ص 98( و 
برخــی دیگــر صبــری همراه بــا رضایت قلبــی )تســترى، 1423ق، ص 81( و شــکیبایی همراه با 
ى، 1371ش، ج 9، ص 345( برخی  ی و ســپاس از خداونــد دانســته اند )مــکارم شــیراز شــکرگزار
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دیگر به صورت مطلق گفته اند صبری که هیچ گونه شکایتی به همراه نداشته باشد. )آلوسی، 
ی که عقل به انجام آن فرمان می دهد،  گر در کار 1415ق، ج 6، ص 393( از منظر شیخ طوسی ا

شکوه و شکایتی نباشد؛ صبر جمیل است. )طوسی، بی  تا، ج 6، ص 112(
حضرت یعقوب؟ع؟ پس از آنکه خبر حضرت یوسف؟ع؟ را شنید، علی رغم آشفتگی و 
ی نکرد  پریشــانی حال هرگز ســخنی که نشانه ناسپاســی، یأس و بی تابی باشد، بر زبان جار
گــر چه آن حضــرت پس از  و پیوســته از خداونــد طلــب صبــر جمیــل و اســتعانت می کــرد. ا
بازگشــت فرزندان از مصر و به جا گذاشــتن دو برادر دیگر خود در مصر برآشــفت، اما همان 
مْرًا 

أَ
سُكُمْ ا �نُ �نْ

أَ
كُمْ ا

َ
�قْ ل

َ
ل لْ سَوَّ َ پاسخی را به فرزندانش داد که در ماجرای یوسف؟ع؟ گفته بود: >�ب

لٌ<؛ »)ماجرا این چنین که می گویید، نیست( بلکه هوای نفستان امری را در نظرتان  مِ�ي َ رٌ �ب صَ�بْ �نَ

نیکو جلوه داده، پس صبر جمیل باید«.
درباره این آیات سؤالات و شبهاتی طرح شده است که مورد بررسی قرار می گیرند.

1_2. کیفیت پی بردن حضرت یعقوب؟ع؟ به توطئه و دروغ فرزندان خود و صبر در مقابل آن
توضیح: آیا حضرت یعقوب؟ع؟ تنها به علت سابقه بد فرزندانش، به آنان سوءظن برد و یقین 
کــرد کــه آن ها دروغ گفتــه  و توطئه کرده اند؟ حال آنکه متهم کردن افراد به جهت یک ســابقه 
سوء، نه تنها از پیامبرى چون یعقوب؟ع؟ بعید به نظر می رسد؛ بلکه از افراد عادى نیز بعید 
گر فرد برای صدق مدعای خود شاهدانی به همراه داشته و راه تحقیق درباره  است؛ به ویژه ا

اثبات یا نفی مدعای فرزندان نیز فراهم باشد؟
پاســخ: هــر یــک از مفســران درباره این قســمت از آیــه، نظری دارنــد و هدف یــا اهدافی 
کــه احتمــالاً حضرت یعقوب؟ع؟ از بیان ایــن عبارت به دنبال تحقق آن ها بوده اســت، بیان 

کرده اند که به آن ها اشاره می شود.
کلام را بــه منظــور تکذیــب ســخن فرزنــدان خــود بــا وجــود  حضــرت یعقــوب؟ع؟ ایــن 
داشــتن شــواهد و قراین اثبات ادعا و نیز به منظور ســوءظن نســبت به آنان با آن ســابقه بد 
در ماجــرای حضرت یوســف؟ع؟ بیان نکــرده و در صدد تکذیب فرزندان خود نبوده اســت؛ 
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)طبرســی، 1372ش، ج 5، ص 394( بلکــه بــا تیزبینــی خــدادادی پیش بینــی کرده بــود که این 

ماجرا از هوای نفســانی ایشــان ناشی شــده اســت؛ )مغنیه، 1424ق، ج 4، ص348؛ طباطبایی، 
1390ق، ج 11، ص 231( چنانکه همین گونه نیز بود؛ زیرا برادران در جریان دستگیری بنیامین 

از ماجرای کودکی حضرت یوسف؟ع؟ استفاده کردند. )طباطبایی، 1390ق، ج 11، ص 231(.
این سؤال نیز مطرح است که چرا برادران با دیدن پیمانه ملك درون بار بنیامین، سرقت 
ى، 1371ش، ج 10، ص 52(  او را پذیرفتند؛ )ســلطان علی شــاه، 1408ق، ج 2، ص 371؛ مکارم شیراز
در حالــی کــه این مســئله به تنهایی نمی توانــد دلیل منطقی و محکمی بــرای اثبات ادعای 
ى، 1371ش، ج 10، ص 52( چرا به عزیز مصر گفتند که جزای سارق  ملک باشد؟ )مکارم شیراز
در میــان مــا این اســت کــه او را به بردگــی ببرنــد؛ )فیــض کاشــانی، 1418ق، ج 1، ص 584؛ قمی 
مشــهدى، 1368ش، ج 6، ص 359( در حالــی کــه این ســنت نادرســت مردم کنعان اســت، نه 

قانون الهی؟ )در صورتی که خلاف نظر برخی مفســران )زمخشــرى، 1407ق، ج 2، ص 496( بپذیریم 
کــه این مســئله از شــریعت حضرت یعقــوب؟ع؟ نیســت(. )زمخشــرى، 1407ق، ج 2، ص 496؛ 
ى، 1371ش، ج 10، ص 52( چرا برادران یوســف؟ع؟ همانند برادر بزرگشان مقاومت  مکارم شــیراز

نکردند، به سرعت تسلیم شدند و بر سر عهد مؤکدی که با پدر بسته بودند، نماندند؟ )مکارم 
ى، 1371ش، ج 10، ص 52( چــرا بــرای جلــب منفعت بیشــتر بدون در نظــر گرفتن تقدیر  شــیراز

الهــی، اصــرار به همراهی بنیامین با خود داشــتند و حضرت یعقوب؟ع؟ را دچار آشــفتگی و 
اضطراب کردند؛ به گونه ای که منجر به اخذ عهد و میثاق محکم با پدر شد و به برادر خود 

آسیب رساندند؟ )سلطان علی شاه، 1408ق، ج 2، ص 371(.
حضرت یعقوب؟ع؟ پس از ماجرای بازگشــت فرزندانش از مصر و خبر به زندان افتادن 
، فرمــود بــاز هــم هماننــد واقعه یوســف؟ع؟ صبر  بنیامیــن و مانــدن بــرادر بزرگ تــر در آن دیــار
می کنــد تــا خداوند تمام فرزندانش را نزد او گرد آورد؛ زیرا به حکیم بودن خداوند ایمان دارد. 
)یوسف: 83( فرزندان یعقوب؟ع؟ قبل از ماجرای به چاه انداختن یوسف؟ع؟ ضمن گفتگو با 

یکدیگر اذعان داشتند که محبت بیش از حد پدر نسبت به برادر کوچک، باعث شد آنان 
این نقشه را طراحی و عملی کنند.
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2_2. رفتار منصفانه یا تبعیض  آمیز حضرت یعقوب؟ع؟ میان فرزندان خود
پاسخ: در پاسخ به این مسئله ابتدا باید به چند نکته توجه کرد:

1. تبعیــض نــاروا، یعنی داشــتن رفتار متفاوت نســبت بــه یک عمل واحد بــدون دلیل؛ 
مثــل اینکــه دو نفــر یک عمل خــوب را انجام دهند و دیگران یکی را تشــویق و مدح، 
کنشــی با عملش رها کنند. علاقه و کشــش بیشــتر انســان  و دیگــری را بــدون هیچ وا
نســبت بــه یکی از فرزنــدان خود به دلایل خاص طبیعی اســت، امــا در رفتار و عمل 
باید احساسات خود را مدیریت کرد و در عمل میان فرزندان بی عدالتی انجام نداد 
تا حســادت و حس انتقام آنان تحریک نشود؛ )علم الهدى، بی تا، ص42( چنانکه قرآن 
وا 

ُ
عْدِل �نْ �قَ

أَ
عُوا ا طِ�ي سْ�قَ

�نْ �قَ
َ
به عدالت رفتار کردن میان چند همسر دستور داده است: >وَل

مْ<؛ »شــما هرگــز نمی توانیــد بیــن چند همســر را رعایت کنید؛ هر  وْ حَرَصْ�قُ
َ
سَاءِ وَل ِ

�نَ ال�نّ ْ �ي َ �ب

چند که در آن باره حرص به خرج دهید...«. )نساء: 129( از نظر مفسران منظور از عدم 
، عدالت در احساس محبت و علاقه  استطاعت در اجرای عدالت میان چند همسر
اســت، نــه عدالــت در رفتار و عملکــرد. )طبرســی، 1372ش، ج 3، ص 185؛ طباطبایی، 

1390ق، ج 5، ص 101؛ صادقی تهرانی، 1406ق، ج 7، ص 372(

گر برای فرار از تبعیض و  2. تشــویق و تنبیه متناســب رفتار فرزندان، تبعیض نیســت. ا
تفــاوت در رفتــار با فرزنــدان، کارهای خود و ارزشــمند فرزند باهوش مورد تشــویق قرار 
نگیــرد و فرزنــدی نیــز که خطــا می کند، تنبیه نشــود؛ در رفتار با فرزنــدان دچار خطا و 
اشتباه شده ایم و بی تفاوتی به مراتب عوارض و آسیب های تربیتی بیشتری نسبت به 

کنش والدین نسبت به عملکرد خوب و بد فرزندان خواهد داشت. تفاوت وا
، عامل درونی و ســاختار  3. گاهی عامل تحریک حســادت فرزندان نســبت به یکدیگر
شــخصیتی فرزنــد اســت. فردی کــه از روابــط عمومی بالایــی برخوردار اســت، دارای 
گر این فرد به  دوســتان بیشــتری نســبت به فردی اســت که توانمندی ضعیفی دارد. ا
، نسبت به فرد توانمند حسادت  جای تلاش برای توانمند شدن و جذب افراد بیشتر
کند؛ در حقیقت شــخصیت ضعیفش عامل محرک او به حســادت است، نه عامل 
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بیرونی و رفتار دیگران. این افراد اغلب با فرافکنی ضعف های خود را می پوشــانند و 
دیگران را مقصر قلمداد می کنند. نمونه این نوع از حسادت را می توان در قصه هابیل 

.ک: مائده: 32 _  27(. و قابیل مشاهده کرد. )ر
بنابرایــن مــدرک معتبــری وجود ندارد کــه ثابت کند حضرت یعقــوب؟ع؟ میان حضرت 
یوسف؟ع؟ و دیگر فرزندانش تبعیض می گذاشت. )علم الهدى، بی تا، ص42( تنها یک آیه قرآن 
کی از محبت ویژه حضرت یعقوب؟ع؟ نسبت به حضرت یوسف؟ع؟ و برادرش بنیامین  حا
 �

َ
ل  اإِ

حَ�بُّ
أَ
وُ� ا حنُ

أَ
وسُ�نُ وَا �يُ

َ
وا ل

ُ
ال  �قَ

دنْ اســت که به نقل قول ســخنان برادران یوسف؟ع؟ اشــاره می کند: >اإِ
<؛ »آن دم که گفتند یوسف و برادرش نزد پدرمان از ما  �نٍ �ي الٍ مُ�بِ

َ
ل �ي صنَ �نِ

َ
ا ل ا�نَ �بَ

أَ
�نَّ ا  اإِ

هقٌ حْ�نُ عُصْ�بَ
ا وَ�نَ

ا مِ�نَّ �نَ �ي �بِ
أَ
ا

که دسته ای نیرومندیم، محبوب ترند که پدر ما در ضلالتی آشکار است«. )یوسف: 8( خداوند 
در ایــن آیه به فرافکنی و ضعف شــخصیتی برادران یوســف؟ع؟ در مقصــر جلوه دادن پدر و 
طراحی نقشه قتل برادر خود اشاره کرده است. در واقع این مسئله تنها ناشی از احساسات 
فرزندان یعقوب؟ع؟ اســت و هیچ تلازمی وجود ندارد که اثبات کند رفتار حضرت با ایشــان 
در حقیقت چنین بوده است. )علم الهدى، بی تا، ص42( توجه حضرت یعقوب؟ع؟ به فرزندان 
ی طبیعــی و صحیح  خردســالش نــه تنهــا نشــانه تبعیض میان فرزندان نیســت؛ بلکــه رفتار
ی نسبت به فرزندان کوچک خود انجام می دهد؛ چنانکه یعقوب؟ع؟ همین  است که هر پدر
کنون  رفتار را با برادران یوسف؟ع؟ در کودکی آن ها داشته است و آنان طبق گفته خودشان، ا
آنان مردانی نیرومند هستند. )طباطبایی، 1390ق، ج 11، ص 89( بنابراین اعتراض شان نسبت 

به رفتار پدر چیزی جز گمراهی آنان و توجیه حسادت و وسوسه  های نفس شان نیست.
بنابرایــن هیچ اشــکالی متوجه حضرت یعقوب؟ع؟ نیســت و عواملی متعددی موجب 
بــروز حــوادث غم انگیــز زندگی حضــرت یعقوب؟ع؟ و فرزندانش شــد که خــارج از قدرت آن 
حضرت بود، مانند یکی بودن مادر یوسف؟ع؟ و بنیامین و نیز محبت و نوازش پدر نسبت 
بــه او و بــرادرش کــه در ســن کودکــی بودند که همیــن مقدار محبــت نیز آتش حســد برادران 
را شــعله ور کــرد. حضــرت یعقــوب؟ع؟ از رفتار فرزنــدان خود با بــرادران کوچک شــان، متوجه 
حساســیت و حســادت آنان به آن دو شــده بود؛ از این رو وقتی حضرت یوســف؟ع؟ خواب 
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یــف خــواب بــرای برادرانش  یــف کــرد، حضــرت یعقــوب؟ع؟ او را از تعر خــود را بــرای پــدر تعر
برحذر داشــت. )یوســف: 5( یعقوب؟ع؟ با شــناخت از کمالات یوســف؟ع؟ و مقام و منزلت 
الهــی کــه در آینــده به او عطا می شــد، علاقه بیشــتری نســبت به او داشــت، اما این مســئله 
هرگــز باعث نشــد کــه حضرت یعقوب؟ع؟ رفتار تبعیض آمیز نســبت به فرزندان خود داشــته 
.ک: طباطبایی، 1390ق، ج 11، ص 93( در واقع آنچه موجب بروز حوادث نا گوار شد،  باشد. )ر

حسادت و وسوسه های نفس فرزندانش بود.

3_2. فرونشاندن خشم حضرت یعقوب؟ع؟
ی برگردانــد و از شــدّت حــزن و انــدوه، در فــراق  حضــرت یعقــوب؟ع؟ از فرزنــدان خویــش رو
فرزندانــش بســیار گریســت تا اینکه ســیاهی چشــمانش به ســفیدی گراییــد؛ در حالی که از 
فرزندانش خشــمگین بود، اما خشــم خود را مهار کرد و سخنی برخلاف رضای حق نگفت و 

متعرض فرزندان خود نشد )یوسف: 84(.
خداوند در این آیه شریفه، یکی دیگر از فضایل اخلاقی حضرت یعقوب؟ع؟ را که کنترل 
و عــدم اظهــار خشــم در مقابل فرزنــدان بود، بیان می کنــد. از نظر لغت شناســان کظم غیظ، 
ی از آشــکار کردن غضب اســت. )فراهیدى،  به معنای فرو نشــاندن و مهار خشــم و خوددار
1409ق، ج 5، ص 345؛ ازهــرى، 1421ق، ج 10، ص 93؛ صاحــب، 1414ق، ج 6، ص 233؛ جوهــرى، 

، 1414ق، ج 12، ص 519؛ راغب  1376ق، ج 5، ص 2022؛ ابن فارس، 1404ق، ج 5، ص 184؛ ابن منظور

اصفهانی، 1412ق، ص 712؛ فیومی، 1414ق، ص 534؛ فیروزآبادى، 1415ق، ج 4، ص 143؛ طریحی، 

1375ش، ج 6، ص 154؛ زبیدى، 1414ق، ج 17، ص 619(

کظم غیــظ، از جملــه صفــات اخلاقی اســت کــه خداونــد آن را جزء ویژگی هــای متقین 
برشــمرده اســت. )آل عمــران: 133133 و 134( در ســوره یوســف نیــز حضــرت یعقــوب؟ع؟ را با 
صفــت »کظیــم« توصیف کرده اســت. )یوســف: 84( بنابرایــن حضرت یعقــوب؟ع؟ از جمله 

متقین است که با کظم غیظ، خشم و غضب خود را مدیریت کرده است.
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گریه بسیار حضرت یعقوب؟ع؟ با صبر جمیل گاری  4_2. چگونگی ساز
پاســخ: صبر و شــکیبایی انســان را دارای روح وســیع و بزرگ می کند تا در مقابل سختی ها و 
مشــکلات بزرگ متزلزل نشــود. گاه انسان صبر و شکیبایی می کند، اما چهره شکیبای خود 
را با ســخنان زننده که نشــانه ناسپاســی و عدم تحمل مشــکلات اســت، نازیبا می کند. این 
در حالــی اســت کــه انســان های با ایمان و اراده  قوی کســانی هســتند که در برابر مشــکلات 
کی از ناسپاســی اســت، چهره صبر خود  شــکیبایی می کنند و با بی تابی و ســخنانی که حا

را مکدر نمی کنند.
قلــب مــردان خــدا و انبیــای الهــی، کانــون عواطــف و احساســات اســت. غــم و حــزن 
یعقــوب؟ع؟ نســبت به فرزندش یوســف؟ع؟ نیــز عاطفی بود و عاطفه و رقــت قلب، رحمت و 
برکت و از بهترین نعمت های الهی است که جامعه را حفظ می کند. )جوادی آملی، 1395ش، 
یــه حضــرت یعقــوب؟ع؟ در فــراق فرزنــد و از دســت دادن بینایــی، عیب و  ج 40، ص 153( گر

ی منافاتی ندارد؛ بلکه امری طبیعی است؛  نقص ایشان به شمار نمی آید و با صبر جمیل و
ی نشد که گویای بی تابی،  به ویژه آنکه آن حضرت با مدیریت رفتار خود هرگز مرتکب رفتار
ناسپاســی و نارضایتی به مقدرات الهی باشــد. در روایات نیز به گریه رســول خدا؟ص؟ در فراق 
فرزندش ابراهیم اشاره شده است. وقتی به آن حضرت گفتند: »شما ما را از گریه کردن نهی 
بُ وَ 

ْ
قَل

ْ
نُ ال زَ عَــيْنُ وَ يَْ

ْ
یــد«. آن حضرت فرمود: »تَدْمَعُ ال می کنیــد و حال آ نکه خود اشــک می ریز

؛ چشــم گریه می کند و قلب اندوهگین اســت، اما چیزی را که موجب  بَّ  مَا يُسْــخِطُ الرَّ
ُ

لا نَقُول

ی نمی کنم«. )مجلسی، 1403ق، ج 22، ص 151( در نقل دیگری  خشم الهی است، بر زبان جار
ةٌ؛ این گریه )بی تابی( نیست، این رحمت  ا هَذَا رَحَْ َ َ

اءً إِنّ
َ

يْسَ هَذَا بُك
َ
آن حضرت فرموده است: »ل

)گریه عاطفی( اســت«. بنابراین طبیعی اســت قلب آدمی به عنوان کانون عاطفه در مسائل 
گر همراه با کلامی که  یختن اســت که ا کنش نشــان دهد و ســاده ترین آن، اشــک ر عاطفی وا
موجب خشــم و غضب الهی نباشــد، عیب و نقص نیست و با صبر جمیل تناقضی ندارد. 

ى، 1371ش، ج 9، ص 152 و 153( )مکارم شیراز
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اخلاق اجتماعی
آفرینش انســان به گونه ای اســت که در ســایه ارتبــاط با دیگر افراد اجتمــاع و رعایت اخلاق 
گر چه انسان به تنهایی و بدون در نظر گرفتن  اجتماعی، به رشد و تعالی دست پیدا کند؛ ا
ارتباط با دیگران نیز ملزم به رعایت مســائل اخلاقی اســت. تأثیر غیر مســتقیم اخلاق فردی 
بر مسائل اجتماعی را نمی توان انکار کرد، )همان، ج 1، ص 77( اما اخلاق اجتماعی در رشد 

شخصیت انسانی وزنه سنگین تری دارد.
اخلاق اجتماعی انبیا، مصداقی برای بشــر اســت تا با الگوبرداری شایســته و صحیح از 
آن، مسیر تکامل خود را طی کند. فرزندان حضرت یعقوب؟ع؟ برای طلب بخشش از خداوند، 
پدر را واسطه قرار دادند و به او متوسل شدند. طلب استغفار برای فرزندان، یکی از مصادیق 

اخلاق اجتماعی حضرت یعقوب؟ع؟ است که در این بخش به آن پرداخته می شود.

3. استغفار حضرت یعقوب؟ع؟ برای فرزندان
، 1368ش، ج 3، ص 373؛  ، مصدر باب استفعال و به معنای طلب مغفرت )ابن اثیر استغفار
ج 2، ص 184؛  ج 5، ص 25؛ فیومــی، 1414ق، ص 449؛ فیروزآبــادى، 1415ق،  ، 1414ق،  ابن منظــور

« اســت. اصل  یشــه »الغَفْــرِ زبیــدى، 1414ق، ج 7، ص 314؛ موســی، 1410ق، ج 2، ص 1281( و از ر

این ماده به معنای تغطیه و پوشاندن است. )فراهیدى، 1409ق، ج 4، ص 407؛ ازهرى، 1421ق، 
ج 8، ص 112؛ جوهرى، 1376ق، ج 2، ص 770؛ ابن فارس، 1404ق، ج 4، ص 385؛ حمیرى، 1420ق، 

، 1414ق، ج 5، ص 25؛ فیومی، 1414ق،  ، 1367ش، ج 3، ص 373؛ ابن منظور ج 8، ص 4980؛ ابن اثیر

ص449؛ فیروزآبــادى، 1415ق، ج 2، ص 184؛ زبیــدى، 1414ق، ج 7، ص 314؛ موســی، 1410ق، ج 2، 

ص1281(. راغــب اســتغفار را بــه معنای طلــب غفران با زبان و عمــل، و طلب مغفرت بدون 

فعل و عمل را روش دروغگویان دانسته است. )راغب اصفهانی، 1412، ص 609(
اهمیــت اســتغفار و طلــب آمــرزش از درگاه الهــی تــا آنجاســت کــه در آیات )بقــره: 199؛ 
ی  آل عمران: 159؛ نســاء: 106؛ توبه: 80؛ هود: 90، 61، 52 و 3؛ یوســف: 98 و 29 و ...( و روایات بســیار

)کلینــی، 1407ق، ج 2، ص 440 _  437 و 504 و 505؛ ابن اشــعث، بی تــا، ص 227؛ ابن شــعبه حرانــی، 
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1404ق، ص 41؛ صــدوق، 1406ق، ص 164 و 165؛ شــریف الرضــی، 1379ش، خطبــه 143 و حکمــت 

417؛ طوســی، 1414ق، ص 88 و 204 و ...( به آن ســفارش شــده اســت. در روایات از استغفار به 

عنــوان بهتریــن و جامع ترین دعــا )برقــی، 1371ش، ج 1، ص 291؛ کلینــی، 1407ق، ج 2، ص504؛ 
شــعیری، بی تــا، ص 57 و 50؛ مجلســی، 1403ق، ج 90، ص 283( و بهتریــن عبــادت )مجلســی، 

ج 2، ص 517؛ ابن اشــعث، بی تــا، ص 228( یــاد شــده  کلینــی، 1407ق،  ج 90، ص 282؛  1403ق، 

است. خداوند در قرآن کریم استغفار و طلب آمرزش از پیشگاه الهی را از ویژگی های متقین 
)آل عمران: 135( و مؤمنان )آل عمران: 16( برشمرده است.

اســتغفار درجه انســان های بلندمرتبه، راه مقربان و از بزرگ ترین اســباب تقرب به سوی 
خداست و لازم نیست که برای معصیت و گناهی باشد؛ چرا که سالک الی الله که خواهان 
رسیدن به مقام قرب الهی است، هر چند جدیت داشته باشد و در مسیر سلوک تلاش کند؛ 
وقتی نفس خویش را در طی مسیر سلوک سست و کاهل می بیند، استغفار و از پروردگارش 

درخواست عفو و بخشش می کند. )صدوق، 1413ق، ج 1، ص 327(
انبیــای الهــی و اهل بیــت؟ع؟ علی رغم معصــوم بودن از گنــاه و پلیدی، )احــزاب: 33( از 
پیشگاه الهی بسیار طلب مغفرت و آمرزش می کردند. استغفار انبیای و ائمه معصومین؟ع؟ 
_ به دلیل عصمت از گناه _ به معنای طلب آمرزش از گناه نیست؛ بلکه با توجه به جایگاه 
ی زندگی طبیعی  آنــان، استغفارشــان را می توان از اشــتغال به کارهای مباح بشــری و ضــرور
مانند خوردن و خوابیدن دانســت که مانع از ســیر در حالات ملکوتی می شــود. )طباطبایی، 
1390ق، ج 6، ص 366( شــاید از همین روســت که امام علی؟ع؟ اســتغفار را مقام انســان های 

بلند مرتبه دانسته است. )کلینی، 1407ق، ج 2، ص 431؛ شریف الرضی، 1414ق، ص 549(
یکی از راه های تقرب به پیشگاه الهی، طلب بخشش برای گناها ن و توسل به برگزیدگان 
رُوا  �نَ عنْ اسْ�قَ اءُوكَ �نَ سَهُمْ �بَ �نُ �نْ

أَ
مُوا ا

َ
ل  �نَ

دنْ �نَّهُمْ اإِ
أَ
وْ ا

َ
الهی است؛ زیرا خداوند در قرآن کریم فرموده است: >وَل

ی ها، از در  گر نامبردگان بعد از آن خلاف کار مًا<؛ »و ا ا رَحِ�ي ا�بً وَّ هَ �قَ
َ
دُوا اللّ وَ�بَ

َ
سُولُ ل هُمُ الرَّ

َ
رَ ل �نَ عنْ هَ وَاسْ�قَ

َ
اللّ

توبه نزد تو آمده و از خدا طلب آمرزش کرده بودند و رســول برایشــان طلب مغفرت کرده بود، 
می دیدنــد کــه خدا توبه پذیر و مهربان اســت«. )نســاء: 64( همچنین خداوند کســانی را که از 
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این کار سر باز می زنند و خود را نیازمند طلب استغفار و وساطت برگزیده الهی نمی دانند، 
منافق و مستکبر خوانده است. )منافقون: 5(.

پس از شفای چشمان یعقوب؟ع؟ با پیراهن یوسف؟ع؟، آن حضرت به فرزندانش فرمود: 
<؛ »مگر به شما نگفتم من از خدا چیزهایی سراغ دارم  مُو�نَ

َ
عْل � �قَ

َ
هِ مَا ل

َ
مُ مِ�نَ اللّ

َ
عْل

أَ
ِ�ي ا

�نّ مْ اإِ
ُ
ك

َ
لْ ل �قُ

أَ
مْ ا

َ
ل
أَ
»ا

که شما نمی دانید؟«. )یوسف: 96( در این هنگام برادران یوسف؟ع؟ از پدر خویش خواستند 
کــه به پیشــگاه الهــی برای آنان طلب مغفرت کند. )یوســف: 97( آنان نســبت بــه حق الناس 
که حضرت یعقوب؟ع؟ را رنجانده اند، طلب مغفرت کرده اند و حال به پدر خویش متوســل 
شده اند و از او درخواست می کنند که برای آنان از خداوند طلب بخشش و غفران کند. در 
حقیقت به عنوان توبه خود به حضرت یعقوب؟ع؟ متوسل شدند که او نیز شفیع آنان شود تا 
خداوند توبه آنان را بپذیرد. )جوادی آملی، 1395ش، ج 40، ص 382 و 383( این عمل فرزندان 
گر مرتکب گناهی شدند، استغفار  یعقوب؟ع؟ مؤید این دستور اسلام به مسلمین است که ا

کنند و از پیامبر؟ص؟ بخواهند برایشان طلب مغفرت کند. )نساء: 64(
حضرت یعقوب؟ع؟ توسل فرزندانش را پذیرفت و بدون اینکه آنان را به خاطر خطاهایی 
کــه در گذشــته مرتکب شــده بودنــد و ســخنان ناروایی که حضــرت را رنجانده )یوســف: 8 و 
95( ســرزنش کند، به آن ها وعده داد که از پروردگا برایشــان طلب مغفرت کند )یوسف: 98( و 

درخواست شان را به این امر که خداوند غفور و رحیم است، معلق کرد؛ زیرا او خدایی است 
که هیچ توبه کننده ای را ناامید نمی کند و هیچ اســتغفارکننده ای را از پیشــگاه خود دســت 

خالی بر نمی گرداند. )جوادی آملی، 1395ش، ج 40، ص 380(
در رابطه با این آیات سؤالاتی مطرح شده است که در این بخش به آن ها پاسخ داده می شود.

1_3. علت تأخیر استغفار حضرت یعقوب؟ع؟ برای فرزندان خود
توضیح: حضرت یعقوب؟ع؟ در پاسخ به درخواست شفاعت و توسل فرزندان خود، دعا برای 
ایشــان را به وقت دیگری موکول کرد، )یوســف: 98( حال آنکه دعا و اســتغفار نیازمند زمان و 

مکان خاص نیست.
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پاسخ: استغفار و طلب بخشش از درگاه الوهیت زمان و مکان خاص ندارد، اما برخی 
زمان هــا در پذیرش و به اجابت رســیدن دعا و درخواســت مغفرت نقــش مؤثری دارند که در 

آیات و روایات به آن ها اشاره شده است. از جمله:
_ سحرگاهان؛ یکی از خصوصیات متقین، استغفار در وقت سحر است. )آل عمران: 17؛ 
سْــحَارِ فَإِنَّ 

َ
 عَنِ الاسْــتِغْفَارِ بِالأ

ْ
یــات: 18( امــام صــادق؟ع؟ نیز فرموده اســت: »وَ لا تَغْفُــل ذار

شْــوَاقا؛ از اســتغفار هنگام سحر غافل مباش؛ زیرا اهل خضوع و بندگان 
َ
قَانِتِيَن فِيهِ أ

ْ
لِل

ى دارند«. )منسوب به امام صادق؟ع؟، 1400ق، ص 46( خاشع در آن هنگام شوق بسیار
وا فِيهِ الاسْتِغْفَار؛  كْثِرُ

َ
تِ أ مَّ

ُ
_ ماه رجب؛ رســول خدا؟ص؟ فرموده اســت: »رَجَبٌ شَــهْرُ الاسْــتِغْفَارِ لأ

یاد استغفار کنید«. )اشعرى  ماه رجب، ماه استغفار برای امت من است. در این ماه ز
قمی، 1408ق، ص 17(

_ ســحر شــب جمعه؛ امام صادق؟ع؟ فرموده اســت حضرت یعقوب؟ع؟ اســتغفار برای 
فرزندانش را تا ســحر شــب جمعه به تأخیر انداخت. )صدوق، 1413ق، ج 1، ص 422؛ 
، 1385ش، ج 1، ص 54( در برخــی روایــات نیــز آمــده اســت حضــرت یعقوب؟ع؟  همــو

اســتغفار بــرای فرزندان خود را در ســحرگاه انجام داد. )قمــی، 1363ش، ج 1، ص 355؛ 
ج 2، ص 196(. قرطبــی در تفســیر خــود می نویســد در ســحر شــب  عیاشــی، 1380ق، 

جمعــه ای کــه مصادف با شــب عاشــورا بود، حضــرت یعقوب؟ع؟ برای آنان اســتغفار 
کرد. )قرطبی، 1364ش، ج 9، ص 262(

برخی مفسران نیز معتقدند یعقوب؟ع؟ استغفار برای فرزندان خود را به تعویق انداخت 
تــا نعمــت دیدار با یوســف؟ع؟ تکمیــل و دلش به تمام معنا خوشــحال و تمامی آثــار فراق از 
.ک: طباطبایــی، 1390ق، ج 11، ص 245( برخی دیگر  دلــش زایل شــود، آنــگاه اســتغفار کنــد. )ر
نیز معتقدند یعقوب؟ع؟ استغفار برای فرزندانش را تا سحر شب جمعه به تأخیر انداخت و 
بیش از 20 سال هر سحر شب جمعه فرزندان خود را امر می کرد پشت سرش به صف شوند. 
آن حضرت برای آن ها استغفار می کرد و آنان نیز همراهی می کردند تا توبه شان پذیرفته شد. 

)کاشانی، بی تا، ج 5، ص 77(.
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گاری توسل فرزندان یعقوب؟ع؟ به وی با توحید کیفیت ساز  .3_2
رْ  �نِ

عنْ ا اسْ�قَ ا�نَ �بَ
أَ
ا ا پاســخ: فرزنــدان یعقــوب؟ع؟ پس از بازگشــت از مصــر بــه آن حضــرت گفتنــد: >�يَ

کار بوده ایم«.  ! بــرای گناهــان ما آمرزش بخواه که مــا خطا <؛ »ای پــدر �نَ �ي اِ��أِ ا �نَ
ا كُ�نَّ

�نَّ ا اإِ
�نَ َ و�ب �نُ

ا دنُ �نَ
َ
ل

هُ 
�نَّ ِ�ي اإِ

ّ
مْ رَ�ب

ُ
ك

َ
رُ ل �نِ

عنْ سْ�قَ
أَ
)یوسف: 97( آن حضرت نیز درخواست فرزندانش را پذیرفت و فرمود: >سَوْ�نَ ا

مُ<؛ «برای شما از پروردگارم آمرزش خواهم خواست که او آمرزگار رحیم است«.  حِ�ي ورُ الرَّ �نُ عنَ
ْ
هُوَ ال

)یوسف: 98( بنا بر این آیات، درخواست استغفار از دیگری نه تنها شرک نیست و منافاتی با 

توحید ندارد؛ بلکه راهی در تســریع رســیدن به لطف الهی است، وگرنه چگونه ممکن است 
که یعقوب؟ع؟ تقاضای فرزندانش را که مبنی بر طلب بخشــش برای آنان را بپذیرد و نســبت 
به توســل آنان به خود پاســخ مثبت دهد؟ این عملکرد حضرت یعقوب؟ع؟، جواز توســل به 
اولیای الهی است. کسانی که توسل را ردّ و آن را ممنوع می دانند، از آیات قرآن و متون دینی 
ى، 1371ش، ج 10،  بی اطلاع هستند یا تعصبات غلط، مانع دید آنان شده  است. )مکارم شیراز

ص 75 و 76(

در سوره اعراف نیز هنگامی که بنی اسرائیل به حضرت موسی؟ع؟ ایمان نیاوردند و به آن 
گر می خواهی، بلا نازل کن؛ خداوند بر آنان پنج بلای طوفان، ملخ، شپش،  حضرت گفتند: ا
یا به خون را نازل کرد. وقتی گرفتار بلای الهی شدند، گفتند:  قورباغه ها و تبدیل شدن آب در
كَ<؛ »ای موســی برای ما دعا کن« )اعراف: 134( و به خاطر آن عهدی  ا رَ�بَّ �نَ

َ
ا مُوَ�� ادْعُ ل وا �يَ

ُ
ال >�قَ

.ک: اعراف: 134_ 132(  که خداوند با تو بســته اســت، وســاطت کن تا این بلا از ما دور شود. )ر
گر توسل امر ناپسندی بود، حضرت موسی؟ع؟ حتماً آنان را از این کار نهی می کرد و به آنان  ا

دستور می داد که حاجات شان را مستقیماً از خدا بخواهند.

نتیجه گیری
یــم حضــرت یعقــوب؟ع؟ را یکــی از متوکّلیــن بــه درگاه الهــی معرفــی کرده اســت. آن  قــرآن کر
حضرت در موقعیت های مختلف زندگی، به خداوند توکل می کرد و فرزندانش را به اعتماد 
بــر خــدای متعال توصیه می نمود. هنگامی که فرزندانــش را راهی مصر نمود، علی رغم توکل 
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ی از هر گونه آسیب و ضرر احتمالی،  به خدا، به آنان توصیه کرد برای حفظ جان خود و دور
احتیــاط کننــد و هنگام ورود به ســرزمین مصــر از در های متعدد وارد شــوند. آن حضرت در 
گرچه از سوی فرزندان خود زخم و مصیبت دیده بود،  مقابل مشکلات نیز بسیار صبور بود. ا
ی، خشم و هیجانات عاطفی خود را مدیریت می کرد و سخن  اما در برابر رفتار آنان با صبور
ی  به شکوه و گلایه نمی گشود. یعقوب؟ع؟ همواره بر اساس عدالت رفتار می کرد و هرگز رفتار
گر چه نســبت به یوسف؟ع؟ و برادرش  را که موجب حســادت فرزندانش شــود، انجام نداد؛ ا
بنیامین که نوجوان و خردســال بودند، توجه بیشــتری عنایت می کرد. ســاختار شــخصیتی 
حضــرت یوســف؟ع؟ و کمــالات وجودی اش کــه بــرای برادرانش نیز محســوس بــود، در کنار 
گــوار شــد. هنگامی کــه فرزندانش از او  ضعــف شــخصیتی بــرادران، موجب بــروز حوادث نا
درخواست کردند از درگاه پروردگاه برایشان طلب مغفرت کند، آنان را سرزنش نکرد و زمانی 
را انتخاب کرد که دعا به اجابت نزدیک تر است و برای آنان از پروردگار طلب مغفرت نمود. 
ی برای توســل و طلب شفاعت از غیر است.  ی آن حضرت، حجت و جواز این شــیوه رفتار
در واقع توسل به دیگری نه تنها با توحید منافاتی ندارد و شرک نیست؛ بلکه راهی برای زودتر 

رسیدن به مقصود و به اجابت رسیدن دعاست.
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 تحلیل رویکرد مفسران فریقین 
درباره آیات ۱۶_ ۱۹ سوره قیامت

صفیه تقی تبار1

چکیده
مفســران شــیعه و ســنی درباره آیات 16 تا 19 ســوره قیامت دو دیدگاه متفاوت دارند. در دیدگاه اول 
مــراد آیــات، نامــه اعمال و مخاطب، انســان کافــر و زمان خطاب، روز قیامت اســت. ایــن احتمال 
نخستین بار توسط ابوبکر قفّال مطرح شده  است. مهم ترین دلیل قائلین این قول، تناسب و ارتباط 
آیات مورد بحث با آیات قبل و بعد آن است. بر اساس پژوهش انجام شده، هیچ سندی برای این 
ی آن با سیاق آیات قرآن و روایات اهل بیت؟عهم؟ مورد پذیرش  قول یافت نشد و به دلیل عدم سازگار
کرم؟ص؟ و زمان خطاب در همین دنیا  نیست. در دیدگاه دوم مراد این آیات، قرآن و مخاطب، رسول ا
ی به  و حین نزول وحی است. بر اساس این دیدگاه آیات مورد بحث، جمله معترضه هستند و نیاز
ارتبــاط بــه آیــات قبل و بعد خود ندارد. نگارنده با بهره گیــری از کاربرد جمله معترضه در قرآن، قرینه 
سیاق از جمله مفهوم کانونی معنای »جمع« در سوره قیامت، نتیجه می گیرد که پذیرش قول دوم و 
گر  قائل شــدن به معترضه بودن آیات مورد بحث، خللی به ارتباط و تناســب آیات وارد نمی سازد و ا

مراد از آیات مورد بحث قرآن باشد، باز هم تناسب برقرار خواهد بود.
گان کلیدی: سوره قیامت، جمع، تناسب، جمله معترضه، ابوبکر قفال. واژ

qurbani110110@gmail.com .1. طلبه سطح 3 تفسیر و علوم قرآن
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مقدمه
یکــی از ســوره های قــرآن کریم، ســوره قیامت اســت. بیشــتر آیات این ســوره دربــاره مضمون 
، حوادث، وقایع و حالات انسان هاســت. در میان 40 آیه این ســوره، چهار آیه 16 تا  رســتاخیز
19 معرکه آرای مفســران قرار گرفته  اســت؛ به گونه ای که دو نظر عمده درباره آن ها ارائه شــده 

:  است. این دو نظر عبارتند از
الــف. ایــن آیــات خطــاب بــه انســان کافــر در روز قیامــت بــه هنــگام خوانــدن پرونــده 

عملش است.
ب. این آیات خطاب به پیامبر اسلام؟ص؟ و زمان آن نیز هنگام نزول وحی قرآنی است.

گون ومتنوع است، اما مشهور مفسران نظر و قول  آرای مفســران در این زمینه بســیار گونا
دوم را پذیرفته و بر اســاس آن، آیات را تفســیر کرده  و عده ای نیز به قول اول گرایش یافته اند. 
یکی از موضوعات مورد توجه در بحث علوم قرآنی، تناسب میان آیات قرآن کریم از نظر لفظ 
، این چهار آیه هیچ تناسبی با آیات قبل و بعد خود ندارند.  یا معناست، اما طبق قول مشهور
این تحقیق بر آن اســت که تناســب میان این آیات را با آیات قبل و بعد این ســوره از طریق 
گر قول مشهور را بپذیریم،  ســیاق و ســاختار آیات اثبات کند و به این سؤال پاسخ دهد که ا
از نظر معنایی چگونه میان آیات 16 تا 19 سوره با آیات پیشین و پسین تناسب وجود دارد؟
کنــون دو نظــر درباره ایــن آیات ارائه کــرده و در تفاســیر خود  مفســران از صــدر اســلام تا
قول دوم را ذکر کرده و به آن گرایش بیشــتری نشــان داده اند؛ حتی از ابن عباس و ســعید بن 
ک، قتاده، حســن بصری و مجاهد برای آن روایت نقل کرده اند. برخی  ، شــعبی، ضحا جبیر
مفســران قــول اول را بــه عنــوان یک احتمــال ذکر کرده و رهــا کرده اند، بدون اینکــه آن را مورد 
نقد و بررســی قرار دهند. بر اســاس آنچه مفســران بیان کرده اند، به نظر می رســد اولین کسی 
کــه قــول اول را به عنوان یک احتمال مطرح کرد، شــخصی به نــام ابوبکر قفال در قرن چهارم 
ی، محمــد بن فضل  هجــری اســت. ســپس دیدگاه ایشــان در کتاب های تفســیری فخــر راز
بلخی، شــیخ طوســی، شــیخ طبرسی و دیگر مفسران راه یافته  اســت. مقاله »بررسی تناسب 
معنایــی آیــات 16 تــا 19 ســوره قیامت« تألیف ســیفعلی زاهدی فر در تضعیف هــر دو قول و 
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مقاله »تأملی در هم پیوندی آیات در سوره قیامت« اثر عبدالهادی فقهی زاده در تقویت قول 
( و مقالــه »مخاطب و زمان خطــاب ایات 16 تا 19 ســوره قیامت و نقد  اول )قــول غیرمشــهور
نظریه نســیان پذیری وحی« تألیف قتح الله نجارزادگان و مقاله »آیات 16 تا 19 ســوره قیامت، 
 ) مخاطب شناسی و زمان خطاب« از علی اصغر آخوندی در تضعیف قول دوم )قول مشهور
نوشــته شــده اســت. اثر حاضر بــا نگاه تحلیلــی و با بهره گیــری از نظرات مفســرین، به نقد و 
بررسی هر دو قول پرداخته و با استفاده از عنصر بلاغی سیاق و کاربردهای جمله معترضه، 

قول صحیح را اثبات کرده است.

محتوای سوره قیامت
ســوره قیامــت، هفتــاد و پنجمین ســوره مصحف شــریف اســت و بــا توجه به ســیاق آیات، 
ســوره ای مکی به شــمار می آید. این ســوره بعد از ســوره مدثر و قبل از ســوره انســان قرار و 40 
آیه دارد. همان گونه که از نام ســوره پیداســت، مباحث آن بر محور مســائل مربوط به معاد و 
روز قیامت دور می زند. ابتدای این ســوره با ســوگند به روز قیامت و نفس لوامه آغاز می شود 
و ســپس بــه انــکار انســان دربــاره روز قیامــت و زنــده شــدن پــس از پوســیدن و از بیــن رفتن 
اســتخوان هایش اشــاره می کند و با اشــاره به قدرت خداوند تعالی آن را امری ممکن معرفی 
می کنــد. ســپس انگیــزه واقعی انکار روز قیامــت را بیان می کند که در قدرت خدا شــبهه ای 
نیست؛ بلکه بی قیدی و رها شدگی و زیر بار مسئولیت نرفتن است و به همین دلیل است 

که از زمان قیامت می پرسد.
گاه کردن انسان از نامه عمل اشاره می کند، چه اعمالی که پیش  در ادامه آیات به مسئله آ
از مرگ فرستاده و چه آثار اعمالی که پس از مرگ به پرونده او وارد شده  است و اعلام می دارد 
گاه اســت و فقط  گــر چه خودش بر نفــس خود بینا و آ گاه می شــود؛ ا کــه انســان از اعمالــش آ
دنبال عذر و بهانه می باشد. در آیات 16 تا 19، پیامبر؟ص؟ مورد خطاب قرار می گیرد و به ایشان 
می فرمایــد: »زبانــت را حرکــت مده و در خواندن قرآن تعجیل مکن. گــردآوری و خواندن آن بر 
عهده ماست. هنگامی که آن را خواندیم، از قرائت و خواندنش تبعیت کن، سپس ما برای تو 
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بیان می کنیم«. دوباره آیات درباره قیامت مطرح می شــود و اینکه انســان ها را در آن روز به دو 
دســته تقســیم می کند: گروهی چهره های شاد و برافروخته دارند و گروهی چهره های غمگین 
و گــرد و غبــار گرفتــه؛ گویا تصویــری از آخرین لحظات حیات این جهانی انســان و زمانی که 
جان خود را به فرشــته مأمور تحویل می دهد، مقابل دید انســان می گذراند. در پایان ســوره نیز 
دوباره قدرت خداوند قادر متعال را به رخ انسان می کشد و بیان می کند خدایی که قادر بود 
انسان را از منی بیافریند، قادر است دوباره او را زنده کند. )طبرسی، بی تا، ج 5، ص 393؛ مکارم 
شیرازی، 1374ش، ج 25، ص 271؛ فخررازی، 1411ق، ج 30، ص 223؛ ضیاءآبادی، 1395ش، ص 92(

دیدگاه های مفسران درباره آیات 1۶ تا 19 سوره قیامت
مْعَهُ  َ ا �ب �نَ �يْ

َ
�نَّ عَل هِ * اإِ لَ �بِ

عْحبَ كَ لِ�قَ هِ لِسَا�نَ كْ �بِ حَرِّ
� �قُ

َ
قرآن کریم در آیات 16 تا 19 سوره قیامت می فرماید: >ل

هُ<؛ »زبان خود را بدان حرکت مده که به خواندنش  ا�نَ �يَ َ ا �ب �نَ �يْ
َ
�نَّ عَل  اإِ

مَّ
ُ هُ * �ش �نَ

آ
رْا عْ �قُ �بِ

ا�قَّ اُ� �نَ �نَ
أْ
رَا ا �قَ

دنَ اإِ
هُ * �نَ �نَ

آ
رْا وَ�قُ

شــتاب کنی. به یقین جمع کردن و خواندن آن بر عهده ماســت. پس چون آن را خواندیم، از 
ی کن. سپس بیان آن نیز بر عهده ماست«. قرائت آن پیرو

مفســران شــیعه و ســنی دربــاره مخاطب، زمان خطــاب و مرجع ضمیر آیــات چهارگانه 
مذکور دو قول را مطرح کرده اند:

1. قول اول: نامه اعمال
بر اساس این قول، ضمیر در »بِهِ« و دیگر ضمایر غایب، به نامه عمل بر می گردند و در این 
کرم؟ص؟ نیســت؛ بلکه انسان کافری اســت که در روز قیامت  حَرِّكْ< رسول ا

� �قُ
َ
قول، خطاب >ل

نامه عملش را به او می دهند. این قول در میان برخی از مفسران تنها به عنوان یک احتمال 
ی،  .ک: فخرراز ذکر شده  است و بدون اینکه دلیلی بر رد آن اقامه کنند، آن را فرو گذاشتند. )ر
ج 2،  ی، 1408ق،  ج 10، ص 601 و 602؛ بیضــاو ج 30، ص 223 و 224؛ طبرســی، 1378ش،  1411ق، 

ص 549؛ مشــهدی، 1411ق، ج 40، ص 14( بــه نظر می رســد نخســتین کســی که ایــن احتمال را 

ی چنین نقل می  کند: ی از قول و مطرح کرده است، ابوبکر قفال در قرن چهارم است. فخرراز
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كَ< خطاب به پیامبر خدا ؟ص؟ نیست؛ بلکه خطاب به انسانی است  هِ لِسَا�نَ كْ �بِ حَرِّ
� �قُ

َ
آیه >ل

مَا  ٍ �بِ دن وْمَ�أِ َ سَا�نُ �ي
�نْ �إِ

ْ
 ال

أُ
ا �بَّ

�نَ ُ ی یاد کرده  اســت؛ آنجا کــه می فرماید: >�ي کــه در آیــه 13 همین ســوره از و
گاه می شود«. وقتی این  رَ<؛ »انسان در آن روز از آنچه پیش فرستاده و پس فرستاده آ

حنَّ
أَ
مَ وَا

َ
دّ �قَ

ی عرضه می کنند و به  گاه می شــود؛ چون نامه عملش را بر و انســان به زشــتی های رفتارش آ
ا<؛ »نامه عمل خود را بخوان، تو خود  �بً كَ حَسِ�ي �يْ

َ
وْمَ عَل �يَ

ْ
سِكَ ال �نْ �نَ � �بِ

كَ كَ�نَ ا�بَ  كِ�قَ
أْ
رَا او گفته شود >ا�قْ

برای حسابرسی خویش در این روز کفایت می کنی«. )اسراء: 14( پس در این هنگام که شروع 
بــه خواندن نامه عمل می کند، زبانش از شــدت ترس و ســرعت خوانــدن به لکنت می افتد؛ 
هِ<؛ »زبانت را به حرکت در نیاور تا در  لَ �بِ

عْحبَ كَ لِ�قَ هِ لِسَا�نَ كْ �بِ حَرِّ
� �قُ

َ
ی خطاب می شــود: >ل پس به و

خواندن آن شتاب کنی«؛ )قیامت: 16( بلکه بر ماست به حکم وعده )بر اساس نظر اشاعره( 
یم و بر تو آن ها را بخوانیم. پس  یا به حکم حکمت )بر اساس نظر معتزله( اعمال تو را گرد آور
ی کن به اینکه اقرار کنی تو چنین کارهایی را انجام داده ای.  چون آن ها را خواندیم، از آن پیرو
پس بر ماست بیان آن کارها و شرح مراتب کیفرهای آن. بنا بر این حاصل تفسیر این آیات، 
این اســت کــه خداوند متعال برای کافر تمام اعمالش را بــه تفصیل می خواند؛ چون در این 
اخبار از اعلان اعمال برای آنان تهدید جدی در دنیا و هراس شــدید در آخرت خواهد بود. 

ی، 1411ق، ج 30، ص 223 و 224( )فخرراز

آنگاه قفال می گوید: »این وجه نیکویی برای تفســیر این آیات اســت و دلیلی بر بطلان 
ی، 1411ق، ج 30، ص 223 و  آن نیســت، جــز آنکــه روایتی در این باره نرســیده  اســت«. )فخــرراز
224( محمد بن افضل بلخی نیز به همین قول گرایش دارد و از آن تقریر روشن تری ارائه داده 

است. شیخ طوسی به اجمال )طوسی، بی تا، ج 10، ص 196( و شیخ طبرسی )طبرسی، 1416ق، 
ی را آورده اند. ج 10، ص600( با تفصیل قول و

1_1. ادله قول اول و نقد و بررسی آن
الف. تناسب آیات

مهم تریــن ادلــه این گروه، بحث تناســب اســت. طبق قول اول، این آیات بــا آیات قبل و بعد 
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خود مرتبط هستند؛ زیرا آیات قبل و بعد در مورد روز قیامت است و این آیات، درباره انسانی 
اســت کــه نامــه عملــش در روز قیامت به او داده می شــود. این تفســیر بــا نمایش صحنه ای 
تکان دهنــده از دلهــره و انــدوه کافــران هنــگام قرائــت نامه اعمــال، آهنگ ســوره را به خوبی 

یکنواخت و یکدست جلوه داده و هر گونه قطع و انفصالی را از دامان سوره زدوده است.

ب. عدم وجود قرینه بر قول مشهور
بــه عقیــده بلخــی در آیات این ســوره، قرینه ای دال بر تأیید قول مشــهور و اینکــه مراد از این 
آیــات قــرآن باشــد، وجود نــدارد. بلخی آیات چهارگانه را بر شــرایط انســان در زمانــی که نامه 
اعمالــش را بــه دســت می گیرد، تطبیــق می دهد و می  نویســد: »این آیــات )چهارگانه( درباره 
بندگان خدا در مورد نامه اعمالشــان در روز قیامت اســت؛ چون پیش از این آیات و پس از 
آن ها درباره انسان و احوال او در روز قیامت سخن به میان آمده و در آن ها چیزی که نشان 

دهد مراد از این آیات، قرآن یا امور مربوط به این دنیاست، وجود ندارد«.

نقد قول اول:
الف. عدم سازگاری با سیاق آیات قرآن

1. با آیات سوره قیامت
ی ندارد؛ زیرا اولاً در آیات پیشــین ذکری از  این قول با ســیاق آیات ســوره قیامت ســازگار
گر به فــرض معنای جمع و  نامــه عمــل بــه میان نیامده  اســت تا ضمایر بــه آن برگردند. ثانیاً ا
قرائت را درباره نامه اعمال بپذیریم، تبعیت این قرائت و بیان آن پذیرفتنی نیست و قائلین 
این نظریه توجیه مناسبی برای تبعیت، بیان عمل و نامه عمل ارائه نکرده  اند. الفاظی مانند 
»جمع«، »بیان« و »قرآن« با نامه اعمال تناسبی ندارد، در حالی که این واژگان با وحی و قرآن 

تناسب خوبی دارد.
2. با آیات مربوط به نامه اعمال و قیامت

گاهی انسان از نامه اعمالش و قرائت آن وجود دارد؛ مانند آیات  ی درباره آ آیات بسیار
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12، 13 و 71 ســوره اســراء و آیه 49 ســوره کهف. این آیات بیانگر آن هســتند که وقتی انســان 
کافر به نامه اعمالش می نگرد، اعمال خود را به صورت ریز و درشت در آن مشاهده می کند؛ 
ی به خواندن نیســت. بنابراین عمل انســان در قیامت ابهامی ندارد  به گونه ای که اصاً نیاز

تا محتاج به بیان باشد.
افزون بر آیات قرآن، روایات نیز این مطلب را تأیید می کنند. در تفسیر عیاشی ذیل آیه 
ا�بِ ...< روایتی از امام صادق؟ع؟ آمده است که آن حضرت می فرماید:  كِ�قَ

ْ
ا ال

ا مَالِ هَدنَ �نَ �قَ
َ
ل ا وَ�يْ >�يَ

ی می گوید:  »وقتی روز قیامت می شود، کتاب آدمی را به او می دهند و می گویند: بخوان«. راو
عرض کردم آیا آنچه بخواند، می شناسد؟ حضرت فرمود: »همه را به یاد می آورد. هیچ لحظه 
و نگاه زیر چشمی، هیچ کلمه اى و هیچ گامی و هیچ عمل دیگرى انجام نداده، مگر آنکه 
بــا خوانــدن آن کتاب همــه را به یاد می آورد؛ به گونه ای که گویا همــان لحظه آن را انجام داده 
 اســت و به همین جهت می گویند: واى بر ما این چه کتابی اســت که هیچ کوچك و بزرگی 
را نگذاشــته، مگر آنکه آن را برشــمرده  اســت«. )طباطبایی، 1374ق، ج 13، ص 465؛ عیاشــی، 

1380 ق ، ج 2، ص 328(

در هیــچ یــک از آیــات قرآنــی دربــاره قیامــت، خداونــد کافــران و مجرمــان را بــه صورت 
مخاطــب مفــرد خطــاب نکــرده و همیشــه خطاب ها بــه صورت جمع بــوده  اســت. )نبأ: 30؛ 
: 71( ضمیر »ک« در آیات 12  : 16 و19؛ جاثیه: 29؛ زمر مرســلات: 29 و 30؛ انســان: 22؛ واقعه: 7؛ طور

و 13 سوره قیامت، به پیامبر؟ص؟ بر می گردد. )طباطبایی، 1374ق، ج 20، ص 105( بنابراین وقتی 
آیات 16 تا 19 نیز با خطاب مفرد آمده  اســت، پس باید مورد خطاب شــخص رســول خدا؟ص؟ 
گر خطاب به انسان گنهکار بود، باید به صورت جمع می آمد؛  ؛ زیرا ا باشد، نه انسان گنهکار

همان گونه که در آیات 20 و 21 به صورت جمع آمده  است.
از نظر مفســران شــیعه و اهل ســنت، مفرد آمدن مخاطب در آیات 34 و 35 این سوره از 
این روســت که ســبب نزول این آیات، شخص خاصی )ابوجهل( بوده است و زمان خطاب 
نیــز همین دنیاســت، نه آخرت. )طوســی، بی تــا، ج 10، ص 202؛ طبرســی، 1416ق، ج 10، ص 606؛ 

ی، 1411ق، ج 30، ص 224( فخرراز
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ب. عدم سازگاری با روایات اهل بیت؟عهم؟
یــه وجود دارد. بنا بر  یــه روایتی وجود نــدارد؛ بلکه روایتی در ردّ این نظر در تأییــد ایــن نظر
کرم؟ص؟ است. امام باقر؟ع؟ با هشام بن  كْ<، پیامبر ا حَرِّ

� �قُ
َ
روایتی می توان ثابت کرد که خطاب >ل

ی داشت، هشام از امام باقر؟ع؟ پرسید: شما از کجا می گویید  عبدالملک به طور اجبار دیدار
وارث علم پیامبرید، حال آنکه بعد از او پیامبری نیست و شما هم پیامبر نیستید؟ امام؟ع؟ 
هِ<«. )مجلسی،  لَ �بِ

عْحبَ كَ لِ�قَ هِ لِسَا�نَ كْ �بِ حَرِّ
� �قُ

َ
فرمود: »از قول خدای تعالی که به پیامبرش فرمود: >ل

، 1419ق، ج 4، ص 479 ذیل آیه( بی تا، ج 72، ص 183؛ سیوطی، 1416 ق، ج 1، ص 779 و ابن کثیر

ج. عدم دسترسی به کتاب قفال
این قول اولین بار از شــخصی به نام قفال نقل شــده  اســت و منبع این قول، تفسیر کبیر 
ی، 1411ق، ج 30، ص 727( و دیگر مفســرین از او نقــل قول کرده اند،  ی اســت )فخــرراز فخــرراز
بــدون اینکه به منبع اصلی مراجعه کرده باشــند. بنا بــر پژوهش های فراوانی که انجام گرفته 
ی نیز از کتــاب او نامی نمی برد. ســیوطی  اســت، کتــاب قفّال در دســترس نیســت. فخــرراز
یــف و تمجیــد  نیــز در طبقــات المفســرین )ســیوطی، 1396ق، ج 1، ص 109( فقــط از قفــال تعر
می کنــد، امــا از کتــاب او نامــی نمی برد. در بعضی مصــادر چند کتاب از ایشــان به نام های 
دلائل النبوة، محاســن الشــریعة، شــرح الرســالة، ادب القضاء، جزء کبیر و تفســیر کبیر و فقه 
شــافعی در ماوراءالنهر نام برده شــده  است، )ذهبی، 1414ق، ج 16، ص 283( ولی هیچ یک از 

کتاب های ایشان در دسترس نیست.

2. قول دوم: قرآن
کرم؟ص؟ و زمان خطاب، هنگام نزول وحی  بر اســاس این قول، مخاطب آیات مذکور رســول ا
است. قریب به اتفاق مفسران و قرآن پژوهان فریقین از قدما و متأخران، قول دوم را پذیرفته اند 
و خطــاب را متوجــه پیامبر خدا؟ص؟ می دانند. )طوســی، بی تــا، ج 10، ص 196؛ طبرســی، 1416ق، 

ج 10، ص 600(
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1_2. ادله قول دوم و نقد و بررسی آن
الف. روایت ابن عباس

اســاس ادله این دیدگاه در نظر تمام مفســران، بر مبنای روایاتی از ابن عباس اســت که در الدر 
يلِ  نز  الِلَّه؟ص؟: يُعالِجُ مِنَ التَّ

َ
المنثور سیوطی آمده  است. از ابن عباس روایت شده است: »كَانَ رَسُول

فَظَهُ؛ رسول خدا؟ص؟ هر بار که وحی بر  نْ يَْ
َ
يدُ أ نْ يَنْفَلِتَ مِنْهُ يُرِ

َ
افَهُ أ كُ بِهِ لِسَانَهُ وَ شفتَيْهِ مََ رِّ

هُ وَ كَانَ يَُ
َ

شَدّ

او نازل می  شد، دچار ناراحتی می  شد و لب و زبان خود را به وحی حرکت می داد؛ چون می ترسید 
 �

َ
در ذهنش نماند و می خواست آن را حفظ کند«. از این رو خداى تعالی این آیات را نازل کرد: >ل

هُ<. پس از آن هر گاه جبرئیل نازل می شد، رسول خدا؟ص؟  �نَ
آ
رْا مْعَهُ وَ�قُ َ ا �ب �نَ �يْ

َ
�نَّ عَل هِ * اإِ لَ �بِ

عْحبَ كَ لِ�قَ هِ لِسَا�نَ كْ �بِ حَرِّ
�قُ

سر به زیر می انداخت. در روایت دیگری آمده است: »هر وقت جبرئیل می رفت، پیامبر؟ص؟ طبق 
وعده اى که خدا داده بود؛ شروع به خواندن می کرد«. )طباطبایی، 1374ق، ج20، ص 185(

ی از کتــب حدیثی اهل ســنت )ســیوطی، 1404 ق، ج 6،  مضمــون ایــن حدیث در بســیار
ی، 1334ق، ج 8، ص 608( ترمذی  ص289( از جملــه در صحیحیــن نقل شــده  اســت. )بخــار

نیز ضمن نقل این حدیث آن را »حســن صحیح« می داند. )ترمذی، 1419ق، ج 5، ص430( با 
توجه به اینکه روایاتی برای نظریه اول وجود ندارد که معارض این روایت قرار گیرد، این روایت 
گر چه علامه طباطبایی انطباق این روایت  تقویت کننده خوبی برای دیدگاه مشهور است؛ ا

بر آیه را نمی پذیرد. )طباطبایی، 1374ش، ج 20، ص 185(
_ نقد

به عقیده برخی، این روایات از شــخص رســول مکرم اسلام؟ص؟ نیست و در میان صحابه 
نیز کسی جز ابن عباس آن را نقل نکرده  است. همچنین معلوم نیست که این روایات صحیح 
باشد یا نباشد؛ چه بسا ممکن است اجتهاد شخص در تفسیر باشد و تفسیر به رأی در فهم 
معنــی آیات، حجت نیســت. از این رو برخی مفســران در شــأن  نزول های موجــود در ذیل آیه، 
تشکیک کرده اند و مطالب این آیات را کنایی می دانند، نه اینکه واقعاً پیامبر؟ص؟ در عالم خارج 

و واقع این کار )عجله در تلقی وحی( را انجام داده باشد. )فضل الله، 1419ق، ج 23، ص 245(
در مصادر شیعی نیز روایتی درباره این آیات از معصومین؟عهم؟ به چشم نمی خورد. تنها 
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در تفسیر منسوب به علی بن ابراهیم قمی از سبب نزول این آیات خبر می دهد و می گوید: 
»پیامبــر خــدا؟ص؟ پــس از اعلان ولایــت در غدیرخم، مــردم را برای بیعت بــا امیرالمؤمنین؟ع؟ 
گزیر حضرت  دعــوت کردند، لیکن برخی افراد قصد داشــتند از این امر ســرپیچی کننــد. نا
لَ  عْحبَ كَ لِ�قَ هِ لِسَا�نَ كْ �بِ حَرِّ

� �قُ
َ
رسول؟ص؟ بر فراز منبر شدند و خواستند از آنان برائت جویند که آیات >ل

هِ< نازل شد«. )قمی، 1378ش، ج 2، ص 396 و 397( بنابراین، این قول به هیچ روایتی مستند  �بِ

ی یاد شــده اســت، مشــخص  نیســت و گوینده آن نیز در این تفســیر که با تعبیر )قال( از و
.ک: معرفت، 1396ش،  نمی باشــد. افزون بر آن ســوره قیامت به اتفاق مفســران، مکی اســت )ر

ج 3، ص 103( و آیات آن با مسئله غدیر خم ارتباطی ندارد.

ب. سیاق
علامه طباطبایی؟رح؟ و سید قطب با اعتقاد به معترضه بودن این آیات چهارگانه و با استناد 
بــه ســیاق، قائــل بــه قــول مشــهورند )طباطبایــی، 1374ش، ج 20، ص 109؛ ســید قطــب، 1425ق، 
ج 6، ص 3768( و بــرای تأییــد نظــر خــود بــه آیه 114 ســوره طه تمســک کرده انــد و آن را از نظر 

موضوع و حکم، با آیات چهارگانه سوره قیامت یکسان می دانند. در این میان، دلیل علامه 
طباطبایی؟رح؟ و ســید قطب با ســایرین متفاوت اســت و بر اســاس دلیل درون نصی شــکل 
گرفتــه اســت. از نظــر علامــه طباطبایــی دلیل این امــر نمی تواند روایات باشــد؛ بلکــه از نظر 
ایشــان وجه انطباق این روایات بر آیات مذکور آشــکار نیســت. ایشــان می نویســد: »انطباق 
ایــن معنی )که در روایات در آن اشــاره شــده مبنی بر اینکه پیامبــر خدا؟ص؟ حین نزول وحی 
زبانشــان را حرکت می دادند و آیات را تکرار می کردند، مبادا آن ها را فراموش کنند( بر آیات 

مورد بحث آشکار نیست«. )طباطبایی، 1374ش، ج 20، ص 185(

وجه تکرار آیات حین نزول وحی توسط پیامبر؟ص؟
با توجه به قول دوم، از ســوی مفســرین احتمالات مختلفی در نهی پیامبر؟ص؟ از تعجیل ذکر 

شده  است:
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1. علاقه به دریافت وحی
یافت قرآن دانسته اند. )مکارم  برخی مفسران علت تکرار وحی را علاقه شدید پیامبر؟ص؟ به در
ی، 1374، ج 25، ص 15؛ طبرسی، ب1416ق، ج 10، ص 175؛ آلوسی، بی تا، ج 21، ص 472( در  شیراز

متن روایات تابعین، حکمت تکرار آیات توسط پیامبر؟ص؟ حین نزول وحی را علاقه شدید به 
کرم؟ص؟  یافت وحی دانسته اند و ادله آن ها تنها از قول شعیبی تعبیر »حبّه اياه؛ حب پیامبر ا در
نسبت به وحی« یاد شده است. آن ها می گویند: »چون وحی بر حضرت نازل می شد، شتاب 
هِ  كْ �بِ حَرِّ

� �قُ
َ
ی می ساخت؛ چون وحی را دوست داشت. پس آیات >ل می کرد و آن را بر زبان جار

هُ< نازل شد«. )طبری، 1412ق، ج 29، ص117( در این میان  �نَ
آ
رْا مْعَهُ وَ�قُ َ ا �ب �نَ �يْ

َ
�نَّ عَل هِ * اإِ لَ �بِ

عْحبَ كَ لِ�قَ لِسَا�نَ

شــیخ طوســی به دیدگاه شــعبی تمایل یافته و حکمت آن را حب پیامبر؟ص؟ نسبت به وحی 
دانسته  است. )طوسی، بی تا، ج 10، ص 196(

2. ترس از فراموشی
بعضــی مفســرین نقل کرده اند رســول خدا؟ص؟ هنگام نــزول وحی از ترس اینکه مبــادا آیات را 
فراموش کند، زبان خود را حرکت می داد و آیات نازل شــده را با عجله تلاوت می فرمود. پس 
ی، 1374ش، ج 3،  خــدا آن حضــرت را از ایــن عمــل نهی کــرد و امر به ســکوت نمــود. )شــیراز
ی، 1411ق، ج 16، ص 191؛ بروســوی، بی تا، ج 16،  ص 244؛ زمخشــری، 1407ق، ج 7، ص 190؛ فخرراز

ص 299؛ أطفیش، 1988م، ج 15، ص 19(

نقد و بررسی
این نظریه با دو اشکال جدی مواجه  است:

الف. مخالف عصمت انبیا؟عهم؟
این تفســیر به عقیده مفســران شــیعه و اهل ســنت، بر خلاف عقیده عصمت انبیا؟عهم؟ 
اســت؛ زیرا معنای معصوم، مجرد عصمت از معاصی نیســت؛ بلکه آنان از خطا و ســهو و 
اشــتباه و نســیان نیز معصوم بودند. خوف فراموشــی با عصمت انبیا سازگار نیست. )طیب، 

1378ش، ج 22، ص 237؛ طباطبایی، 1374ش، ج 20، ص 185(
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ب. ضمانت وحی توسط خداوند
بنــا بــر روایات ترتیب نزول، »اعلی« هشــتمین ســوره و »قیامت« هفتاد و پنجمین ســوره 
ا 

َ
ل كَ �نَ رِ�أُ �قْ کرم؟ص؟ است. خداوند در آیه 6 سوره اعلی فرموده است: >سَ�نُ نازل شده بر پیامبر ا

گر خدای متعال در این آیه  سَ�<؛ »به زودی ]قرآن را[ بر تو می خوانیم و فراموش نمی کنی«. ا �نْ �قَ

شــریفه که در اوایل بعثت نازل شــده  است، عدم فراموشی آیات توسط پیامبر؟ص؟ را تضمین 
می کنــد؛ پس پیامبر؟ص؟ اطمینان داشــته اســت که آیــات الهی را فرامــوش نمی کند. بنابراین 
لزومــی نــدارد که خدا در ســوره قیامت دوباره این مطلب را بیان کنــد، مگر اینکه بگوییم هر 
چند خطاب به پیامبر؟ص؟ واقع شــده اســت؛ اما مخاطب واقعی مســلمانان و حتی مشرکین 
هســتند و خداوند با بیان این آیات، جمع و حفظ آن ها را تضمین کرده اســت و تکرار آن را 

، 1395ش، ص 51( توسط پیامبر؟ص؟ لازم نمی داند. )بهجت پور

کرم؟ص؟ 3. تأدیب الهی نسبت به پیامبرا
یجی، بر این باور اســت که این  یه نزول دفعی و تدر علامه طباطبایی بر اســاس پذیرش نظر
کرم؟ص؟ اســت تــا در حین تلقی وحــی آنچه را  خطــاب بــرای تأدیب الهی نســبت به پیامبر ا
که هنوز برایشــان خوانده نشــده اســت، نخوانند؛ نه آنکه آنچه برایشــان خوانده شده است، 
گاه  یجی از متن آیات آ تکــرار نکننــد؛ زیرا حضــرت بنا بر نزول دفعی قرآن، پیش از نزول تدر
بوده  اســت. ایشــان می گویــد: »این آیات، جملــه ای معترضه متضمن ادب الهی اســت که 
پیامبــر؟ص؟ را بــه آن تکلیــف ســاخته تــا حضــرت را در حین تلقــی وحی، بــه آن تأدیب کند. 
بدیــن صــورت که ایشــان را به قرائت آنچه که هنوز برایشــان خوانده نشــده اســت، مبادرت 
نکننــد و زبانشــان را بــه حرکــت در نیــاورده و خامــوش باشــند تــا وحــی بــه پایــان برســد«. 
�نِ مِ�نْ 

آ
رْا �قُ

ْ
ال لْ �بِ

عْحبَ � �قَ
َ
)طباطبایی، 1374ش، ج 20، ص 110( این، همان مضمونی اســت که آیه >وَل

مًا< )طه: 114( آن را می رســاند و برگشــت معنا به این 
ْ
ِ�ي عِل

دْ�ن ِ ِ رن
ّ لْ رَ�ب هُ وَ�قُ كَ وَحْ�يُ �يْ

َ
ل � اإِ

�نَ �قْ ُ �نْ �ي
أَ
لِ ا �بْ

�قَ

گر تو به قرائت آیه اى عجله می کنی که هنوز بر تو نازل نشــده اســت، براى این  می شــود که ا
کتفا مکن و از خدا  اســت که تا اندازه اى بدان علم پیدا کرده اى، ولی تو به آن مقدار علم ا
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علــم جدیــد بخواه و بخواه که صبــر و حوصله ات دهد تا بقیه وحی را بشــنوى. )طباطبایی، 
1374ش، ج 14، ص 291(

در واقــع در کلام علامه طباطبایی؟رح؟ مشــخص نشــده اســت که چــرا پیامبر خدا؟ص؟ در 
یجی نازل نشــده بود تا  حین نزول وحی، اقدام به تلاوت ادامه آیاتی کرد که هنوز به نزول تدر
ســخن از تأدیب الهی نســبت به ایشــان مطرح شــود. آیا تلاوت به دلیل علاقه ایشان به کلام 

خدا یا از خوف از نسیان بود و یا دلیل دیگری داشت؟ )نجارزادگان، 1385، ص 52(
نقد

یجی  کرم؟ص؟ بــه حقایق قرآنــی پیش از نــزول تدر گــر چــه مســئله علــم اجمالی پیامبــر ا ا
درســت و مســلم اســت، اما بنا بر تفســیر این دو آیه مبارکه این آیات ظهور بیشتری در وحی 
نازل شــده دارد، نه آنچه که هنوز نازل نشــده اســت و رســول خدا؟ص؟ نیز از شدت اشتیاق به 
اخذ آیات، در قرائت همان آیات نازل شــده عجله و شــتاب می کرده اســت و شکی نیست 
کی از علاقمندی شدید نسبت به کلام و آیات خداست، مورد رضا  که این نوع عجله که حا

و پسند حق است. )ضیاءآبادی، 1395ش، ص 239(

کردن آیات الهی 4. حفظ 
ی همراه با عجله داشت. خدا  برخی معتقدند پیامبر؟ص؟ برای حسن حفظ آیات الهی، تکرار
با این آیات به ایشان گوشزد می کند که شایسته نیست که به غیر توفیق و هدایت الهی دل 
ببنــدد و تکــرار با عجله آیات قرآن بــرای حفظ آیات الهی، بدون توفیق الهی ممکن نخواهد 

ی، 1411ق، ج 16، ص 191( شد. )فخرراز

5. ابلاغ سریع وحی
به عقیده برخی مفسرین، خداوند خطاب به پیامبرش می فرماید: »هدف تو از عجله کردن 
در قرائت آیات الهی این است که هرچه سریع تر این مطالب را به سمع کفار برسانی و ایشان 
< این  رَ�قٌ صِ�ي َ سِهِ �ب �نْ � �نَ

َ
سَا�نُ عَل

�نْ �إِ
ْ
لِ ال َ ی؛ در حالی که طبق آیه شریفه >�ب گاه ساز را به قبح اعمالشان آ
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ی،  گاهی نزد ایشــان حاصل اســت. پس بر عجله تو هیچ فایده ای مترتب نیســت«. )فخرراز آ
1411ق، ج 16، ص 191(

نقد
ایــن مطلــب بــا آیات قــرآن همخوانی نــدارد؛ زیرا بزرگ ترین شــأن پیامبــر؟ص؟، ابلاغ آیات 

الهی است.

۶. نهی از تکرار آیات برای خود
به عقیده طبرســی خدای متعال به پیامبر؟ص؟ دســتور می دهد که آیات قرآن را با عجله برای 
خــودش تکــرار نکنــد؛ بلکــه آن آیــات را مکــرر بــر مردم بخوانــد تا قیامــت و یــاد آن در نفوس 
مردم مســتقر شــود؛ چرا که نفوس مردم خواهان امور زودگذر دنیوی اســت. )طبرسی، 1416ق، 

ج 10، ص 178(

نقد
نظریه طبرســی با ظاهر آیات قرآن همخوان نیســت و در آیات مذکور اشــاره نشده  است 

که پیامبر؟ص؟ باید آیات را مکرر بر مردم بخواند.

7. سؤال از روز قیامت
به عقیده برخی مفســرین، این آیات چهارگانه به داســتان روز قیامت که قباً ذکر شــده بود، 
كْ<، به رسول خدا؟ص؟ است و ضمیر »بِهِ«، به روز قیامت باز  حَرِّ

� �قُ
َ
متصل است و خطاب در >ل

می گردد و معنایش این است: »ای رسول ما! در خواندن مسائل قیامت به مردم عجله نکن. 
وقتــی انســان ها بــه طور غالب منکــر قیامت هســتند و در قدرت خدا بر جمع اســتخوان ها 
ی به این مهمی و با آن گســتردگی انکار به روش ویژه ای نیاز  تردیــد دارنــد، نهادینه کردن باور
دارد؛ بنابرایــن تــو نبایــد در گفتن آن عجله کنی و همه موضوعــات مربوط به این حقیقت را 
یک باره بگویی؛ بلکه باید به طور دقیق تابع روش ما در قرائت و بیان باشــی«. )آلوســی، بی تا، 

ج 29، ص 114(
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نقد
تکلف در این وجه بسیار روشن است و این قول منجر به حمل لفظ بر خلاف معنا ظاهر 
شده  است. )ضیاءآبادی، 1395ش، ص 243( از نشانه های غرابت این تفسیر آن است که هیچ 
، همان وجه اول است  یک از مفسران آن را نقل ننموده اند. روشن ترین وجه از میان وجوه مذکور
و نهی خداوند متعال از شتاب در تلاوت قرآن مقارن با نزول وحی، به خاطر محبت و عطوفت 

حضرت حق نسبت به رسول گرامی اش و برای رفع مشقت از آن محبوب و عزیز خداست.
وجه تناسب

، در تناســب میان ایــن آیات و آیات قبل و بعد آن دچار مشــکل  قائلیــن به قول مشــهور
شده  و در توجیه مناسبت این آیه با آیات قبل و بعد، چند راه بیان کرده اند:

1. اعتراض
برخــی مفســران آیات مورد بحث را جمله معترضه دانســته اند کــه از نظر معنایی، نیازی 
به ارتباط با آیات قبل و بعد خود ندارد. به احتمال قوی نخســتین مفســری که این نظر را ابراز 
داشته است، فخررازی است. وی معتقد است کلام خدا همچون کلام استادی است که به 
گرد خود می بیند، پس سخن خویش را قطع می کند و به او هشدار  یس غفلتی از شا هنگام تدر
می دهد؛ سپس درس را ادامه می دهد. )فخررازی، 1411ق، ج 16، ص 258( برخی علمای شیعه 
از جملــه علامــه طباطبایــی؟رح؟ از دیدگاه مشــهور دفاع کرده و در ردّ نظریه بلخی گفته اســت: 
»کامل بودن جمله معترضه نیازمند دلالتی از جمله های پیش و پس از خود نیست. افزون بر 
مًا< )طه: 114( با 

ْ
ِ�ي عِل

دْ�ن ِ ِ رن
ّ لْ رَ�ب هُ وَ�قُ كَ وَحْ�يُ �يْ

َ
ل � اإِ

�نَ �قْ ُ �نْ �ي
أَ
لِ ا �بْ

�نِ مِ�نْ �قَ
آ
رْا �قُ

ْ
ال لْ �بِ

عْحبَ � �قَ
َ
آن، هم سیاق بودن آیه >وَل

این آیات، مؤید هم معنا بودن آن هاست«. )طباطبایی، 1374ش، ج 20، ص 176 _ 174(
ی به  آیــت الله جــوادی آملــی نیــز معتقد اســت که این چهــار آیــه، معترضه اســت و نیاز
ارتباط با قبل یا بعد ندارد. گاهی در اثنای کلام، مطلب مهمی رخ می دهد که متکلم ناچار 
گانه  اســت آن مطلب مهم را در اثنای کلام ذکر کند. این مطلب برای اهمیت مســئله جدا

) ذکر شد.1 )درس تفسیر سوره قیامت، جلسه چهار

1 . http://javadi.esra.ir/-/-4-1398-02-10
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گــر مقصــود علامه جــوادی آملی از معترضه، آن اســت که این آیــات چهارگانه از قبیل  ا
یــح کرده اند کــه در این گونه  جمله هــای معترضــه در میــان کلام هســتند، علمــای بیان تصر
جمله  ا، ارتباط کامل لازم است؛ بدین سان که تعلیل حکمی، بیان دلیلی، توضیحی و مانند 
مَا  مُ �بِ

َ
عْل

أَ
هُ ا

َ
�شَ� وَاللّ �نْ

أُ
هَا ا عْ�قُ ِ�ي وَصنَ

�نّ ِ اإِ
ّ �قْ رَ�ب

َ
ال هَا �قَ عَ�قْ ا وَصنَ مَّ

َ
ل یــم می فرمایــد: >�نَ کر آن باشــد؛ چنانکــه قــرآن 

مِ<؛ »پس  �ي حبِ طَا�نِ الرَّ �يْ
َّ هَا مِ�نَ السش �قَ َّ �ي رِّ

كَ وَدنُ هَا �بِ
دنُ عِ�ي

أُ
ِ�ي ا

مَ وَِإ�نّ َ هَا مَرْ�ي �قُ �يْ
ِ�ي سَمَّ

�شَ� وَِإ�نّ �نْ
�أُ

ْ
كَرُ كَال

سَ ال�نَّ �يْ
َ
عَ�قْ وَل وَصنَ

چون فرزند را به دنیا آورد و گفت: پروردگارا! من دختر زاده  ام _  در حالی که خداوند به آنچه او 
زاده، داناتر است و پسر مانند دختر نیست _  و من نامش را مریم نامیدم و من او و فرزندانش 

( شیطان رانده شده، در پناه تو قرار می دهم«. )آل عمران: 36( را از )شرّ
جملــه معترضــه در ایــن آیــه، بیانگر حالت حســرت در ســخن مادر مریم؟عها؟ اســت، نه 
ی اش عطا شده بود و جایی  اینکه در مقام اخبار باشد؛ زیرا به او دختری بهتر از پسرِ پندار
بــرای حســرت وجود نداشــت. بنابراین جمله معترضه، ســخن گزافــه در کلام و بی ارتباط با 
جمله های اطراف خود نیست. بنابراین هم سیاق دانستن آیات چهارگانه سوره قیامت با آیه 
یاد شده در سوره طه، مستلزم پذیرش این نکته است که این آیات چهارگانه بی هیچ ارتباط 
با جمله های پیرامونی خود، در ســوره قیامت گنجانده شــده اند؛ زیرا سیاق سوره پس از این 

آیات چهارگانه، به سیاق نخست خود باز می گردد. )معرفت، 1390ش، ج 1، ص 118 و 119(
2. استطراد

اســتطراد از مناســبت هایی کــه بــرای آیــات ذکــر کرده اند، به این معناســت کــه قرآن در 
ضمن بیان برخی مباحث به صورت گذرا و سریع، موضوعی دیگر را مطرح ساخته و دوباره 
به ادامه مســائل قبلی پرداخته  اســت. ســیوطی در تناســب میان این آیات، چهار مناسبت 
رَُ�< نازل  �ي � مَعَادنِ �قَ

ْ
ل
أَ
وْ ا

َ
ذکر می کند و از آن جمله می نویســد: »هنگامی که ســوره قیامت تا آیه >وَل

شــد، مصادف با اهتمام پیامبر؟ص؟ به حفظ قرآن شــد و زبانش از عجله به حرکت درآمد. در 
این هنگام خداوند آیات چهارگانه مورد بحث را نازل کرد و سپس به تکمیل به مبحث قبلی 

بازگشت«.)سیوطی، 1404ق، ج 6، ص 289(
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3. نظم
مرحــوم طبرســی به ارتباط برخی آیات معتقد اســت و با عنوان »النظــم« آن را بیان کرده 
كَ< در سوره قیامت با آیات پیشین  هِ لِسَا�نَ كْ �بِ حَرِّ

� �قُ
َ
 است؛ برای نمونه در کیفیت ارتباط آیات >ل

كَ< با آیات پیشــین، این است که چون در  هِ لِسَا�نَ كْ �بِ حَرِّ
� �قُ

َ
آن می نویســد: »رابطه کلام الهی >ل

، قیامت و انذار و هشدار الهی را ذکر کرد؛ پیامبرش را مورد خطاب قرار داد که زبانت را  آغاز
بــه تعجیــل در قرائت آیات حرکت نده؛ بلکه قرائــت آن را تکرار کن تا در دل های آنان پایدار 
گاهی و  گــردد؛ زیــرا آن هــا از دلایــل معاد غافلند و دوســتی دنیا آنان را بازداشــته اســت و به آ

توجه نیازمند هستند«. )طبرسی، بی تا، ج10، ص 603(
۴. تضاد

تضاد، قانونی است که می گوید هر شیء به ضد خود شناخته می شود؛ زیرا با ترسیم دو طرف 
ضد، مخاطب به معرفت و شناخت بیشتری دست می یابد. برخی مفسران نظریه »تناسب تضاد« 
را مطرح کرده اند؛ بدین ترتیب که خدا در ابتدا از منکران قرآن و روز جزا سخن گفته  است، سپس 
ایمان آورندگان قرآن و در رأس آنان پیامبر؟ص؟ را مورد خطاب قرار داده  است. )جزائری، 1424ق، ج 4، 
ص 340؛ أطفیش، 1988م، ج 15، ص 18؛ محلی، 1407ق، ج 12، ص 65( دانشمندان علوم قرآنی نیز به 

تناسب تضاد اشاره نموده اند و معتقدند که با توجه به جمله معروف »تُعرفُ الامور باضدادها«، اگر 
مطلبی با ضد خودش قرین شود؛ بلاغت کلام را افزایش می دهد. )سیوطی، 1421ق، ج 2، ص 291(

5. تناسب واژه »جمع«
برخــی بر این نظرند که کل ســوره قیامت و ســاختار آن بر محــور کلمه »جمع« می گردد. 
عَهُ( و برخی دیگــر از کلماتی که  ــعَ، جَْ مَعَ، جُِ ْ َ

ن ن
َّ
ل
َ
در ایــن ســوره واژه »جمــع« و مشــتقات آن )أ

، باســره، التفت،1 علقه2( به طور گسترده استعمال  متضمن معنای جمع هســتند )المســتقر
یت واژه و معنــای »جمع« را برای ســوره قیامت  شــده اند. این شــواهد کافی اســت کــه محور

بپذیریم؛ چنانکه سخنان برخی مفسران نیز این مطلب را تأیید می کند.

، 1414ق، ذیل ماده. 1 . ابن منظور این سه واژه را متضمن معنای جمع می داند. ابن منظور

ی، 1422ق، ج 1، ص4393. ی در تفسیر خود این واژه را متضمن معنای جمع می داند. طنطاو 2. طنطاو
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نظر نگارنده
به عقیده نگارنده، قول دوم )قرآن( معقول تر به نظر می رسد و از میان وجوه تناسب موردی که 
برای شنونده قانع کننده تر است و مؤیداتی برای آن وجود دارد، تناسب معنای جمع است. 
پذیرفتن دیدگاه مشهور نیز به تناسب و ارتباط آیات چهارگانه با آیات قبل و بعد خللی وارد 

نمی کند و بر این مطلب مؤیداتی وجود دارد.

کانونی »جمع« در کل سوره قیامت 1. مفهوم 
برخــی مفســران با دیــدی عرفانی، ارتباط آیات را توصیف کرده اند. حقی بروســوی در تفســیر 
خود به این نکته اشاره کرده و نوشته است: »خدا در عالم ظاهر استخوان ها را جمع می کند 
و همچنین شــمس و قمر را با هم جمع می کند که این ها ارکان پدیده های ظاهری هســتند. 
ارکان ظاهر وجود قرآن را نیز که رکن عالم باطن اســت، نگه داشــته و آیاتش را جمع و حفظ 

می نماید )اساس باطن وجود(«. )بروسوی، بی تا، ج 16، ص 299(
در تفســیر بحر المدید نیز آمده اســت: »خدایی که قادر اســت آیات قرآن را در ذهن تو 
جــای دهــد و محفــوظ نگه دارد، پس قادر اســت در روز قیامت اســتخوان ها را جمع کرده و 

مرده ها را زنده نگه دارد«. )ابن  عجیبه، 1419ق، ج 6، ص 462(
آیت الله جوادی آملی نیز آیات مورد بحث را جمله معترضه و جدای از ما قبل و ما بعد خود 
دانسته است، اما در توضیح و تفسیر آیات از کلام ایشان این گونه برداشت می شود که این آیات 
حَرِّكْ< مربوط به جریان 

� �قُ
َ
به واسطه واژه »جمع« با یکدیگر ارتباط دارند. ایشان می گوید: »خطاب >ل

قرآن است که ذات أقدس الهی به رسول خود دستور می دهد شما در هنگام تنزل آیات و نزول 
قرآن کریم فقط گوش بدهید، ما در مراحل عالیه و در مراحل نازله وسطی جمع می کنیم؛ بعد برای 
شما شرح می کنیم. آن وقت شما نطق کنید. هم جمع می کنیم، هم قرائت می کنیم، هم تفسیر 
می کنیم. جمعش در مراحل عالیه روح و جان شما به عهده ماست. تنظیم آن در قلمرو لب به 
عهده ماســت؛ یعنی کل ]این هســتی شما را ما داریم تنظیم می کنیم. بعد از اینکه این مراحل 

) وحَى<«.1 )درس تفسیر سوره قیامت جلسه چهار ٌ �يُ � وَحْىي
َّ
ل �نْ هُوَ اإِ تمام شد، آن وقت شما می شوید: >اإِ

1. http://javadi.esra.ir/-/-4-1398-02-10
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کاربرد جمله معترضه  .2
1_2. حشو نبودن جمله معترضه

گر آیات مورد بحث )16_ 19( جمله معترضه باشــند، باز ارتباط و تناســب برقرار اســت. در  ا
جــواب مفســرینی کــه این چند آیــه را جدا از آیات قبل و بعد دانســتند، بایــد گفت این گونه 
نیست که جمله معترضه همیشه از ماقبل و مابعدش جدا باشد؛ بلکه گاهی جمله معترضه 
محتــاج ماقبــل و مابعــد اســت؛ چون در غیر این صورت حشــو و زائد خواهد بــود و در قرآن 
ی مواقع شبیه جملات حالیه،  کریم حشو راه ندارد. جملات معترضه در قرآن کریم، در بسیار
استینافی، معطوف و ... است. هر کدام از این نوع جملات، حامل پیام و مفهومی خاص در 
کلام هستند. پیامی را که جملات معترضه در قرآن کریم دارند، نمی توان با دیگر نوع جملات 
نحوی و بلاغی ادا کرد. از این رو تشخیص و تمییز این نوع جملات از دیگر انواع جملات، 

سهم بسزایی در فهم معنای آیات دارد. )سیوطی، 1380 ش، ج 2، ص 237(.
برخــی ماننــد زرکشــی، حــذف جمله معترضــه را مخل معنــای کلام می داننــد. و جمله 
معترضه را کامل کننده جمله دانســته و آن را لازم و واجب شــمرده اند. )زرکشــی، 1410ق، ج 3، 
کی، اعتراض را از محســنات معنوی برشــمرده اســت، ولی نام  ص56( و برخــی ماننــد ســکا

حشــو را بر آن اطلاق کرده اســت و می گوید جمله بدون آن کامل اســت. )ابن جنی، 1429ق، 
ج 1، ص 202(

ی آیات و جمــلات، و در میــان آیات  یــم، بــرای زیباســاز جمــلات معترضــه در قــرآن کر
حشــو و زائــد نیســتند؛ بلکه از مقتضیــات قرآن کریم هســتند و برای بیــان اهدافی خاص و 
گر حذف شوند و یا تشخیص داده نشوند و با دیگر انواع جملات  مشخصی به کار رفته اند. ا
ی از مفاهیم آیات مختل می شــود و یا تحریف صورت می گیرد.  اشــتباه گرفته شــوند، بسیار
بنابراین جمله معترضه در قرآن زاید نیست؛ بلکه در جای خاص خود قرار گرفته و بر اساس 
بــرد پیــدا کرده  اســت؛ به گونه ای کــه هر گاه از ســیاق کلام حذف شــود،  مقتضــای حــال کار
بخشــی از کلام ســاقط می شــود؛ چــرا که عبــارت قرآنی با نظــم و دقت خاصی ســامان یافته 

است. از این رو نمی تواند ضعف تألیف داشته باشد.
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2_2. بزرگ نمایی عظمت قرآن
جملات معترضه در قرآن کریم برای اغراض مختلفی به کار رفته  اســت تا نشــان داده شــود 
کــه جمــلات معترضه حشــو و زائد نیســتند و با قبــل و بعد خود ارتباط دارنــد و قابل حذف 
نیستند.1 بزرگ نمایی امر مهم، یکی از کاربردهای جمله معترضه است. نکته مهمی که باید 
به آن اشاره شود، این است که آیات چهارگانه قیامت به ظاهر معترضه به نظر می رسد؛ چون 
از نظر موضوعی با آیات قبل و بعد پیوســتگی ندارند و فوراً ذهن خواننده را به خود مشــغول 
کــرده و توجــه ذهن را به خود معطوف می کنند. این مســئله باعث می شــود که این چهار آیه 
ی شود و به طور قطع این کار  بیشتر از بقیه آیات سوره قیامت در ذهن شنونده برجسته ساز
گر در ذهــن پیامبر؟ص؟ نگرانی در حفظ  ی حکمــت و تعمــد بوده  اســت؛ بدین معنا که ا از رو
گر مؤمنین از ناحیه حفظ قرآن در اضطراب بودند یا کفار حفظ آیات  آیات وجود داشت یا ا
کید می کنند که خدایی که می تواند اســتخوان ها  الهی را ناممکن می دانســتند، این آیات تأ
را جمع کند و انســان را به حالت اولیه برگرداند و شــمس و قمر را با هم جمع کند، آب روان 
را به صورت خون بسته و سپس به صورت انسانی شایسته درآورد و انسان قوی بنیه و سالم 
را در سکرات موت به عجز کشانده و پاپیچ کند؛ به طور قطع می تواند آیات الهی را در روح 

و و اندیشه و زبان پیامبر؟ص؟ پایدار سازد.
بــا ایــن تحلیــل محــور اصلی ســوره قیامــت از موضــوع قیامت و معــاد، به موضــوع قرآن 
تبدیل می شــود و در ذهن شــنونده توجه به این موضوع اصلی و توجه به معاد فرعی خواهد 
بــود. همچنیــن خــدا موضوع معــاد و خلقت و قیامــت را با موضوع قرآن مقابل کرده  اســت و 
ایــن، نشــان می دهد که عظمت و قدرت خدا در عرصــه تکوین، با خلقت و قیامت نمایان 
می شــود و در عرصــه تدویــن بــا قرآن پدیــدار می گردد. بدین ســان عظمت قرآن بــا این تقابل 

، 1396ش، ص 168 و 169( آشکار می شود. )زاهدی فر

: تنزیه )نحل: 57(؛ تسدید و استوار ساختن )نحل:  1. برخی از کاربردهای جمله معترضه در قرآن عبارتند از
101(؛ هشــدار دربــاره امری مهم )آل عمران: 135(؛ تکمیل یــا احتراس )منافقون: 1(؛ بزرگ نمایی امری مهم 

)واقعه: 75_ 78(. سیوطی، 1407ق، ج 2، ص236.
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3. تغییر خطاب در سوره قیامت
یاد صورت می گیــرد و زمان این تغییر خطاب ها بســیار  تغییــر خطاب در این ســوره بســیار ز
است. نمونه  این تغییر خطاب ها را می توان در این موارد برشمرد: ابتدا گمان انسان را در این 
دنیــا مبنــی بر اینکه قیامتــی وجود ندارد، مطرح می کند یا به انســان های این جهان خطاب 
ی رو  یــد و زندگی پایــدار اخرو می کنــد کــه شــما زندگی زودگذر ایــن جهان را دوســت می دار
ید، یا از مردن و جان دادن انســان ســخن می گوید یا از عدم تصدیق، تکذیب و  فرو می گذار
یگردانی انســان در این دنیا ســخن می گوید و آنگاه او را مورد نفرین قرار می دهد. در پایان  رو
نیز همان گونه که ابتدای ســوره فرموده بود: آیا انســان می پندارد، دوباره همین ســخن را تکرار 
می کند با این تفاوت که در ابتدا، قدرت خدای متعال و در پایان حکمت او را همراه قدرتش 
گر  به رخ انســان می کشــد. همه این ها، نشان دهنده این است که هیچ اشکالی وجود ندارد ا
آیات 16 تا 19 را درباره قیامت و مخاطب آن را انسان کافری ندانیم که پرونده اعمالش را در 
گر نظر کسانی را بپذیریم که آیات مورد بحث  دســت دارد و با این تفصیل، کاماً بجاســت ا

را معترضه می دانند. )آخوندی، 1392، ص 12(

4. بیان مسائل قیامت به صورت اجمالی
در سوره ای کوتاه همچون سوره قیامت که موضوعات مورد اشاره بسیار گذرا و سریع است، 
گاهی  چه ضرورت و لزومی وجود دارد که پس از اینکه در آیه 13 به موضوع پرونده اعمال و آ
انســان از این پرونده اشــاره شــد، دوباره بعد از دو آیه به موضوع قبلی برگردد و به صورت ریز 
و جزیی مسئله قرائت نامه عمل را توسط انسان کافر به صورت مفصل مورد توجه قرار دهد، 

با اینکه در چنین سوره هایی بنا بر اشاره گذراست. )آخوندی، 1392، ص 13(
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نتیجه گیری
درباره آیات چهارگانه ســوره قیامت، دو دیدگاه وجود دارد. قائلین به قول نامه اعمال، برای 
اثبات ادعای خود به دو دلیل تناسب و ارتباط آیات مورد بحث با آیات قبل و بعد و عدم 
ی  وجود قرینه بر قول مشــهور در آیات قرآن اســتناد جســته اند. این قول به دلیل عدم سازگار
با ســیاق آیات قیامت و روایات اهل بیت؟عهم؟ مردود اســت. این قول منســوب به شخصی به 

نام قفّال است که کتابش در دسترس نیست و دیگر مفسران تنها از او نقل قول کرده اند.
بر اســاس نظر مشــهور مفســران فریقین، مخاطب آیات 16 تا 19 ســوره قیامت، پیامبر؟ص؟ 
اســت. زمان خطاب، دنیا بوده و مراد آیات، قرآن کریم اســت. اســاس ادله این گروه، روایتی از 
ابن عباس اســت که به عقیده برخی این روایت در میان صحابه از کســی جز ابن عباس نقل 
نشــده  اســت و لذا در صحت آن تردید وجود دارد. علامه طباطبایی؟رح؟ با اســتناد به ســیاق و 
بهره گیری از آیه 114 سوره مبارکه طه، وجه انطباق روایت ابن عباس بر آیات مذکور را نمی پذیرد.

آنچه صحیح به نظر می رســد، پذیرش قول مشــهور با اســتناد به قرینه ســیاق اســت. با 
، از ســوی مفســران احتمــالات مختلفی درباره حکمــت نهی پیامبر؟ص؟  توجه به قول مشــهور
از تعجیــل در قرائــت وحــی مطرح شــده  اســت که از میــان آن ها، علاقه و حــب پیامبر؟ص؟ به 
یافت وحی، روشن ترین و مناسب ترین وجه به نظر می آید که با عصمت انبیا نیز منافات  در
ندارد. بر خلاف نظر مشهور مفسرین فریقین که آیات 16 تا 19 سوره قیامت را جمله معترضه 
بــرد جمله معترضه  و بــدون ارتبــاط بــا آیات قبــل و بعد می داننــد، باید گفت با توجــه به کار
در قرآن و ســیاق آیات ســوره قیامت، آیات مورد بحث در عین حالی که معترضه هســتند؛ 
بــا آیــات قبــل و بعد خود نیــز ارتباط دارند و دیدگاه مشــهور مفســرین در مورد عــدم ارتباط، 
قانع کننده نیست؛ چرا که مضمون و ساختار سوره قیامت بر محور واژه »جمع« شکل گرفته 
و ایــن واژه بــا مشــتقات لفظــی و معنــوی خود کل ســوره را تحت پوشــش قرار داده  اســت. از 
میان وجوه تناســب نیز تناسب معنای جمع به دلیل سیاق سوره مبارکه قیامت، مناسب تر 

به نظر می رسد.
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 معرفی برخی دیدگاه های ونزبرو 
درباره تاریخ گذاری متن قرآن

زهره دانشجو1

چکیده
ی متن قرآن« کوشــیده  یخ گــذار ایــن پژوهــش بــا عنــوان »معرفی برخــی دیدگاه هــای ونزبرو دربــاره تار
ی از جمله  ی متن قرآن بپردازد. و است به تبیین برخی دیدگاه های ونزبرو در رابطه با زمان جمع آور
قرآن پژوهان غربی است که با تشکیک ایجاد کردن در وثاقت متون کهن اسلامی و با نامعتبر خواندن 
اسناد روایات و اطلاعات منابع رجالی، به تحلیل ادبی آن ها پرداخته و به این نتیجه رسیده است 
یج تا  ی و تدویــن همــه ایــن آثار و تثبیــت نهایی متن قــرآن، در زمانــی طولانی و بــه تدر کــه جمــع آور
اواخر قرن دوم و اوایل قرن ســوم هجری انجام شــده اســت تا به صورت یک کتاب معتبر و رســمی 
ی قرآن به همان شــیوه هایی که در مطالعات عهدین به کار گرفته  درآمده اســت. از نظر او جمع آور
شده است، از سنت شفاهی تا تدوین درباره قرآن نیز صدق می کند. این پژوهش با روش اسنادی، 
ی از روش تحلیلی _ توصیفــی به پردازش آن پرداخته و به  ی کــرده و با بهره بردار اطلاعــات را گــردآور

ی شده است. این نتیجه رسیده است که قرآن به طور کامل توسط پیامبر؟ص؟ جمع آور
ی متن قرآن. یخ گذار یکرد زبان شناختی، زمان عبدالملک، تار ، رو گان کلیدی: ونزبرو واژ

zz.daneshjoo@gmail.com .1. دانش پژوه تفسیر تطبیقی سطح 4 جامعة الزهراء؟عها؟
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مقدمه
یخ قرآن اســت که از اوایل صدر اســلام  موضــوع جمــع قــرآن، از جمله موضوعات علوم و تار
در میان دانشمندان مسلمان معرکه آراء بوده است. اسلام شناسان غربی نیز از قرن نوزدهم 
میلادی به پژوهش و تحقیق درباره  قرآن پرداختند. آن ها ابتدا به دلیل اینکه آیات و روایات 
تنها متون دینی هستند که درباره جمع قرآن سخن گفته اند، با منبع و مرجع قرار دادن سنت 
بــه بحــث و بررســی درباره جمع قرآن پرداختند؛ از این رو بــه جریانی که این گروه افراد در آن 
کنش به جریان سنت گرا  قرار می گیرند، سنت گرا می گویند. در قرن بیستم میلادی برخی در وا
یخی روایات« و »وحی  و با انگیزه های نوخواهانه و نیز پیش فرض قرار دادن »عدم اعتبار تار
نبودن قرآن از جانب خدا به پیامبر؟ص؟«، جریان تجددگرایی را بنا کردند. این جریان مشتمل 

یخی و زبان شناختی است. یکرد تار بر دو رو
قرآن پژوهــان معاصــری کــه دربــاره جمع قرآن پــس از دوره عثمان ســخن گفته انــد، تنها 
اسلام شناسان غربی هستند که دارای دو منهج سنت گرایی و منهج تجددگرایی می باشند. 
آن دســته از قرآن پژوهان غربی را که دارای منهج ســنت گرایی هســتند، می توان به دو دســته 
تقســیم کرد. دســته اول برخی اسلام شناســان ســنت گرای غربی هســتند که اساســی ترین و 
یخی  مهم تریــن پیش فــرض آن هــا، وحی بودن قــرآن از جانب خدا بــه پیامبر؟ص؟ و اعتبــار تار
یس بوکای1 فرانسوی، جان دیون پورت2 انگلیسی و ادوارد  روایات است. افرادی همچون مور
انیلی ایتالیایی3 از جمله کســانی به شــمار می روند که منشــأ قرآن کریم را وحی صریح الهی 
ی از سنت گرایان غربی، آن هایی  .ک: زمانی، 1388، ص 126( دســته دوم بسیار دانســته اند. )ر
یخــی احادیــث از جملــه احادیثــی کــه دربــاره جمــع قرآن ســخن  هســتند کــه در اعتبــار تار
یخی آن ها را رد می کردند؛ اما در عین حال با استناد به  می گویند، تردید داشتند و اعتبار تار
یخی، »وحی بودن قرآن از جانب خدا به پیامبر؟ص؟« و اینکه قرآن،  احادیث و گزارش های تار

1. Maurice Bucaille

2. John Davenport.

3. Edoardo Agnelli
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یخی زندگی او را بیــان می کند، می پذیرفتند؛ افرادی همچون  حــوادث و اوضــاع و احوال تار
ایگناس گلدتسیهر1 و شاخت، در زمره این سنت گرایان غربی قرار می گیرند. »پس گلدتسیهر 
یخی روایات مربوط به جمع قرآن تردید می کند.  نخستین محقق غربی باشد که در اعتبار تار
یخ قرآن  ی شده تار یش شوالی آلمانی نام برد که در نسخه بازنگار ی می توان از فریدر پس از و
یخی روایات مربوط به برخی از دوره های جمع نمایان  نلدکه، تردید خود نسبت به اعتبار تار

.ک: موتسکی، 1383، ص 164 و 165( می کند«. )ر
، یعنی »عدم اعتبار  وجود تناقض میان دو پیش فرض بیشتر سنت گرایان غربی معاصر
یخی روایات« از یک سو و »وحی بودن قرآن« از سوی دیگر سبب شد تا گروهی از محققان  تار
غربــی معاصــر بــرای گریز از ایــن تناقض گویی، پیش فرض دوم ســنت گرایان غربــی را نیز رد 
کننــد؛ در نتیجــه این گــروه که آنان را تجددگرایان می نامیم، بــا پیش فرض های »عدم اعتبار 
یخدان  ، تار یخی روایات« و »عدم وحی بودن قرآن« پا به عرصه وجود بگذارند. جان ونزبرو تار
یکرد  ی با رو و زبان شــناس آمریکایی، آغاز کننده روش جدیدی در بررســی متون قرآنی بود. و
یکرد خــود با تبعیت  زبان شــناختی، منهــج تجددگرایــی را حیاتــی دوباره بخشــید؛ اما در رو
ی از یک جهت به بررســی متن قرآن  از دیدگاه های شــاخت دچار تناقض گویی شــد؛ زیرا و
پرداخت و آن را به عنوان نقل هایی که کاماً مستقل فراهم آمده است، دانست که در نهایت 
بــه صــورت یــک مجموعــه واحد، کنار هــم قــرار داده شــده اند و از جهتی دیگر عــدم اعتبار 
یخی مســلمانان را گوشــزد می کند و دلیل خود را عدم وجود شــاهد بر  گزارش ها و روایات تار
یخی غیر مسلمانان هم عصر با دوران بعثت و بعد از  صحت آن ها، حتی بیرون از منابع تار
.ک: کریمی نیا، 1380، ص 154( در این رابطه مقاله ای با نام »بررسی و نقد  آن دانســته اســت. )ر
، 1387( نگاشته شده است که ضمن  دیدگاه ونزبرو درباره تثبیت نهایی متن قرآن« )نیل ساز
بیان روش و نظریه ونزبرو به صورت کلی، بیشتر در صدد نقد نظریه تثبیت نهایی متن قرآن 

در زمان عبدالملک بوده است.
ایــن پژوهــش با معرفی برخی از دیدگاه ها، پیش فرض ها و دلایل ونزبرو درباره عدم قبول 

1. Ignác Goldziher
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یکرد زبان شــناختی با  ی قــرآن در زمان پیامبر؟ص؟ و توســط خود ایشــان، به معرفی رو جمــع آور
ابزار تحلیل ادبی و آثار آن و نیز نقد و بررسی آن ها پرداخته است.

دیدگاه ونزبرو
آن دســته از قرآن پژوهان غربی که در صحت اســنادِ متون کهن اســلامی تردید جدی دارند، 
معتقدند روایت کنندگان یا نویســندگان کتاب های اولیه، اســناد آن هــا را جعل کرده اند تا بر 
ی  یخ گذار یخــیِ متنــی متأخــر و وثاقت و اعتبــارِ آن دلالت کنــد. بنابراین بــرای تار تقــدم تار
احادیث با نادیده انگاشتن اسانید روایات، صرفاً متن را مورد بررسی قرار می دهند. »نخستین 
کسی که این شیوه را به  طور گسترده در حوزه کهن ترین متون اسلامی در حوزه سیره، حدیث، 
ی  یخ گذار ی با نامعتبر خواندن اســناد در تار تفســیر و قــرآن بــه کار گرفت، جان ونزبرو بــود. و
متون تفســیری، بر این باور بود که قرآن و متون کهن را باید با شــیوه تحلیل ادبی بررســی کرد؛ 
زیرا نوشته ها و شواهد بی طرف درباره آن اندک است و اطلاعات باستان شناختی نیز کافی 
نیســت. پس تنها منبع موجود، خود متن قرآن اســت که آن نیز چون ماهیت ادبی دارد؛ باید 
، 1394( برای مثال او معتقد است استناد به شعر  با روش تحلیل ادبی بررسی شود«. )نیل ساز
، به قرن ســوم مربوط است. او عدم وجود شواهد شعری  به عنوان یک معیار زبانی در تفســیر

در تفاسیر کهن را دلیلی بر این مدعا قلمداد می کند.
یخ گذاری  جــان ونزبــرو در قالب رویکرد زبان شــناختی با ابزار تحلیل ادبــی، در صدد تار
یخ گذاری متن قرآن ، همان  یخ گذاری متن قرآن بر می آید. تار منابع اســلامی کهن از جمله تار
یخ گذاری جمع قرآن و به عبارتی مشــخص کردن زمان گردآوری قرآن اســت. تحلیل ادبی  تار
یجی متون و نقد ادبی اســت؛ یعنی  عبــارت از »نقــد شــکل، نقد بازنگاری ها و تغییــرات تدر
.ک: بــرگ، 1977،  همــان شــیوه هایی کــه در مطالعــات عهدیــن بــه کار گرفته شــده اســت«. )ر
، 1386، ص67( »ونزبرو در تجزیه و تحلیل خود راجع به کتاب آسمانی  ص 7، به نقل از نیل ساز

مسلمانان، روش های خاص متعددی )مانند تحلیل صورت و تحلیل قالب شفاهی( را به کار 
می گیرد که اولاً و بالذات در حوزه های خارج اسلام _ و اساساً در مورد تورات و انجیل _ مطرح 
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و پیاده شده اند«. )ریپیین، 1379، ص 204( »مهم ترین نظریه ونزبرو به ویژه در کتاب مطالعات 
قرآنی خود، این است که تثبیت نهایی متن قرآن در اواخر قرن دوم یا اوایل قرن سوم صورت 
، 1387، ص 154 و 155( »او معتقد  ، 1977، ص 47 _ 43، به نقل از نیل ســاز گرفتــه اســت«. )ونزبــرو
یخ در میان مســلمانان، توافق همگانی درباره متنی وجود نداشت که  اســت پیش از این تار
، مرحله ای بسیار حساس و  معیار و غیر قابل تغییر باشــد. آســتانه قرن ســوم از دیدگاه ونزبرو
 ، ی پیدایش و ظهور عربی کلاسیک، گونه های مختلف تفسیر حیاتی است؛ زیرا به اعتقاد و
اصول فقه و عقاید کلامی نیز در این دوره بوده است«. )همان، ص 42، 52، 82، 98( »نظریه و 
لات ونزبرو بر این فرض مبتنی است که تثبیت نهایی متن قرآن و نیز نقشی که قرآن  استدلا
در پیدایش و شکل گیری جامعه اسلامی داشته، دقیقاً مشابه روندی بوده که کتاب مقدس 

یهودیان از سنت شفاهی تا تدوین گذرانده  است«. )همان(

پیش فرض های رویکرد زبان شناختی ونزبرو
ی جمع قرآن بدین قرار است: یخ گذار یکرد زبان شناختی ونزبرو برای تار پیش فرض های رو

1. عدم اعتبار تاریخی احادیث و روایات مربوط به جمع قرآن
»ونزبــرو اســتنتاج های بحث انگیــز و غیرقطعــی یــوزف شــاخت را در بــاب پیدایــش متأخــر 
احادیث مکتوب فقهی و استناد بعدی آن ها به پیامبر؟ص؟ پذیرفته است. ونزبرو استنتاج های 
شاخت در حوزه فقه را بسط داده و آن ها را در مورد قرآن و دیگر متون کهن به کار می گیرد؛ در 
یخ واقعی شان وانمود  نتیجه این متون مؤلفاتی متأخر می شوند که یک یا دو قرن قدیمی تر از تار
می شوند«. )کریمی نیا، 1380، ص 52( »متون عربی موجود در جامعه اسلامی، حجم محدودی 
از نوشــته هایی را شــامل می شــوند که دســت کم دو قرن پس از ظهور اســلام به وجود آمده اند. 
اطلاعــات و محتویــات این نوشــته ها در پرتو گــذر از حوادث آن دو قرن تألیف شــده اند و در 
یخ صدر اســلام دســتی از دور بر آتش دارند«. )ریپیــن، 1379، ص 192( در  واقــع، در بازگویــی تار
واقع ونزبرو با این پیش فرض از جریان سنت گرایی فاصله، و در جرگه تجددگرایی قرار می گیرد.
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2. وحی نبودن قرآن از جانب خدا برای پیامبر؟ص؟
یکردی افراطی به این نظریه متمایل می شــود که قرآن، گزارش معاصری از وحی  »ونزبرو با رو
محمــد؟ص؟ نیســت یــا به تعبیری دیگر اساســاً ایــن مطلب را که بــه طور کلی قرآن گزارشــی از 

سخنان پیامبر؟ص؟ است، مورد تردید قرار می دهد«. )موتسکی، 1383، ص 166(

3. عدم وجود شواهد تاریخی برای جمع قرآن در قرن اول و دوم هجری
بــرای بررســی حوادث ســال های نخســت اســلام، نوشــته ها و شــواهد بی طرف بســیار کمی 
وجــود دارد. داده های فراوان باستان شــناختی، شــواهد سکه شــناختی و حتــی مدارک قابل 
، فراوان  کافــی هســتند. شــواهد موجــود در منابع بیــرون از جامعــه آن روزگار ی، نا یخ گــذار تار

کنده از مشکلات است. یخی، آ ی آن ها در چارچوبی تار نیست و بازساز
ی  پاتریشــیا کرون و مایکل کوک در کتاب مشترک شــان، هاجریســم، به این گونه بازســاز
یده و با آنکه به مســائل موجود در بررســی و پژوهش اســلام کاماً توجه داشته اند،  اهتمام ورز
یخی این  اما نتوانسته اند تنگناهای موجود در منابع را پشت سر بگذارند؛ چرا که وثاقت تار
منابــع، محــل تأمــل و چون و چراســت، ضمــن آنکه این منابع رســاله هایی جدلی هســتند. 
کنــون کســی ایــن معضــل را بهتر از جــان ونزبرو بیــان نکرده اســت: »آیــا از درون مجموعه  تا
گسسته ای از کلیشه های ادبی که به دست ناظرانی بیگانه و غالباً مخالف تألیف و ترکیب 
شــده و ســپس در توصیف و حتی در تفسیرِ نه تنها رفتار ظاهری، بلکه رشد فکری و روحی 
یگرانــی درمانــده و بیشــتر بی  زبــان بــه کار رفته اســت، می تــوان به ســادگی مجموعه ای از  باز
یخی  یکرد تار دواعی را شتابزده استنباط کرد؟«. )همان، ص 192( ونزبرو با این پیش فرض، رو

کافی می داند. یخ یابی جمع قرآن نا را که در جریان تجددگرایی قرار دارد، برای تار

4. قرآن به مثابه منبع قابل تحلیل با ابزارها و فنون نقد توراتی و انجیلی
»ونزبــرو قــرآن را بــه مثابــه منبعــی می دانــد که قابلیــت تحلیل بــا ابزارهــا و فنون نقــد توراتی و 
ی از قرآن  پژوهان را در این جملات خلاصه  انجیلی دارد. چارلز اَدَمز1 احساس مشترک بسیار

1. Charles, Adams
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کــرده اســت: موضوعاتی از قبیل شــکل گیری متن قــرآن کریم، تقویم و ترتیــب زمانی مطالب 
یخ متن، اختلاف قرائات، ارتباط قرآن با متون پیش از خود و مسائل فراوان دیگری  قرآن، تار
، 1997، ص 61( »اما ونزبرو روشــن کرده  از ایــن دســت، بــه طور کامــل بررســی شــده اند«. )ادمــز
ی،  اســت که در واقع ما تنها بر پوســته بیرونی این مباحث خراشــی ایجاد کرده ایم. به گفته و
ی1 همان ســنت منقول تن در  همــه مطالعات گذشــته ]محققــان غربی[ به داده های هنجار
: روشــی ســراپا اثباتی؛ یعنی جهد  داده اند. مشــخصه اصلی این مطالعات عبارت اســت از
بلیغی می شــود تا تکلیف هر امری را پس از ظهور اســلام در میان اعراب روشــن و توصیف 

، 1978، ص 2، به نقل از ریپین، 1379، ص 200( .ک: ونزبرو کنند ... «. )ر
»کار ونزبــرو این بوده که همان شــک ســالم و مفیدی را کــه در مطالعات جدید توراتی و 
یخی ایجاد شده است، به پژوهش های اسلامی  انجیلی به طور کلی در مطالعات جدید تار

و قرآنی کشانیده است تا آن را جانشین آن اثبات گرایی2 کند«. )ریپین، 1379، ص 200(

5. فقدان مخطوطات قرآنی مربوط به صدر اسلام
قدیم تریــن منبع غیر اســلامی که بــر وجود قرآن گواهی می دهد، از قرن دوم ق/ هشــتم م اســت. 
، 1978، ص 58 و 59( در واقــع منابــع متقــدم اســلامی، دســت کم آن دســته از منابــع  .ک: ونزبــرو )ر

.ک: ریپیــن، 1379، ص 211( کانون4  کــه هــدف اصلــی آن هــا دفــاع از وثاقــت ایــن متــن رســمی3 )ر
.ک: همان، ص 194( نبوده است، ظاهراً بر این گواهی می دهند که متن قرآن تا آغاز قرن سوم ق/  )ر

1. Normative data
2. Positivism

3. نمونه آن، دو تفســیر منســوب به کلبی و مقاتل  هســتند. ونزبرو به دلایل متعددی که در مطالعات قرآنی ارائه 
می دهد، نتیجه می گیرد که فرم و قالب این متون آن گونه که امروز در دسترس ما هستند؛ احتمالاً مربوط به 

دوره ای متأخرتر از زمان حیات این مؤلفان فرضی )کلبی و مقاتل( است.

Canon .4، واژه ای با ریشــه ای یونانی در اصل به معنای »قاعده و معیار« اســت که بعدها به معنای »مشــروع 
و قانونی« به کار می رود. این واژه را اصطلاحاً به آن دسته از کتب عهد قدیم و جدید اطلاق می کنند که موثق 
و معتبــر شــمرده شــده اند؛ با ایــن حال روند نهایی ســازی این اعتبــار و وثاقت تدریجی بوده و خــود نیز مورد 

اختلاف است.
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.ک: همــان، ص 211( شــواهد و مدارک مخطوط  نهــم م تثبیــت نهایی و کامل یافته اســت.1 )ر
ی متن قرآن، چندان پیشــتر از این نمی روند. )ریپین، 1379، ص 194 و 195(  یخ گذار نیز در تار
به نظر ونزبرو قطعیت نهایی و تثبیت2 متن قرآن، قدم به قدم با شــکل گیری جامعه همگام 
، 1977، ص51( پیش از تثبیت و مهار کامل و قاطعانه قدرت سیاســی، نه یک  اســت. )ونزبرو
متــن نهایــی و ثابــت از کتاب آســمانی مــورد نیاز بــود و نه این امر بــه طور کامــل امکان پذیر 
یخی زمان مســاعدی بود که آن سنت  بود. بدین ســان، پایان قرن دوم ق/ هشــتم م از نظر تار
، متن مقدس رســمی4 ثابت و نیز  ی شــود که از این رهگذر شــفاهی و عناصر دینی3 گردآور

.ک: ریپین، 1379، ص 205( مفهوم عینی و فعلی اسلام، شکل نهایی گرفت.5 )ر

دلایل ونزبرو درباره تثبیت نهایی متن قرآن
کنده و نامنسجم ونزبرو درباره تثبیت نهایی متن قرآن در اواخر قرن  لات، سخنان پرا استدلا

دوم یا اوایل قرن سوم را می توان در قالب چند استدلال سامان داد.

1. عدم اشاره به قرآن در منابع غیر اسلامی قرن اول هجری
ونزبرو معتقد است در منابع غیر اسلامی پیش از قرن دوم ق/ هشتم م، هیچ اشاره ای به قرآن 
یافت نمی شود. او ضمن اشاره به رساله یوحنای دمشقی که مشتمل بر محتوای برخی آیات 
گر این رساله موثق باشد؛ به هر حال نمی تواند به عنوان شاهدی  قرآن است، می گوید حتی ا
 1978 ، .ک: ونزبرو بر وجود متنی نهایی و تثبیت شده از کتاب مقدس مسلمانان ذکر شود. )ر

، 1387، ص 155( ص 58؛ به نقل از نیل ساز

، 1977، ص 163 _ 160. .ک: ونزبرو 1. نمونه آن، کتاب فقه اکبر نخست )از ابوحنیفه( در رساله حسن بصری است. ر
2. Canonization and slabilization
3. Liturgical elements
4. Canon of scripture

، 1977، ص 49، 58، 139 که در اینجاها اندیشه فقدان فرجام شناسی در سیره، نشان دهنده  .ک: ونزبرو 5. ر
موضع سیاسی محکمی است.
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2. عدم اشاره به قرآن در منابع اسلامی دو قرن نخست هجری
کید می ورزد که روایات اسلامی درباره وحی،  ونزبرو در اثبات نظریه خود بسیار بر این نکته تأ
یخ صدر اســلام به طور کلی تنها از طریق منابع متأخر اســلامی مانند  زندگی پیامبر؟ص؟ و تار
تفاســیر و ســیره که اواخر قرن دوم و اوایل قرن ســوم ق/ هشــتم و نهم م شــکل گرفته اند، به 
، 1387، ص 155(  .ک: نیل ساز کبر )ر دســت ما رســیده است و در منابع پیش از آن مانند فقه ا
که ونســینک1 آن را متعلق به نیمه دوم قرن دوم دانســته است، اشاره به قرآن یافت نمی شود. 
او همچنین نظریه شــاخت درباره تکوین اولیه دیدگاه های فقهی در جامعه اســلامی، یعنی 
نشــأت نگرفتن فقه اســلامی از محتوای قرآن جز در چند مورد استثنا را دلیلی بر عدم وجود 
 ،1978 ، ، 1977، ص 44، 45، 82؛ ونزبرو .ک: ونزبرو متنی معتبر و رســمی از قرآن تلقی می کند. )ر

، 1387، ص 155( ص 58؛ شاخت، 1979، ص 224؛ به نقل از نیل ساز

3. تحلیل ادبی متن قرآن
ونزبرو تحلیل ادبی متن قرآن را نمایانگر ویژگی هایی می داند که نشان می دهد تدوین قرآن بر 
خلاف گزارش های سنتی مسلمانان، تنها یک نسل طول نکشیده و حاصل کار یک یا چند 
 ، نفــر هــم نبــود؛ بلکه در یک روند طولانی و طــی نظرهای متوالی صورت گرفته اســت. )ونزبرو
ی جمع  یخ گذار ی بر اساس پیش فرض های مربوط به تار 1977، ص 82 _ 44( به نظر می رسد و

قرآن، با ابزار تحلیل ادبی متن قرآن به ویژگی های ادبی متن قرآن دست می یابد.

گی های ادبی متن قرآن از دیدگاه ونزبرو ویژ
: ونزبرو ویژگی هایی را ادبی برای متن قرآن بیان می کند که عبارتند از

یخ انبیا و اقوام پيشــین، معاد و  الــف. پراکندگــی و عدم انســجام نقل های قــرآن در بیان تار
سایر موضوعات؛

بــه عقیــده او ویژگی ناپیوســتگی و قطعه قطعه بودن کتاب مقدس مســلمانان، بیش از 

1. Wensinck (1882-1939)
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، 1977، ص 18( همه در فرازهای داستانی مشخص و آشکار است؛ )ونزبرو
.ک: همان، ص 18 و 47( ب. حذف و ابهامات موجود در آیات قرآن. )ر

گون ج. تکرار یک مطلب در مواضع گونا
گون قرآن را نشــان دهنده تدوین آن طی  ونزبــرو ویژگــی تکرار یک مطلــب در مواضع گونا
دوره طولانی نقل شفاهی می داند و می گوید: تکرارها به گونه ای است که نشان می دهد تدوین 
]قرآن[ کار یک یا چند نفر نبوده؛ بلکه حاصل یک تحول سازمان یافته و منسجم از نقل های 
کاماً مســتقل در یک دوره طولانی نقل ]شــفاهی[ اســت. او با مردود شــمردن روایات ســنتی 
درباره تدوین قرآن، فرضیه خود را مطرح می سازد: قرآن از کنار هم قرار گرفتن فرازها و عباراتی 
مستقل که به وسیله معدودی قواعد بلاغی تا حدودی هماهنگ و منسجم شده اند، فراهم 
آمده است. از سخنان ونزبرو چنین بر می آید که او مجموعه بیانات نبوی را گسترده تر از قرآن 
.ک: همان، ص 50 _ 47( به عقیده  می داند و معتقد است متن قرآن از آن جدا شده است. )ر
ی این فرضیه هم می تواند وقوع تکرار در قرآن را توجیه کند و هم همگونی و تجانسی را که  و
در ســبک قرآن مشــاهده می شــود. ونزبرو این عبارات مستقل را که ســرانجام به صورت قرآن 
ی از گونه های ادبی  درآمــده، بیانــات نبوی می نامد. این بیانات نبوی، خود نمایانگر شــمار
مشخص است که در شکل رسمی ]قرآن[ به عنوان کلام خدا تلقی می شود، اما در خارج از 
متن رسمی ]قرآن[ گزارش هایی از آن کلام ]الهی[ است. نمونه چنین گزارش هایی گفتگوی 

، 1387، ص 156( .ک: همان، به نقل از نیل ساز جعفر بن ابیطالب با نجاشی است. )ر
موتســکی، نظــر ونزبــرو دربــاره دو ویژگــی »ب« و »ج« را بدیــن گونــه بیــان می کنــد: »در 
ســاختار قــرآن در شــکل فعلی که ســاخته و پرداختــه احادیث مختلف اســت، حذف ها و 
تکرارها به گونه  ای است که نمی توان آن را اثر دقیق و محاسبه شده یک یا چند نفر دانست. 
ایــن کتــاب محصول تطور و تحول سیســتماتیک روایات اساســاً مســتقل از هــم طی دوران 
طولانی نقل است. این روایات را می توان فقراتی از بیانات پیامبرگونه تلقی کرد که در دوره ای 
طولانی تر شفاهاً نقل شده بود و نهایتاً همه با هم در یک نسخه رسمی جمع شد«. )موتسکی، 

1383، ص 168 و 169(
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د. سبک جدلی قرآن
ی  ونزبــرو اشــاراتی به مواضــع و بیانات جدلی موجود در قرآن نیز می کند؛ چرا که بســیار
کید  از آیــات قرآنــی بــر عربی بودن و مبین و مشــخص بــودن آیات قرآن از آیین موســی؟ع؟ تأ
دارد، اما ونزبرو آن را تلاشی آشکار برای تکذیب ادعای یهودیان و مسیحیان همان دوران و 
ی در کتاب مطالعات قرآنــی، یکی از ویژگی های مهم قرآن  بــه نوعــی رد گم کردن می داند. و
یارویــی آن بــا ادیــان دیگر به ویژه یهودیــت می داند. ونزبرو این خصیصــه را نمایانگر آن  را رو
می دانــد کــه مجموعــه بیانات نبوی؟ص؟ در محیطی کاماً فرقه ای، اما در عین حال در بســتر 
کید روایات جمع عثمان بر  اصلی یکتاپرســتی مشــرق زمین رشد و توســعه یافته است. او تأ
نقش اساسی مدینه در جمع قرآن را رد می کند و می گوید مرکز اصلی تکوین قرآن از بیانات 
 ، یســتند. )ونزبرو نبوی؟ص؟، منطقه بین النهرین بوده که پیروان ادیان بزرگ توحیدی در آن می ز
، 1386، ص 72( او معتقد است که قرآن در اوایل قرن سوم  1977، ص 50 _34، به نقل از نیل سار

شکل یافته و حاصل مواجهه مسلمانان بین النهرین با یهودیان است و روایات و گزارش های 
ســنتی دربــاره تدویــن قرآن را نامعقول می شــمرد. از نظــر ونزبرو پذیرش گزارش های اســلامی 
مربــوط بــه جمع قرآن توســط عثمان، مســتلزم پذیرش وقفــه ای 150 تا 200 ســاله میان تثبیت 
نهایی متن قرآن و تحلیل محتوای آن در تفاسیر متنی و ]به هنگام[ تدوین دستور و قواعد 

.ک: همان، ص 101( زبان عربی در ابتدای قرن سوم است. )ر
مفهــوم ضمنــی ایــن پذیرش، آن اســت که بگوییــم این متن قــرآن مانند اشــعار پیش از 
اسلام مدت زمانی طولانی دقیقاً نقل و هوشمندانه سماع و قرائت شده است؛ بدون اینکه 
کنده اســت، ایجاد کند.  یک بار پرسشــی درباره معنا یا شــکل آن که منابع قرن ســوم از آن آ
یخ اسلام را ناممکن می داند. علاوه بر این، بررسی  عقل به تنهایی جنبه جدی این گزارش تار
تفاســیر متنی نشــان می دهد که هم ســند ]قرآن[ و هم مجموعه شعر جاهلی برای نخستین 

ی و تنظیم شده و مورد مطالعه قرار گرفته است. )همان( بار در آن متون گردآور
هـ. سبک رجوعی1 قرآن 

1. "Referential" style
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ی داســتان هایی از قرآن نقل می کند  کید بســیار دارد. و ونزبرو به ســبک رجوعی قرآن تأ
گاهی از قصص موجود در تورات و انجیل لازم اســت؛  کــه قائل اســت بــرای درک کامل آن، آ
چنانکــه می گویــد: خواننده قرآن قادر اســت جزئیات و حلقه هــای مفقود هر یک از قصص 
و ماجراها را خود پُر کند. این امر بیش از هر چیز در خصوص کتاب تلمود، صادق اســت 
کــه در آنجــا نیــز فرض می شــود کــه همــگان از معلوماتی مناســبی در بــاب نقل هــای توراتی 
برخوردارنــد یــا آنکه این امر با حداقل عبارات ادا می شــود. )ریپیــن، 1379، ص 202( دو نمونه 
از مثال هایــی کــه ونزبرو در آن باره بحث کرده اســت، دیــدگاه او را در باب ویژگی »رجوعی« 
« در آیه 591 ســوره  قرآن روشــن می کند. روشــن ترین مثال، قصه یوســف؟ع؟ و ذکر »برادر دیگر
، 1977، ص 134 و 1978، ص 24 و 25( ایــن قســمت معــادل و همتــای  یوســف اســت. )ونزبــرو
گاهی از  روایت تورات در ســفر پیدایش )باب 42؛ آیات 3 _  13( اســت. داشــتن معلومات و آ
روایت این بخش از تورات را برای خوانندگان قرآنی آن آیه مفروض انگاشته اند؛ زیرا در آیات 
قبــل و در مواضــع دیگــر قرآن هیچ اشــاره ای به بنیامین و ماندن او در خانــه به دلیل نگرانی 
گر کسی نخست از مطالب تورات در این  یعقوب؟ع؟ در خصوص سلامتی او نشده است. ا
ی تان را نزد  گاهی نداشــته باشــد، این جمله یوسف؟ع؟ در قرآن که می گوید: برادر پدر قصه آ
ی روشن نخواهد. مثال دوم مربوط  ید، با رجوع به هیچ قسمتی از بافت قرآن برای و من بیاور
است به رضایت خاطر ابراهیم؟ع؟ از ذبح فرزندش که قرآن تأثیر شگرف و دراماتیک روایت 
تــورات از ایــن ماجــرا را تغییر می دهد؛ چه در نقل تورات، فرزنــد ابراهیم؟ع؟ نمی داند که باید 

، 1978، ص 24( .ک: ونزبرو قربانی شود. )ر
ی پیچیده تر اســت؛ زیرا سنت تفســیری یهودی در اینجا احتمالاً  در اینجا مســئله قدر
ی از روایــات یهودی )و  نقــش ایفــا می کند. بررســی های گزا ورمس2 روشــن می کند که بســیار
مسیحی( این داستان را چنان تعدیل و تنظیم کرده اند که اسحاق ]ذبیح3[ از قربانی شدن 

كُمْ<؛ »و هنگامی که )یوسف( بارهاى آنان را آماده ساخت،  �ي �بِ
أَ
كُمْ مِ�نْ ا

َ
�نٍ ل

أَ
ا ِ�ي �بِ

و�ن �قُ الَ ا�أْ هِمْ �قَ ِ هَارن َ حب هُمْ �بِ رنَ
َ

هّ َ ا حب مَّ
َ
1. >وَل

ید«. ید، نزد من آور ى را که از پدر دار گفت: )نوبت آینده( آن برادر
2. Geza Vermes, (1978) pp. 514-546.

3. در روایت تورات فرزندِ ذبیحِ ابراهیم؟ع؟، اسحاق و در غالب روایت اسلامی، اسماعیل است.
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گاه باشــد تا بر میــل و رضایت خاطر اســحاق از قربانی  خــود پیــش از وقــوع آن ماجــرا نیک آ
کید ورزند. )به نقل از ریپین، 1379، ص 202 و 203( شدن خویش تأ

ی ونزبــرو دربــاره تدویــن قــرآن، ایــن اســت که همه  مفهــوم ضمنــی روش تحلیــل و تئــور
یــخ اولیه متن قرآن، یــک جعل محض اســت؛ جعلی چنان  گزارش هــای اســلامی دربــاره تار
گیر که هیچ شــاهد مســتقلی که بتواند آن را افشــا کند و معاصر با آن باشــد، باقی  نافذ و فرا

.ک: کریمی نیا، 1380، ص 154( نمانده است. )ر

آثار رویکرد زبان شناختی
پژوهشــگران غربی همواره کوشــیده اند با همــان روش انجیل و تورات، قــرآن را تحلیل کنند. 
یخی به عنوان دین پذیرفته شــده اند؛ یعنی  در حال حاضر یهودیت و مســیحیت از نظر تار
یخی حضور مسیح؟ع؟ و موسی؟ع؟ به عنوان پیامبر و پیروان و کتاب هایشان را  مستندات تار
تأیید می کنند و سعی بر این است  تا اسلام، پیامبر اسلام؟ص؟ و قرآن را از این منظر به چالش 
کیــد ونزبــرو بــر نقد منابع ســنتی و قرآن بود. او بــا نامعتبر خواندن اســناد روایات و  کشــند. تأ
ی  یخ گذار ی ها، ایــن نظریه را مطــرح کرد کــه در تار اطلاعــات منابــع رجالــی و فهرســت نگار
یکرد زبان شناختی  همه متون کهن اسلامی حتی قرآن، باید از شیوه تحلیل ادبی یا همان رو
اســتفاده کــرد. او با بررســی نســخه های خطی و قدیمی قــرآن و نیز مقایســه آن با متون کتب 
مقــدس، بــر این مدعا بود که در متون قرآنی به صورت مکرر از تصاویر توحیدی مســیحیت 
و یهودیت اســتفاده شــده اســت. با این تفاسیر او این فرض را مطرح کرد که  اسلام در واقع، 
گیری و  فرقه ای مسیحی _ یهودی است که به این وسیله و در قالب دینی نوظهور سعی در فرا
گسترش خود در جهان عرب داشته است.  قرآن، ترکیبی از متون مسیحی و یهودی است که 
با  فرهنگ اعراب تطابق یافته و در طول قرن ها توسط قبایل مختلف عربی تکمیل و تکثیر 
، شــخصیت پیامبر اســلام؟ص؟ می تواند شــخصیت  شــده اســت. بر اســاس فرضیات ونزبرو
ســاختگی باشد و دین اســلام، دینی مجعول بر پایه عقاید مسیحیت و یهودیت که اعراب 
آن را در مقابــل پیامبــران یهود و مســیح و نیــز تمدن های قدیمی علــم کرده اند. در حقیقت 
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، حدیث، ســیره و قــرآن به این  تحلیــل ادبــی او از کهن تریــن متــون اســلامی در حوزه تفســیر
یخــی انجامید که همه ایــن مجموعه های مختلف از ســخنان و دیدگاه هایی  اســتنتاج تار
بوده انــد کــه طــی زمــان طولانــی و در مکان هــای جغرافیایــی و جوامع مختلف فرقــه ای _ که 
 ، یج تکوین یافته  و این مجموعه آثار همگــی از اعتقادات توحیــدی بهره می برده اند _ به تدر
اواخر قرن دوم یا اوایل قرن ســوم هجری و نه در حجاز و احتمالاً در عراق  تدوین شــده اند؛ 

کنون قرآن نامیده می شود، درآمده و رسمیت یافته است. به صورتی که ا
بــر همین اســاس ونزبرو نتیجــه می گیرد مراحلی را که قرآن طی کرده اســت تا به صورت 
یک متن معتبر و رسمی در آمده و نیز نقشی که در پیدایش و تکامل جامعه اسلامی داشته 
است، دقیقاً مشابه روندی بوده است که کتاب مقدس یهودیان از سنت شفاهی تا تدوین 

.ک: کریمی نیا، 1380، ص 154( گذرانده است. )ر

نتیجه گیری
پــل کازانــوا، آلفونــس مینگانــا و جــان ونزبــرو و طرفدارانشــان، قائل بــه این نظریه هســتند که 
ی متــن قــرآن تــا قبــل از حکومــت عبدالملــک بــن مروان صــورت نگرفته اســت.  یخ گــذار تار
یخی ندارد؛ زیرا به طور شــفاهی  همچنیــن آن هــا معتقدنــد که روایــات جمع قرآن اعتبــار تار
منتقــل شــده اند. منابــع غیراســلامی نیــز تــا قرن هشــتم میــلادی دربــاره وجود قرآن ســکوت 
کرده اند. آن ها قرآن را اقتباسی از کتاب مقدس دانسته اند که با پیش فرض هایی مشابه اما با 
یخی و زبان شناختی، به ارائه دلایلی متفاوت پرداخته اند تا اثبات  یکردهایی مختلفِ تار رو
کنند جمع قرآن در زمان پیامبر اســلام؟ص؟ صورت نگرفته اســت؛ بلکه در زمانی طولانی و به 
ی شده و به صورت یک کتاب معتبر و رسمی درآمده  یج بعد از رحلت ایشان جمع آور تدر
یکردهای قرآن پژوهان معاصر غربی درباره جمع  اســت. در این پژوهش با بیان نظریات و رو
یکردهای آن ها پرداختــه و با معتبر  یــات و رو قــرآن پــس از عثمــان، بــه نقد و بررســی و ردّ نظر
یخی اســلامی، به این نتیجه دســت یافته است که جمع قرآن، رخدادی  دانســتن روایات تار
ی شده است. است که از همان ابتدا در زمان پیامبر اسلام؟ص؟ و توسط خود ایشان جمع آور
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 بررسی روایت مرحبا در شأن 
نزول آیات اولیه سوره عبس

مرضیه حقیقی1

چکیده
یکی از آیات مورد اختلاف مفسران فریقین، آیات آغازین سوره عبس است که مخاطب این آیات، 
یگردان شده است. ابن ام مکتوم،  شخصی است که چهره در هم کشیده و از عبدالله ابن ام مکتوم رو
کرم؟ص؟ آمد؛ در حالی که پیامبر؟ص؟ مشــغول  فــردی نابینــا بــود و برای آمــوزش آیات الهی نزد پیامبــر ا
صحبت و گفت وگو با ســران قریش در مورد اســلام بود. بر اســاس دیدگاه اهل ســنت مضمون آیات 
کرم؟ص؟ با ابن ام مکتوم اشــاره دارد، اما غالب امامیــه آن را ناظر به فردی از بنی امیه  بــه رفتــار پیامبر ا
و پیامبر؟ص؟ را برّی از این اتهام دانسته  اند. مستند هر دو گروه، روایاتی است که فاقد شرط اسنادند 
و از لحــاظ محتوایــی در تعارض با هم می باشــند. روایت اقرار پیامبر؟ص؟ به عتاب خداوند با عنوان 
روایت مرحبا در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد. این روایت علاوه بر ضعف سند، از نظر متنی در 
تعارض با آیات قرآن، روایات و ادله عقلی عصمت پیامبر؟ص؟ است. برخی با توجه به التفات موجود 
در آیــات از ســیاق غایــب به خطاب، قائل به تفصیل شــده و بخشــی از آیات را در شــأن پیامبر؟ص؟ 
و بخشــی را خطاب به یکی از بزرگان قریش دانســته  اند. دقت در ســیاق آیات آغازین ســوره عبس، 
توجه به قواعد اصولی از جمله قاعده وصف مشــعر به علیت، توجه به صیغه ها، ضمایر و شــدت 
توبیــخ موجــود در آیات بعدی نشــان می دهد که آیات ده گانه همگی دربــاره فردی غیر از پیامبر؟ص؟ 

نازل شده است و دیدگاه قائلین به تفصیل نیز صحیح نمی باشد.
گان کلیدی: سوره عبس، پیامبر؟ص؟، عتاب، عصمت، ابن ام مکتوم، روایت مرحبا. واژ

haghighi@gmail.com1431 . .1 . دانش آموخته سطح چهار جامعة الزهراء؟عها؟
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مقدمه
ی از آیات  قرآن کریم، اولین و مهم ترین منبع دینی اسلام است. در کتب تفسیری برای بسیار
یانی نقل شده است که شاهد نزول بوده  اند و به خاطر  و سوره ها، شأن نزول هایی از طریق راو
وجود روایات مجعول در آن، باید با نگاهی عمیق  تر و از زوایای مختلف سندی و محتوایی 
یابی قرار گیرند. یکی از ســوره های جزء ســی ام قرآن، ســوره عبس اســت که  مورد تحلیل و ارز
در تفســیر و شــأن نزول آن دو دیدگاه وجود دارد. غرض از آیات اولیه این ســوره بر اســاس هر 
کین از مؤمنین مقدم می دارد؛ اما  ، عتاب کسی است که ثروتمندان را بر ضعفا و مسا دو نظر
درباره شخص مورد عتاب اختلاف نظر وجود دارد. برخی مفسران اهل سنت و شیعه، شخص 
مورد عتاب را پیامبر؟ص؟ می دانند، اما در مقابل این دیدگاه برخی از بزرگان شیعه معتقدند که 
به خاطر عصمت پیامبر؟ص؟ و خُلق عظیم داشــتن آن حضرت، این آیات نمی تواند در شــأن 
آن حضرت نازل شــده باشــد. برخی پژوهشگران این موضوع را تحلیل و بررسی کرده اند که از 
جمله آن ها می توان به مقاله »تحلیل دیدگاه تفسیری فریقین در خصوص آیات آغازین سوره 
عبس« اثر سیدکاظم محسنی، مقاله »عصمت پیامبر؟ص؟ و سوره عبس« تألیف محمدحسن 
یکرد مفسران در تفسیر آیات نخست سوره عبس« اثر ارزشمند  صرام مفروز و مقاله »بررسی رو
محمدعلی رضایی اصفهانی و احترام رستمی اشاره کرد. این مقالات ضمن بیان توجیهات 
عنوان شده، چنین پاسخ داده اند که مورد عتاب قرار گرفتن پیامبر؟ص؟ با عصمت آن حضرت 
ی نــدارد؛ امــا درباره  نقلــی که در ادامه روایت شــأن نزول آمده، بحثی بــه میان نیامده  ســازگار
کی از آن اســت کــه پیامبر؟ص؟ بعد از این واقعه، از ابــن ام مکتوم دلجویی  اســت. ایــن نقل حا
 نمود و او را گرامی داشت. این نقل، مستند کسانی است که خطاب آیات را به پیامبر اکرم؟ص؟ 
می داننــد و در ایــن مقالــه تحت عنوان »روایت مرحبا« بررســی می شــود. ایــن مقاله در صدد 
پاســخگویی به این ســؤال اســت که آیا روایت مرحبای پیامبر؟ص؟ از نظر ســندی و محتوایی 
ی دارد؟ برای  صحیح است؟ در صورت صحیح بودن، چگونه با عصمت پیامبر؟ص؟ سازگار
پاسخ به این سؤال ابتدا این روایت و ارتباط آن با عصمت پیامبر اعظم؟ص؟ بررسی، و سپس 
با توجه به سیاق موجود در آیات دیدگاه صحیح درباره آیات اولیه سوره عبس بیان می شود.
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بررسی اجمالی تفسیر سوره عبس
ســوره عبــس بی هیــچ تردیــدی در مکه نازل شــده اســت، )طباطبایــی، 1390ق، ج20، ص 199؛ 
ی آن به تناســب نخستین آیه  ، 1420ق، ج30، ص89( دارای 42 آیه اســت و نامگذار ابن عاشــور

ســوره اســت. این ســوره از نظر ترتیب نزول، بیســت و چهارمین ســوره اســت که بعد از سوره 
« قرار دارد و از نظر ترتیب چینش قرآن، هشتادمین سوره می باشد.  »نجم« و قبل از سوره »قدر
)اصفهانی، 1387ش، ج1، ص 290( این سوره، جزء سوره های مفصل و نسبتاً کوچک است. در 

آیات ابتدایی سوره عبس به برخوردهای متفاوت با نابینایان )معلولین( از طرف ثروتمندان 
و لــزوم رعایــت ارزش هــای اخلاقی اشــاره شــده اســت و درصدد اســت تــازه مســلمانان را با 
ک های جاهلی را در هم شــکند. هدف  معیارهای ارزش ســنجی در اســلام آشــنا کند و ملا
ک ایمان،  از نزول نیز این اســت که نباید به مال و عنوان اشــخاص توجه داشــت؛ بلکه ملا

عمل صالح و تقوی است.
این ســوره دارای دو ســیاق است: سیاق اول، آیات 1 تا 16 و سیاق دوم، آیات 17 تا 42. 
ســیاق اول در دو دســته آیات 1 تا 10 و آیات 11 تا 16، و ســیاق دوم در ســه دســته آیات 17 تا 

23، آیات 24 تا 32 و دسته سوم آیات 33 تا 42 قرار گرفته اند.
یــش، مقام و  ســوره مبارکــه عبــس در فضایــی نــازل شــد کــه ســردمداران کافر و فاجــر قر
جایگاهی برای خودشــان قائل بودند که در تعالیم اســلامی هیچ اصل و اساســی نداشــت. 
آن ها نه فرامین الهی را می پذیرفتند و نه یاد معاد بودند و غرق در غفلت، نسبت به پروردگار 

خویش بسیار ناسپاسی می کردند.
خداوند در یک سیاق، ضمن عتاب کسی که اغنیا و ثروتمندان تذکرگریز را بر مؤمنان 
تذکرپذیر مقدم می داشــت، قرآن را »تذکره« خوانده و فرموده اســت در هدایت قرآنی تفاوتی 
میــان غنــی و فقیــر نیســت. در ســیاق دوم بــه منظــور در هــم شکســتن تکبــر و غرور انســان 
ی  ، به مراحل آفرینش انسان و گوشه ای از خلقت عالم تذکر می دهد و ضمن یادآور تذکرگریز
ک قیامت، به دو گروه شــدن انســان ها به اهل ســعادت و اهل شــقاوت اشــاره  فضــای هولنــا

می کند. )الهی زاده، 1396ش، ص380 و 381(
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موضوع مورد بحث در این مقاله، ده آیه اول ســوره عبس اســت.1 در دســته اول از سیاق 
�< و در آیه 

َ
كّ رنَّ َ هُ �ي

َّ
عَل

َ
آیات، آیه دوم تعلیل آیه نخست است و ضمیرهای غائب در آیه سوم >ل

عَهُ<، به اعمی بر می گردد. از آیات پنجم تا دهم، همان مخاطب آیه سوم  �نَ �نْ �قَ رُ �نَ
َ

كّ
دنَّ چهارم >�يَ

یک« خطاب شــده است و افزون بر خطاب های »انت، ماعليک،  اســت که با عبارت »مایدر
جــاءک و انــت« کــه موجب ارتباط این آیــات با پیش از خود اســت، مرجع های ضمیر غایب 

در »له، يزكی، من اســتغنی، و هو يشــی، عنه، من جاءک يســعی« این آیات را به همدیگر متصل 
می سازد. )همان، ص371(

ی  آیات ابتدایی ســوره، عتاب و توبیخ شــدید کســی است که چهره در هم کشیده و رو
گردانیده است، بدان جهت که نابینایی نزدش آمده تا به پیامبر؟ص؟ برسد و از او بخواهد که 
برای او قرآن بخواند. دو آیه نخســت، غایبند که به علت ناپســندی عمل، از خطاب کردن 
ی و لحنی توبیخی،  ی کرده اســت و در دو آیه بعدی با خطاب کردن و شــخص عبوس دور
بی واسطه سخن گفته شده است که این نوع بیان، خود شدت عتاب را می رساند. خداوند 
به کمک پیامبرش به شخص عبوس چنین خطاب می کند: »تو چه می دانی شاید آن نابینا 
ک شــود یا اینکه دســت کم متذکر شود و سپس  ، رشــد یابد و پا با آمدن و یاد گرفتن از پیامبر
ی می کند، تو ای  این قرآن که ذکر است به او سود دهد، ولی کسی که به وحی اظهار بی نیاز
ی و متصدی او می شوی تا پیامبر تنها او را تزکیه کند؛ در  شخص عبوس به امرش توجه دار
ی می  گردانی  گر فرد مســتغنی تزکیه نشــود. اما تو از کسی رو ی، ا حالی که تو مســئولیتی ندار
که آنچنان علاقمند به هدایت قرآنی اســت که با شــتاب به ســویت می آید تا به پیامبر برسد 
ک کنــد و در حالی که واقعاْ از  و بــا معــارف دیــن و مواعظی که از پیامبر می شــنود، خود را پا
خدا می ترســد و اهل خشــیت است، ولی تو خود را به کار دیگری سرگرم می کنی، از او غافل 

می مانی و به او بی اعتنایی می کنی«.
توجه شخص عتاب شده به کسی که خودش را بی نیاز از وحی می  دانسته است، نشان 
ی این نبوده اســت که آن ها تذکر قرآنی بیابند؛ به ویژه آنکه در مســیر  می دهد که علت کار و

ى 
َ

صَدّ هُ �قَ
َ
�نْ�قَ ل

أَ
ا �نَ� * �نَ عنْ ا مَ�نِ اسْ�قَ مَّ

أَ
كْرَى * ا ِ

عَهُ ال�نّ �نَ �نْ �قَ رُ �نَ
َ

كّ
دنَّ وْ �يَ

أَ
� * ا

َ
كّ رنَّ َ هُ �ي

َّ
عَل

َ
كَ ل دْرِ�ي عْمَ� * وَمَا �يُ

�أَ
ْ
اءَُ� ال �نْ �بَ

أَ
� * ا

َّ
وَل سَ وَ�قَ 1. >عَ�بَ

ى<.
َ

هّ
َ
ل هُ �قَ �نْ�قَ عَ�نْ

أَ
ا � * �نَ سشَ حنْ َ َسْعَ� * وَهُوَ �ي اءَكَ �ي ا مَ�نْ �بَ مَّ

أَ
� * وَا

َ
كّ رنَّ َ � �ي

َّ
ل
أَ
كَ ا �يْ

َ
* وَمَا عَل
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ی نشأت  هدایت قرآنی میان غنی و فقیر تفاوتی نیست؛ بلکه این کار او از دید اشرافیگری و
گرفتــه بــود و چــه بســا بتــوان گفت کــه هدف او ایــن بوده که شــاید بعدهــا این افــراد )بزرگان 
قریش( برای او کارساز خواهد بود. از این رو می خواست آن ها را گرد پیامبر؟ص؟ آورد تا هم به 
هدف خویش برسد و هم هدف این افراد تأمین گردد. در واقع سران شرک که با ظهور اسلام 
موقعیت شان را در خطر می دیدند، برای حفظ آن می خواستند قرآن را در جهت امور دنیوی 

خود قرار دهند. )همان، ص 373 و 374(

دیدگاه های مختلف مفسران در باره مخاطب آیات اولیه سوره عبس
آیات اولیه این سوره به برخوردهای متفاوت با نابینایان، معلولان و ثروتمندان و لزوم رعایت 
ارزش هــای اخلاقــی اشــاره کرده اســت. بنابراین محتوای ایــن آیات، عتاب شــدید خداوند 
، برخورد مناسبی نداشته است؛  نســبت به کســی اســت که در برابر مرد نابینای حقیقت جو
اما درباره شــخص مورد عتاب اختلاف نظر اســت و بر اســاس اینکه تفاسیر مخاطب آیات 
را چه کســی می دانند، نظرات بیان می شــود. در تفســیر آیات یاد شده، سه نظر را می توان در 

یخی جستجو کرد: کتب تار

1. هر ده آیه خطاب به پیامبر؟ص؟
کرم؟ص؟ می  دانند. روایاتی از طرق اهل ســنت وارد  برخــی تمامــی آیات مذکور را درباره رســول ا
شــده اســت که پیامبر خاتم؟ص؟ برای هدایت و ارشــاد ســران قریش جلسه ای با آنان تشکیل 
داده بــود و امیــد آن می رفــت که ایشــان به اســلام گــردن  نهند و بــا ایمان آوردنشــان، راه برای 
گهان عبدالله ابن ام مکتومِ نابینا، بر رسول خدا؟ص؟ وارد شد.  ایمان دیگران نیز هموار شود. نا
ابــن ام مکتــوم که متوجه حضور افراد در کنار پیامبر؟ص؟ نبود، اصرار بر تعلیم قرآن داشــت. از 
این رو پیامبر؟ص؟ از آمدن ایشان چهره در هم کشید. خداوند متعال او را مورد عتاب قرار داد 
ی ادعای اجمــاع کرده بر اینکه  کــه چــرا از یک مرد تهی دســت چهره در هم کــردی؟ فخر راز

ی، 1420ق، ج 31، ص 53( شخص مورد عتاب، پیامبر اعظم؟ص؟ است. )فخرراز
مهم ترین دلیل این دیدگاه، روایات به ویژه روایت اقرار پیامبر؟ص؟ به عتاب خداوند است 
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کــه در ادامــه روایــت شــأن نزول آمده اســت: »فكان رســول اللَّه؟ص؟ يكرمــه و يقــول إذا رآه: مرحبا بمن 
بى، و يقول له: هل لك من حاجة؟ و استخلفه على المدينة مرتين؛ پیامبر؟ص؟ هر موقع ابن  عاتبني فيه ر

ام مکتوم را می دید، او را گرامی می داشت و می فرمود: "مرحبا به کسی که خداوند مرا به خاطر 
ی؟" و او را دو بار در مدینه جانشین  ی دار او مورد عتاب قرار داد" و به او می گفت: "آیا نیاز
خود کرد «. )زمخشــری، 1407ق، ج 4، ص 701(. همچنین برخی مفســرین شیعه هم این روایت 

ی، 1371ش، ج26، ص 124( را در شأن نزول آیات آورده اند. )مکارم شیراز
عمــده اشــکال وارده بــر این دیدگاه، این اســت که ایــن رأی مبتنی بر روایاتی اســت که 
بیشتر در منابع اهل سنت ذکر شده اند. این دیدگاه با مقام عصمت پیامبر؟ص؟ منافات دارد. 
از این رو قائلین به این قول برای توجیه این شبهه، به توجیهاتی دست زده  اند تا دامن نبی؟ص؟ 
از گنــاه مبــرا گــردد. بدین ترتیــب از نظر موافقان این شــأن نزول، پذیرش این نقــل منافاتی با 

عصمت پیامبر؟ص؟ ندارد.
ی در هم کشیدن و عبوس شدن با گشاده رویی برای نابینا یکسان است. 1. رو

2. بر فرض نزول این آیات درباره پیامبر؟ص؟ عتاب بر ترک اولی خواهد بود.
3. ممکن اســت مقصود از آیات، رنجاندن کفار و قطع امید آن ها از موافقت پیامبر؟ص؟ 

با ایشان و نکوهش آنان بر تحقیر مؤمنین باشد.
4. این عتاب و عتاب  های مانند آن به  هیچ وجه، حتی به طور ضمنی  یا التزامی از مقام 
پیامبر؟ص؟ نمی کاهد، و گر نه می توانست از طریق وحی های غیر قرآنی به آن حضرت 
ی بر  ابلاغ شــود؛ ای عتاب ها نه تنها از شــأن آن حضرت نمی کاهد؛ بلکه فواید بسیار

آن مترتب است؛
_ این گونــه  خطاب هــا شــدت محبــت و توجــه حق تعالــی را نســبت بــه آن جنــاب 
می رساند؛ به گونه ای که در مقابل کوچك ترین موردی که ترك  یا انجام آن سزاوارتر 
ی که عنایت ویژه ای  گاه می سازد ؛ چنانکه پدر اســت، به او هشــدار می دهد و  آ

به تربیت فرزند دارد، چنین می کند؛
_ این گونه عتاب ها پیامبر؟ص؟ را متوجه می ســازد که تحت مراقبت شــدید حضرت 
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حق قرار دارد و حسابش از دیگران جداست؛ پس این سختگیری ها از اسباب 
قوی و مهم عصمت است؛

_ این گونه ســخن های عتاب آلود نســبت به پیامبر؟ص؟، بزرگ ترین دلیل بر حقانیت 
آن حضرت است و اینکه قرآن ساخته و پرداخته ذهن او نیست؛ زیرا هیچ کس 
خود را بر افکار درونی و اعمال پنهانی خود توبیخ و ســرزنش نمی کند. حقانیت 
و درســتی این مطلب با توجهی اندك به ســخنان و ادعاهــای پیامبران دروغین 

یخ، به اثبات می رسد. در طول تار
_ طبع بشــر آن اســت که معمولاً در همه امور به راه افراط یا تفریط می رود؛ به همین 
ی از ملت ها و اقــوام، بــزرگان و قهرمانان خــود را به مرتبه  دلیــل اســت کــه بســیار
خدایــی رســاندند. ایــن مطلب در جهان اســلام نیز اتفــاق افتــاد؛ چنانکه عده 
محــدودی بــرای حضــرت علــی؟ع؟ و بــرای امــام صــادق؟ع؟ چنین مقامــی قائل 
شدند، اما شگفت آنکه  درباره بزرگ ترین شخصیت اسلام، بلکه برترین انسان ها 
یخ بشــریت، یعنی حضرت محمد؟ص؟ هیچ گاه چنین ادعایی نشــد  در طــول تار
و ایــن بــه دلیــل وجود همین عتاب های قرآنی نســبت به آن جناب بوده اســت. 
بــه عبــارت دیگــر این قبیل آیات مــردم را از اینکه درباره آن حضــرت غلو کنند، 

بیمه کرد؛
_ آیاتی با این مضامین نسبت به رسول گرامی اسلام؟ص؟ با آن مقام شامخ و باعظمتی 
که در نزد خدا دارد، در تهذیب و تربیت مسلمین بسیار کارساز بوده است؛ زیرا 
وقتــی می بیننــد بــا  آن  حضرت دربــاره یك ترك اولــی این چنین برخورد می شــود، 

هوشیار شده، پا را از گلیم خود درازتر نمی کنند؛
کی مافوق تصور ایشــان  _ نفــس این عتاب ها نســبت بــه آن حضرت، عصمت و پا
را برای همگان روشــن می ســازد؛ زیرا  در برداشــت نخســت از آیات مورد بحث، 
بزرگ تریــن خلافــی کــه از آن حضــرت ســر زده و بــه خاطــر آن مــورد عتــاب قــرار 
گرفته اند؛ این بوده که به منظور تبلیغ دین و جذب افراد صاحب نفوذ و مؤثر در 
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اجتمــاع، از فقیــر نابینایی که احتمال می داده رفتار زننده و ظاهر نامناســب او 
ی گردانده است، این خود می رساند   باعث رمیده شدن آن افراد از دین شود، رو
که تا چه اندازه آن بزرگوار از کردار ناشایست و صفات زشت پیراسته بوده است. 

، 1386ش، ص 105_ 106( )صرام مفروز

2. ده آیه اول خطاب به فردی غیر از پیامبر؟ص؟
برخــی صــدر تــا ذیل آیــات را درباره فــردی ثروتمند از بنی امیــه دانســته اند. در برخی روایات 
نقــل شــده اســت که مردی از بنی امیه نــزد آن حضرت بود که از آمدن ابــن ام مکتوم چهره در 
ی، 1371ش، ج 26،  هم کشــیده اســت و این آیات در عتاب او نازل شده اســت. )مکارم شیراز
ص 124؛ طبرســی، 1372ش، ج 10، ص 665؛ طباطبایی، 1390ق، ج 20، ص 203( غالب مفسران و 

متکلمان شــیعه همچون سید رضی، سید مرتضی، شیخ طوسی، ابن شهرآشوب، ابوالفتوح 
ی و علامه طباطبایی با استناد به مبانی کلامی و سلوک اخلاقی آن حضرت با یاران خود،  راز
وقــوع چنین برخــوردی از پیامبر؟ص؟ را محال می  دانند. )طباطبایی، 1390، ج 20، ص 204( طبق 
روایت امام صادق؟ع؟ شأن نزول آیات، فردی از بنی امیه است که نزد پیامبر؟ص؟ بود و هنگام 

ورود ابن ام مکتوم چهره در هم کشید و این آیات در شأن او نازل شد. )همان(
برخــی فــرد عبوس را یکی از مســلمانان حاضر نزد پیامبــر؟ص؟ می دانند که با دیدن نابینا 
يــک«، همان فرد ترش رو  ناخرســند شــد و چهــره ترش نمود. بر این اســاس مخاطب »و ما يدر
و مرجــع ضمیــر در »لعلــه« بــه فرد نابینــا بر می گــردد. )قمــی، 1363ش، ج 2، ص405؛ طبرســی، 

1372ش، ج 10، ص664(

قمی در تفسیر خود می نویسد:
ی بودند. وقتی ابن ام مکتوم آمد، پیامبر او را گرامی  اصحاب پیامبر؟ص؟ نزد و
یگردان شد. پس آیه نازل شد:  ی در هم کشید و از او رو داشت، اما عثکن رو
رُ< قال 

َ
كّ

دنَّ وْ �يَ
أَ
�<. بنابرایــن شــأن نــزول آیه، عثکن اســت و جملــه >ا

َّ
وَل سَ وَ�قَ >عَ�بَ

هُ رسول اللَّه؟ص؟، یعنی رسول خدا؟ص؟ او را یادآور شود؛ پس عثکن را مخاطب  رُ
َ

يُذَكّ
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گر ثروتمندی نزد تو آید، او  ى< و گفت ا
َ

صَدّ هُ �قَ
َ
�نْ�قَ ل

أَ
ا �نَ� * �نَ عنْ ا مَ�نِ اسْ�قَ مَّ

أَ
قرار داد: >ا

�< و حال آنکه تو 
َ

كّ رنَّ َ � �ي
َّ
ل
أَ
كَ ا �يْ

َ
ی او را >وَمَا عَل را تحویل می گیری و گرامی می دار

ا مَ�نْ  مَّ
أَ
ی که این فرد ثروتمند پند گیرد یا نگیرد، >وَا مسئولیتی در قبال او ندار

شَی  َسْعَ�<، اما کسی که با تلاش نزد تو می آید، یعنی ابن ام مکتوم »وَهُوَ يَْ اءَكَ �ي �بَ

ی« حال آنکه او خدا ترس اســت، پــس تو او را رها می کنی و به  هَّ
َ
نــتَ عَنْــهُ تَل

َ
فَأ

ی؟ و این گونه زیبا معیار ارزشــی معارف اســلامی را آیات تبیین  او توجه ندار
می فرمایند و بر اســاس شــأن نزول، مصداق آن فردی به نام عثکن مشــخص 

می گردد. )قمی، 1363ش، ج 2، ص 405(
این روایات از دو نظر بر روایات پیشــین برتری دارند؛ زیرا از ســویی با آیات قرآن و ســیره 
کرم؟ص؟ و مبانی و ارزش های اسلامی سازگارند و از سوی دیگر هیچ گونه شائبه جعل  پیامبر ا
و تحریف در آن ها دیده نمی شود؛ چون انگیزه جعل در این روایات وجود ندارد. این در حالی 
است که روایات مستند قول اول از نظر هماهنگی با اغراض و سیاست های امویان که سعی 
در کتمان و پرده پوشــی عیب ها و ضعف های خود و نســبت دادن آن به دیگران داشــتند، 
متناسب با روایات جعلی می نماید. بنابراین در تقابل این دو دسته روایات، به حکم قواعد 

و معیارهای حدیث شناسی باید روایات این دسته را بر روایات دسته اول برگزید.

3. دیدگاه تفصیل
به عقیده این گروه، آیات ابتدایی سوره عبس نه به طور کامل در شأن رسول گرامی اسلام؟ص؟ 
اســت و نه همگی در شــأن یکی از بزرگان بنی امیه؛ بلکه به دو بخش مجزا تقســیم می شود. 
قسمتی در شأن پیامبر؟ص؟ و قسمتی درباره ثروتمند قریش است. پس واقعه این گونه می شود 
کــه بــا توجــه به خوی اشــرافی و اســتکبار ســران قریش بــا آمدن ابــن ام مکتوم و نشســتن یک 
ی در هم می کشند و عبوس می گردند.  نابینای فقیر کنارشان، بسیار ناراحت می شوند و رو
از این رو آیات اول در مورد این افراد یا فردی از بنی امیه می باشــد و پیامبر؟ص؟ به جای توجه 
به ابن ام مکتوم به گفت وگو با مشرکین ادامه می دهند و خطاب آیه 3 تا 10 به خاطر غفلت 
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ی می خواهد که  از آن فقیــر در مــورد پیامبــر؟ص؟ اســت و او را از ایــن روش نهی می کنــد و از و
، 1386ش،  همت خویش را صرف هدایت و ارشــاد و طالبان حقیقت جو نماید. )صرام مفروز
ص 112، ص 348( مهم ترین دلیل این دیدگاه، التفات آیات از سیاق غائب در آیات 1 و 2 به 

سیاق خطاب در آیات بعدی است.
در نقد دلیل این گروه می توان گفت: تفاوت تعبیر در دو آیه نخست و انتقال از غیبت 
بــه خطــاب بدون آنکه مخاطب مشــخص گردد، گویای این نکته اســت که بازشناســی فرد 
ی است. بر این اساس نمی توان  ترش رو موضوعیتی نداشته و هدف اصلی، بیان قبح کار و
کرام پیامبر؟ص؟ دانســت؛ زیرا این اجلال بــا آیات بعد که در آن  کــی از اجــلال و ا غیبــت را حا

ضمیر خطاب استفاده شده است، ناهمگون است. )طباطبایی، 1390ق، ج 20، ص 200(

تحلیل و بررسی روایات شأن نزول
روایات مربوط به آیات آغازین ســوره عبس به صورت کلی در منابع اهل ســنت ذکر شده اند 
و در منابــع شــیعی تنهــا ســه روایت وجــود دارد. دو روایت، مــراد از فرد عبوس را شــخصی از 
بنی امیه دانسته اند و یک روایت نیز تفسیری مطابق دیدگاه عامه ارائه می دهد. هر سه روایت 
از مشکل ضعف و ارسال برخوردارند و شهرت مضمون دو روایت نخست در میان مفسران 
شیعه، جبران کننده  ضعف سند آن ها نیست. این روایات با برخی قراین موجود در آیات نیز 
ی به بررسی مستقل این دو روایت احساس نمی شود. مهم، بررسی  ناسازگارند. از این رو نیاز
ی از آن ها متضافر و برخی نیز از شــرط صحت ســند بر  و نقد روایات عامه اســت که بســیار

مبنای عامه بهره مند هستند. مجموعه روایات شبهه زا را می توان به سه دسته تقسیم کرد:
1. روایاتــی کــه بــه تفصیل به نقل جریان ملاقــات ابن مکتوم با پیامبــر؟ص؟ و عدم اعتنای 
ی و نزول آیه پرداخته اند. این روایات اغلب از  آن حضرت به درخواست های مکرر و
طریق هشــام بن عروه، از عروه بن زبیر از عایشــه نقل شــده اند. روایت کننده از هشــام 
اغلــب فــردی به نام ســعید بن یحیــی )249ق( به واســطه پدرش )194ق( اســت که 
از دودمــان بنی امیــه بــه شــمار می روند و در منابع رجالی اهل ســنت توثیق شــده اند. 
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ی، 1411ق، ج 2، ص 558؛ ابن ســعد، 1410ق،  کــم نیشــابور )ترمــذی، بی تــا، ج 5، ص432؛ حا

ج 4، ص 157(

صحابــه ای همچــون انس بــن مالک و نیز ابن عبــاس نیز این روایت را نقــل کرده اند.   
)طبــری، 1412ق، ج 30، ص32؛ ابــن ابی حاتــم، 1419ق، ج10، ص3399( ایــن روایــت افزون 

ید نقل  ک، مقاتل و عبدالرحمان بن ز بر صحابه، از دانشــمندانی چون قتــاده، ضحا
گردیده است. )طبری، بی تا، ج30، ص33؛ ابن سعد، 1410ق، ج4، ص158(

کرام عایشه از ابن مکتوم  2. روایات دسته دوم، روایاتی هستند که ضمن بازگویی جریان ا
کرم؟ص؟ اشاره نموده اند. در این روایات نیز مفسر این  به مورد عتاب قرار گرفتن پیامبر ا
آیه شخص عایشه است. این روایت را افرادی چون مسروق، شعبی و مسلم بن صبیح 
ی، 1411ق، ج 3، ص735؛ طبرانی، 1415ق، ج 9، ص155( کم نیشابور نیز نقل نموده اند. )حا

کــرم؟ص؟ به هنگام  بى« از زبان پیامبر ا 3. اقرارهایــی کــه در قالــب »مرحبا بمــن عاتبنی فيــه ر
ی ارســال  ی می شــد. این روایات را قرطبی از ســفیان ثور مشــاهده ابــن ام مکتــوم جار
کرده اســت. در منابع شــیعی نیز طبرســی بدون ذکر سند از حضرت امام صادق؟ع؟ 

روایت کرده است. )طبرسی، 1403ق، ج10، ص 664(

1. تحلیل سندی روایات
از بررسی روایات چنین به دست می آید که جریان ملاقات پیامبر؟ص؟ با سران شرک، در مکه 
و پیــش از مهاجــرت آن حضرت به مدینه رخ داده اســت. با توجه بــه این نکته، هیچ یک از 
ی ایــن حادثه، شــاهد وقــوع آن در مکه نبوده اند. انس بن مالــک، فردی خزرجی  صحابــه راو
، 1415ق، ج 1، ص276(  است که زمان ورود پیامبر؟ص؟ به مدینه تنها ده سال داشت. )ابن حجر
ابن عبــاس نیز ســه ســال پیش از هجرت بــه دنیا آمده بــود. )همان، ج 4، ص 122( عایشــه نیز 
نُــه ســال پیــش از هجــرت زاده شــده بــود و دو ســال مانده به هجــرت نیز به نــکاح حضرت 
کــرم؟ص؟ در  ، 1412ق، ج 4، ص1881( یعنــی درســت در زمانــی کــه پیامبــر ا درآمــد؛ )ابن عبدالبــر
ی بــا قریش و دعوت ایشــان فراهم نبــود؛ پس به  شــعب محصــور بــود و امــکان رفــت و آمد و
طور طبیعی نمی توانســت شــاهد ماجرایی باشد که میان پیامبر؟ص؟ و ابن ام مکتوم گذشت. 
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ی بیان می دارد تمام روایات مورد استناد، خبر واحد مرسل و فاقد  از این رو چنانچه فخرراز
ی، بی تا، ص137( حجیت است. )فخرراز

هیچ روایتی از شخص ابن ام مکتوم در تفسیر این آیات به چشم نمی خورد. تنها چیزی 
کــه می تواند شــاهد این شــبهه باشــد، اعتــراف خــود آن حضرت به عتــاب الهی دربــاره ابن 
ام مکتوم است که در روایت سوم ذکر گردید؛ اما این روایت مرسله بوده و بسان روایاتی که از 
تابعین نقل گردیده است، فاقد اعتبار است. این روایات، خبر واحدی است که در مسائل 
ی را به پیامبر؟ص؟ نســبت می دهند که دامان  اعتقادات پذیرفتنی نیســتند؛ به ویژه آنکه امور
رســالت از آن هــا منزه اســت، فارغ از آنکه بــا ادله عقلی عصمت و نیز آیــات قرآنی و روایات 

پیشگفته در تعارض قرار دارند.

2. تحلیل محتوایی
: برخی ایراداتی که از جنبه محتوایی به این روایات وارد است، عبارتند از

1_2. تعارض با آیات قرآن کریم
_  عــدم دلالــت ظاهر آیــات بر پيامبر؟ص؟: آیات ســوره مورد بحث دلالت روشــنی بر اینکه 
مراد از شــخص مورد عتاب رســول خدا؟ص؟ اســت، ندارند؛ بلکه صرفاْ خبرى می  دهد 
ى صاحب خبر نمی  گذارد. در این آیات شــواهدى وجود دارد مبنی بر  و انگشــت رو
، غیر رسول خدا؟ص؟ است؛ چون صفت عبوس از صفات رسول خدا؟ص؟  اینکه منظور
نبوده و آن جناب حتی با کفار عبوس نبوده اســت تا چه رســد به مؤمنین رشد یافته. 
در طول حیات شــریفش ســابقه نداشــته اســت که دل اغنیا را به دست آورد و از فقرا 

رو بگرداند. )طباطبایی، 1390ق، ج 20، ص 203(
_ آیــات مربــوط بــه توصیف پيامبر؟ص؟: خــداى تعالی اخلاق آن جناب را عظیم شــمرده و 
قبل از نزول سوره مورد بحث، در سوره »نون« که به اتفاق روایات وارده در ترتیب نزول 
كَ 

كَ< نازل شده است، فرموده است: >وَِإ�نَّ ِ
اسْمِ رَ�بّ  �بِ

أْ
رَا سوره  هاى قرآن بعد از سوره >ا�قْ
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مٍ<، چطــور تصــور دارد کــه آن حضــرت در اول بعثت  اخلاقی عظیم )آن  �ي ِ ٍ عَطن �ق
ُ
ل � �نُ

َ
عَل

َ
ل

هــم به طور مطلق( داشــته باشــد و خــداى تعالی نیز به این صفــت او را به طور مطلق 
بســتاید، بعــد پیامبــر؟ص؟ را بــه خاطــر برخــی از اعمــال اخلاقــی مذمت کنــد و چنین 
خلــق نکوهیــده  اى را به او نســبت دهد کــه تو به اغنیا متمایل هســتی؛ هر چند کافر 
ى می گردانی، هر چنــد که مؤمن و  باشــند و بــراى بــه دســت آوردن دل آنان از فقــرا رو
رشــدیافته باشــند؟ همچنیــن در ســوره  های دیگر مانند آیه 25 شــعراء در ســیاق آیه 
< و آیه 88 سوره حجر که هر دو سوره در مکه نازل شده اند،  �نَ �ي رَ�بِ �قْ

�أَ
ْ
كَ ال رَ�قَ �ي رْ عَسشِ ِ دن �نْ

أَ
>وَا

خداوند به پیامبر؟ص؟ دســتور می دهد اعتنایی به زرق و برق زندگی دنیاداران نکند و 
در مقابل مؤمنین متواضع و مهربان باشد و از مشرکین اعراض کند؛ حال چگونه در 
سوره عبس خبر  دهد که پیامبر؟ص؟ به جای مشرکین از مؤمنین اعراض نموده است، 
آن هم از ابن ام مکتوم که پســرخاله همســر وفادارش حضرت خدیجه؟عها؟ بوده است. 

)معرفت، 1392ش، ج 2، ص 348؛ طباطبایی، 1390ق، ج 20، ص 203(.

2_2. تعارض با روایات
_ تعارض با روایتی که فرد عبوس را از بنی امیه می داند: از امام صادق؟ع؟ نقل شده است 
کــه ایــن آیات درباره مردى از بنی امیه نازل شــده اســت که در حضور رســول خدا؟ص؟ 
نشسته بود، ابن ام مکتوم آمد. مرد اموى وقتی او را دید، قیافه  اش را در هم کشید و او 
یش  را کثیــف پنداشــته، دامن خود را از او جمع کــرد و چهره خود را عبوس نموده، رو
را از او گردانیــد و خــداى تعالی داســتانش را در این آیــات حکایت نموده، عملش را 

توبیخ نمود. )طبرسی، 1372ش، ج 10، ص 664(
_  تعــارض بــا روایــت »لا یعاتبنی«: روایتی از امام صادق؟ع؟ نقل شــده اســت که کاماً بر 
خلاف روایت فوق اســت. نقل شــده است که رســول خدا؟ص؟ هر وقت ابن ام مکتوم را 
ملاقــات می کــرد، می فرمود: »مرحبا مرحبا لا واللَّه لايعاتبنی اللَّه فيــک ابدا و كان يصنع به من 
اللطــف حــت كان يكــف عــن النبی ؟ص؟ مما يفعــل به؛ مرحبــا مرحبا، به خدا ســوگند خداى 
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تعالی ابداً مرا در مورد تو عتاب نخواهد کرد و این سخن را از در لطف به او می  گفت 
و او از ایــن همــه لطف شــرمنده می  شــد، حتی بســیار می  شــد که به همیــن خاطر از 
ى می  کرد«. )مجلســی، 1403ق، ج 17، ص 76و77؛  آمدن به خدمت آن جناب خوددار

طبرسی، 1372ش، ج 10، ص664(

تناقض در متن روایات موجود
یخی  در متن روایات اضطراب و روایات متناقض دیده می  شود، ضمن اینکه از نظر تار

ی در روایات از خود اجتهاد نموده است. با واقعیت  های موجود هماهنگ نبوده و راو
ی چندین  _ اضطــراب در متــن روایــات: این اضطراب تا جایی اســت که گاه از یــک راو
روایت متناقض به چشــم می خورد، چه در نام فرد نابینا که ابن ام کلثوم بوده یا فردی 
از انصار و چه اختلاف در نام مشــرکانی که در نزد حضرت حاضر بودند که ولید بن 
مغیــره یــا عتبــه یا ابوجهل و عباس یــا ثروتمندی از قریش یا امیه بــن خلف یا ابی بن 
ی، 1411ق، ج2، ص 558؛ ترمذی، بی تا،  کم نیشــابور خلــف یــا عباس و مانند آن بــود. )حا
ج 5، ص 432؛ طبری، بی تا، ج 30، ص32؛ ابن ابی حاتم، 1419ق، ج10، ص 3399( همچنین 

اندوهگیــن شــدن آن حضرت که آیا در اثر کلام بی جــای نابینا بود یا بدان جهت که 
ی بودند  ی نمود یا بدان دلیل که اشــراف قریش نزد و ی ســعی در نزدیک شــدن به و و
. )ابن ســعد، 1410ق،  یــا بدان ســبب کــه آن فرد نابینا و فقیر بــود و همچنین موارد دیگر
ی جســتن  ج 4، ص 158؛ طبری، بی تا، ج30، ص33( به گفته مفســرین مگر مســئله یار

کین امــری پنهانی بود تا برملا شــدن آن، ایشــان را ناخرســند  پیامبــر؟ص؟ از فقــرا و مســا
نماید؟ جلسات ایشان با یاران خود نیز به طور مستمر برگزار می گردید و دلیلی بر ابراز 
کرم؟ص؟ وجود نداشــت. )فضل الله، 1419ق،  تعجــب از حضور آن ها در مجالس پیامبر ا

ج24، ص60(

یخی: از قراین اســتفاده می شــود که جریان ملاقــات پیامبر؟ص؟ و فرد  _ عــدم مطابقت تار
نابینــا در مکــه بوده اســت، حال آنکه بر اســاس پــاره ای از این روایــات، ابن ام مکتوم 
فــردی از انصــار اســت )طبری، بی تا، ج30، ص33( که پیوســته در مدینــه بود. بنابراین 
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فرد نابینا نباید در مکه به محضر پیامبر؟ص؟ مشــرف شــده باشــد. ابن عربی با عنایت 
کی از ملاقات پیامبر؟ص؟ با ســران شــرک را نادرســت می داند.  به این نکته، روایات حا

)ابن عربی، 1422ق، ج 4، ص 1905(

_ دخالت اجتهاد راوی: در پاره ای از روایات چنین آمده است: »پیامبر پیش خود چنین 
ی به نیت آن حضرت پی برده اســت؟ معلوم اســت که  انگاشــت که....«، چگونه راو
ی از مایه های اجتهاد بهره گرفته و به نقل داستان پرداخته است. این مطلب آنگاه  و
یان باشــد. ممکن  تقویــت می شــود کــه احتمال رود این جریان ناشــی از ســوء فهم راو
اســت برخــورد فرد عبوس بــا نابینا در محضــر پیامبر؟ص؟ صورت گرفته باشــد. در این 
ی با نابینا ناخشنود گردیده  کرم؟ص؟ از نحوه برخورد و صورت طبیعی است که پیامبر ا
ی به گمان آنکه مراد از عبوس پیامبر؟ص؟ است،  ی خویش را ترش کرده باشد و راو و رو

ی دانسته است. )محسنی، 1393ش، ص 103 و104( آن را خطاب به و

3_2. تعارض با ادله عقلی در عصمت پيامبر؟ص؟
عصمت به معنای محفوظ بودن از گناه، لازمه پیامبری است؛ زیرا بدون عصمت، اعتماد 
ی نمی کنند و بدون عصمت مســئولیت  مردم به پیامبران از بین می رود و مردم از آنان پیرو
یافت و ابلاغ وحی معصوم نباشد،  گر پیامبری در در پیامبری آن ها به نتیجه نمی رسید؛ زیرا ا
گر  دین الهی به درســتی به مردم نرســیده و امکان هدایت از مردم ســلب می شود. همچنین ا
پیامبر؟ص؟ در تعلیم و تبیین دین و وحی الهی معصوم نباشد، امکان انحراف در تعالیم الهی 
گر پیامبــر؟ص؟ در اجرای احکام  پیــدا می شــود و اعتمــاد مردم به تعالیم دیــن از بین می رود. ا
الهی معصوم نباشد، امکان دارد کارهایی که مخالف فرامین خداست، انجام دهد و مردم 
از او سرمشــق بگیرنــد و بــه گمراهی دچار شــوند. بنابراین عقل اذعان می کنــد که پیامبر؟ص؟ 
بایــد دارای عصمــت باشــد و عبوس بــودن در برابر یک معلول حقیقت جــو دور از عصمت 
است. این روایت به شرط صحت سند، خبر واحد است و اخبار واحد در مسائل اعتقادی 
به خصوص نســبت به پیامبر؟ص؟ پذیرفتنی نیســت؛ زیرا با ادله عقلی عصمت و آیات قرآن و 
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روایات در این زمینه در تعارض است؛.

4. دیدگاه برگزیده
، دیــدگاه دوم باشــد کــه مخاطــب آیــات را فــردی غیر از  بــه نظــر می رســد صحیح تریــن نظــر
پیامبر؟ص؟ می داند. این قول افزون بر اینکه بر دلیل عقلی عصمت و ادله نقلی استوار است، 

با بررسی و دقت در سیاق آیات قابل اثبات است.

گان موجود در آیه 1_۴. توجه به معانی واژ
بر اســاس کتب لغت، واژه »تلهی« به معنای »تتشــاغل و تتغافل« دلالت بر لهو و غفلت دارد. 
، 1414، ج 15، ص 258؛ راغب اصفهانی، 1412، ص 748(  )طریحی، 1375ش، ج 1، ص384؛ ابن منظور

یشه لهو 16 بار در قرآن به  آیا فعل نبی؟ص؟ در دعوت سران به اسلام را می توان از ماده لهو آورد؟ ر
، تجارت و مظاهر دنیوی  کار رفته است که همگی در موضوع توجه به دنیا و مال و اولاد، آرزو
و اهداف غیر الهی است. طبق شأن نزول نخست، حضرت به مال و امور دنیوی متوجه نبود؛ 

یشه لهو مناسب مقام نیست. بلکه به اسلام آوردن آن ها نظر داشت. از این رو ر

2_۴. مبالغه در عتاب در آیات بعدی
به عقیده برخی مفســرین، عتاب در آیات بعدی بســیار شــدیدتر از آیات اول و دوم اســت. 
ى<، از توبیــخ در 

َ
صَدّ هُ �قَ

َ
�نْ�قَ ل

أَ
ا �نَ� * �نَ عنْ ا مَ�نِ اسْ�قَ مَّ

أَ
)طباطبایــی، 1390، ج 20، ص 200( توبیــخ در آیــه >ا

آیه نخســت بیشــتر اســت و هیچ ایناسی )انس یافتن( در آن نیســت. )همان( پس التفات از 
غیبت به خطاب نه تنها چنانکه برخی مفسران پنداشته اند، )سمرقندی، بی تا، ج 3، ص 546؛ 
طبرســی، 1403، ج 10، ص 664( تعظیــم و بزرگداشــت نبــی نیســت؛ بلکــه مبالغــه در عتاب را 

یگردانی است. )ابن عطیه، 1422، ج 3، ص436( می رساند؛ چرا که غیاب نیز خود نوعی رو
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3_۴. توجه به قواعد اصولی
ی آوردن به چیزی و اهتمام در امر آن اســت.  واژه »تصــدی« بــه معنــای متعــرض شــدن و رو
، 1414، ج 14، ص 453( طبق قاعده اصولی، آوردن وصف مشعر به علیت است. از  )ابن منظور

گر مراد پیامبر؟ص؟ باشد، آیه بیان می دارد که حضرت به خاطر مال و منال و استغنا به  این رو ا
آنان توجه کرد؛ اما روایت شأن نزول بیان می دارد که حضرت به دلیل دعوت ایشان به اسلام 

ی آن ها. و حریص بودن به ایمان آن قوم به آنان متوجه شد، نه صرف بی نیاز
عْمَ�< علت عبوس شدن، آمدن فرد نابینا نزد فرد عبوس 

�أَ
ْ
اءَُ� ال �نْ �بَ

أَ
بر اساس سیاق آیه >ا

بوده اســت؛ در حالی که بر اســاس روایات، حضرت رســول؟ص؟ به دلیل اصرار و درخواســت 
گر اعمی نزد او می آمد و هیچ نمی گفت، حضرت  ی ترش نمود؛ یعنی ا بی موقع فرد نابینا رو
هرگــز عبــوس نمی کــرد، مگــر اینکــه تقدیری در نظــر گرفته شــود و اصل، عدم تقدیر اســت. 

)رستمی و رضایی اصفهانی، 1396، ص 9(

۴_۴. توجه به صیغه ها و ضمایر موجود در آیه
از ســیاق آیــات آغازین ســوره عبس چنین اســتفاده می شــود که مخاطب همــه صیغه ها و 
یک«، »فانت«، »تصدی«، »تلهی« یک شــخص اســت. رجوع ضمیر در  ضمایر حاضر »یدر
»لعلــه« بــه اقرب، دلالــت دارد بر اینکه مراد از چنین شــخصی همان نابیناســت که ممکن 
یک« و  اســت اهــل تزکیــه باشــد یا پنــدی گیــرد و نیکوکار گــردد. بنابرایــن مخاطــب در »یدر
امثــال آن نیــز فرد عبوس خواهد بود. این مطلب با توجه به اینکه ظاهر ســیاق آیات 1 تا 10، 
اقتضــای عتــاب بــر یک عمل از یک شــخص را دارد، این احتمال تقویت می  شــود که مراد 
از فــرد متلهــی )غافــل(، همان فرد عبوس باشــد. بنابراین دیــدگاه تفصیل نیــز خلاف ظاهر 
خواهد بود؛ به ویژه آنکه بر اســاس دیدگاه تفصیل، عتاب آیه ســوم متوجه پیامبر؟ص؟ اســت 
که به هدایت شــخص عبوس اشــتغال داشــت؛ حال آنکه چنین چیزی جای عتاب ندارد 
و احتمــال اینکــه فــرد عبــوس دعــوت پیامبر؟ص؟ را نپذیــرد و ایمــان نیاورد، چیــزی را عوض 
، پیامبر؟ص؟ به عنوان متلهی معرفی شده است  نمی کند. افزون بر اینکه بر اساس این تفسیر
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ی می رود و این مســئله با عصمــت آن حضرت از ســهو و خطا  کــه امــکان غفلــت دربــاره و
ناسازگار است. )الهی زاده، 1396، ص381(

نتیجه گیری
قرآن کریم، قطعی ترین سند خدشه ناپذیر دین مبین اسلام است؛ از این رو عقل سالم و وجدان 
منصف هر گونه سطحی نگری و خیال پنداری را در مورد آیات قرآن کریم به ویژه مسائل بنیادین 
محکــوم کرده و مردود دانســته اســت. بنابراین برای فهم درســت آیــات و درک صحیح معنا و 
مفهوم آن و شناخت عمیق غرض و مقصود آن، لازم و ضروری است که آیات با دقت و تدبر 
ویژه و تحلیل متکی بر واقعیات و حقایق روشــن به دســت آمده بر ادله قطعی عقلی و نقلی 
تفســیر شــود تا مراد واقعی خداوند متعال دانســته شود. بدیهی اســت هر گونه حکم سطحی 
ناسازگار با واقعیات یا برخاسته از روی نظر شخصی و هوس فردی، مصداق تفسیر به رأی بوده 
که به ضرورت دین مردود است. در مورد آیات ابتدایی سوره عبس شأن نزول دوگانه ای وجود 
دارد. بر اساس یک شأن نزول منظور آیات، پیامبر؟ص؟ است که مورد عتاب قرار گرفته است که 
در این صورت به عصمت پیامبر؟ص؟ شبهه وارد می شود؛ گرچه صاحبان این دیدگاه توجیهاتی 
را در این زمینه آورده اند. بر اساس شأن نزول دیگری، خطاب متوجه فردی ثروتمند از بنی امیه 

است و شأن پیامبر؟ص؟ را بر اساس آیات و روایات، اجل از این خطابات می داند.
بر اساس آنچه در دیدگاه برگزیده بیان شد، مشخص شد که مخاطب آیات نمی تواند پیامبر 
اکرم؟ص؟ باشد؛ چرا که اولاً آیات سوره دلالت مشخصی ندارد که شخص مورد عتاب رسول خدا؟ص؟ 
باشد و صرفاً خبری است که مخاطب خاص و معین دارد. ثانیاً عتاب موجود در تمامی 10 آیه 
اول با عصمت پیامبر؟ص؟ و خلق عظیم و ســیره تبلیغی ایشــان منافات دارد. ثالثاً روایاتی که در 
این زمینه وارد شده است، در تعارض با یکدیگر هستند. این عتابِ شدیدِ فرد عبوس، بیانگر 
این واقعیت مهم است که اسلام و قرآن اهمیت و احترام خاصی برای پویندگان راه حق به ویژه 
از طبقات مستضعف قائل است. آنچه مهم است، پیگیری هدف نزول آیات است که نباید به 

ک ایمان و عمل صالح و تقوی است. مال و عنوان اشخاص نظر داشت؛ بلکه ملا
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 نقش دعا در مدیریت سیاسی و نظامی 
جنگ 8 ساله دفاع مقدس ایران

یان1 نسرین کشاورز

چکیده
در اســلام، جنــگ ماهیتی دفاعــی دارد و نه تهاجمی و هدف آن، اعتــلای ارزش های الهی، دفاع از 
ی مظلومان و حفظ مقدسات است. نقش عوامل معنوی همچون اخلاص در نیت،  کیان اسلام، یار
ی جنگ تحمیلی به عنوان یک جهاد دفاعی  ، توکل، دعا، شــهادت طلبی و ... در پیروز تقوا، صبر
موفق نیز بســیار اساســی و انکارناپذیر اســت. در این تحقیق تلاش شــده اســت به بررســی و تبیین 
»نقش دعا در مدیریت سیاســی و نظامی جنگ 8 ســاله دفاع مقدس ایران« پرداخته شود. پژوهش 
حاضــر از نــوع توصیفی _ تحلیلی، مبتنی بر مراجعه به منابع معتبر اســلامی و به روش کتابخانه  ای 
اســت. نتایــج حاصــل از پژوهش نشــان  داد کــه مدیریت سیاســی و نظامی در میــان جوامع، دارای 
شاخصه  های متنوع بسیار است. مدیریت سیاسی و نظامی از نقش دعا در دست یافتن رزمندگان 
دفاع مقدس برای رسیدن به رشد و تعالی ابدی می توان یاد نمود. دعا در مدیریت سیاسی و نظامی 
، رسیدن به  دفاع مقدس در دو بعد معنوی همچون آرامش، تمیزدهنده فضایل و رذایل از یکدیگر
ی و  مقامات معنوی و بعد مادی همچون طلب حاجت و درخواســت حل مشــکلات، کلید پیروز

دفع موانع و بلا مورد بررسی قرار گرفت.
گان کلیدی: دعا، نقش دعا، مدیریت سیاسی و نظامی، دفاع مقدس. واژ

1. دانش آموخته ســطح 3 تفســیر و علوم قرآنی و عضو هســته پژوهشــی مرجعیت علمی قرآن مؤسسه آموزش 
n.keshavarzian@yahoo.com .عالی معصومیه؟عها؟
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مقدمه
ی اســت که  ، پدیده نوظهور ی مافوق بشــر یــت و نقــش دعا و توجه به نیرو معنویــت در مدیر
یــت و ســازمان و نیز مدیــران را در ســطوح مختلف به خود  ی از صاحب  نظــران مدیر بســیار
جلب کرده اســت. در آمریکا، مدیران علاقه فزاینده  اى به تلفیق معنویت و مدیریت دارند. 
ایــن تلفیــق، عمیق  تریــن ارزش ها را بــه همراه دارد که بر کارشــان تأثیرگذار اســت و به همان 
میزان، نوید دهنده موفقیت بیشتر آن  ها خواهد بود. این پدیده از زمان صدر اسلام در تمام 
عرصه  های فردی و اجتماعی زندگی انســان وجود داشــته است. مدیریت در جنگ در پرتو 
معنویت، ســبب ارزشــمندی این تلاش می  گردد که جنگ 8 ساله دفاع مقدس ایران از این 

موهبت بی  بهره نماده است.
نقش حضور به موقع نیروهای مسلح و نیروهای بسیج و حضور مادی، معنوی، نظامی 
ی اســت؛ امــا مهم ترین  و به هنــگام مــردم در پشــتیبانی از جبهه  هــا، از دلایــل مهم این پیروز
ی در دفــاع مقــدس افزون بر دانــش نظامی رزمنــدگان، معنویت و نقــش دعا به  دلیــل پیــروز
عنوان محور اصلی جبهه   ها بود. معنویت و دعا در دفاع مقدسبه این معناست که در کنار 
اسباب ظاهری باید برای اسباب باطنی نیز حساب ویژه ای باز کرد و تنها به اسباب ظاهری 
ی که انجام داده می  شود، در ظاهر انجامش با فرد  دلخوش نبود. معنویت و دعا یعنی هر کار
است؛ ولی در باطن تأثیرش با خداست. یاد خدا، رعایت تقوای الهی، توکل، توسل به خدا، 
ی جنگ تحمیلی  ائمــه و اولیــای الهی؟عهم؟، اخلاص و دعا را می  توان از عوامل مؤثر در پیروز
ی رزمندگان  ی خداوند و امداد غیبی دانســت که این عوامل ســبب پیروز دفاع مقدس، یار

اسلام در جنگ شد.
ی همراه  بسترهای لازم برای شکوفایی معنویت، انس با قرآن، انس با دعا، شب زنده دار
ی از صداقت در همه مراحل اســت.  ی برای اهل بیــت؟عهم؟ و برخــوردار بــا نمازشــب، عــزادار
هشــت ســال دفاع مقدس را نباید بدون توجه به معنویت تحلیل کرد؛ زیرا بخش عمده آن، 
انــس رزمندگان با دعا بود. آنچه برای دشــمنان قابــل درک نبود، تغییر افکار جوانان و تحول 
کار  ی از امام خمینی؟رح؟ اقیانوســی از انســان  های مخلص و فدا معنــوی آن  هــا بود که با پیــرو
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به وجود آمد. بنابراین پرداختن به این موضوع، دارای جایگاه خاصی است. با توجه به این 
ی به نظر می  رســد که تحقیقــی در این زمینه صورت گیرد تا به بررســی و  نــکات لازم و ضــرور
کید بر نمونه های دفاع مقدس« بپردازد  تبیین »نقش دعا در مدیریت سیاسی و نظامی با تأ

تا به این وسیله بتوان به الگوی صحیح تربیتی و اخلاقی برای همگان دست یافت.
کنــون تحقیقاتــی همســو بــا این موضوع صــورت گرفته اســت که از آن جملــه می  توان  تا
بــه کتــاب ارزش  هــای معنوی دوران دفــاع مقدس، اثــر محمدتقی رکنی لموکی اشــاره نمود. 
ی در ایــن کتــاب برخی از والاترین ارزش  های معنوی دوران دفاع مقدس را بررســی کرده تا  و
بــا ثبت ایــن ارزش  های معنوی به نســل  های بعدی، الگوی موفقی برای رســیدن به رضایت 
الهی و سعادت ابدی معرفی را کمد. در این اثر خاص به بحث نقش دعا در مدیریت دفاع 
مقدس پرداخته نشــده اســت. همچنین مقاله  علمی پژوهشــی »تبیین عوامل شکل دهنده 
ویژگی های روحی و معنوی رزمندگان در دوران دفاع مقدس« به قلم محمد مهدی بهداروند، 
محمدرضا قرایی آشتیانی و چمران بویه، دربردارنده  روحیه معنوی رزمندگان کشورمان است 
ی اسلامی ایران در طول هشت سال دفاع مقدس  ی جمهور که عامل مهمی در کسب پیروز
به شمار می  آید. این تحقیق کوشیده است به این پرسش پاسخ دهد که چه عواملی روحیه 
مقاومت رزمندگان ایران در دوران دفاع مقدس را شکل داده بود؟ جامعه نمونه مورد مطالعه 
در ایــن پژوهــش، 700 نفر شــامل مدیران، فرماندهان و رزمندگان هشــت ســال دفاع مقدس 
ی دارند. جمعیت نمونه در این  است که با بنیاد حفظ آثار و ارزش  های دفاع مقدس همکار
ی اطلاعات 200  پژوهش بر اساس فرمول کوکران، 250 نفر است که پس از مصاحبه و گردآور
یابی قرار گرفته و یافته  های تحقیق نشان می هد که اسلام ناب، بیشترین  پرسشنامه مورد ارز
نقش و منافع اقتصادی، کمترین نقش را در شکل گیری روحیه مقاومت رزمندگان در دوران 
دفاع مقدس داشته اند. این اثر نیز به طور خاص به بررسی »نقش دعا در مدیریت سیاسی 

و نظامی جنگ 8 ساله دفاع مقدس ایران« نپرداخته است.
گر چه آثار علمی متعددی به مبحث دعا اشاره نموده و آن را بررسی کرده  اند، اما اثری  ا
کید بر نمونه  های  که به صورت خاص به بررسی »نقش دعا در مدیریت سیاسی و نظامی با تأ
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دفاع مقدس« بپردازد، تا کنون یافت نشده است. این پژوهش به علت اهمیت این موضوع 
ی دانسته تا به آن بپردازد. این پژوهش، با  و تأثیر آن بر زندگی فردی و اجتماعی افراد، ضرور
روشــی توصیفی _ تحلیلی، مبتنی بر مراجعه به منابع معتبر اســلامی و به روش کتابخانه  ای 
دو مبحث »مدیریت سیاسی و نظامی« و »نقش دعا در مدیریت سیاسی و نظامی در دفاع 

مقدس« را مورد بررسی قرار داده است.

مفهوم شناسی
یــت سیاســی و نظامــی دفاع مقدس، دعا نقش بســزایی داشــته اســت. واژگان این  در مدیر
بحث، از مهم  ترین اصطلاحات مورد استفاده در زندگی است. کاربرد صحیح آن و رسیدن 

به مطلوب پژوهش، نیازمند شناخت معنا و مفهوم آن است.

1. دعا
کلمه دعا و مشتقاتش بیش از 200 بار در آیات قرآن کریم به کار رفته است. این واژه در لغت 
« و به معنی خواندن و حاجت خواستن و استمداد و گاهی منظور از آن مطلق  یشه »دَعَوَ از ر
ی طلبیدن  خوانــدن اســت. )عبدالباقــی، 1404، ص 179( همچنین به معنای صــدا زدن و یار
آمده است. )فیومی، 1414، ص16 و 17( بعضی لغویون معتقدند دعا بر حسب لغت، به معنی 
»نــدا« اســت. )ابن فــارس، 1404، ج 2، ص 279( در اصطــلاح شــرع نیز به معنــای گفتگو کردن 
بــا حق تعالــی بــه نحو طلــب حاجت و درخواســت حل مشــکلات از درگاه اوســت. )فیومی، 
1414، ص16 و 17( علامــه طباطبایــی؟رح؟ می  نویســد: »دعــا و دعــوت عبــارت اســت از اینکــه 

کننــده نظر مدعو را به ســوى خود متوجه کند و پــس از جلب توجه، فایده و نعمتی را از  دعا
ى درخواست نماید«. )طباطبایی، 1374، ج 2، ص31( و

2. مدیریت
 ، ثی مزید از مصدر اداره باب افعال )ادار ، اسم ثلا واژه مدیر و مدیریت، عربی هستند. مدیر
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 » ، اداره( و مدیریت اســم مصدر اســت که از مدیر گرفته شده است. هر سه واژه »مدیر یدیر
« گرفتــه شــده  اند و مصــدر آن »دَوَران« اســت.  یــت« و »اداره« در اصــل از مــاده  »دَوَرَ و »مدیر
یــت به معنای  »دَوَران« بــه معنــی گردیــدن اســت؛ بنابراین مدیر به معنــای گرداننده و مدیر
گرداندن است. به عبارتی مدیر در لغت به معنای گارگردان و مدیریت، به معنای کارگردانی 
است که در این صورت مدیریت شامل هر نوع کارگردانی در هر سطحی می  شود و مفاهیم 

دیگر مانند رهبری، هدایت و غیره را می توان از موارد مشمول آن دانست.
مدیریت در اصطلاح نیز عبارت است از فرایند به کارگیری کارها و اثربخشی منابع مادی 
و انسانی زیر نظام ارزشی پذیرفته شده آن جامعه با عنایت به اصولی همچون برنامه  ریزی، 
ســازماندهی، بســیج منابــع و امکانــات، هدایت و کنتــرل و نظارت بر اســاس هدف  های از 
یــف متعددی برای مدیریت  پیش تعیین شــده اســت. )رضاییــان، 1383، ص7( تا کنون تعار
: هنر انجام کار به وسیله  یف ارائه شده، عبارتند از ارائه شده  است که برخی از مهم  ترین تعار
دیگــران؛ فراینــدی که طــی آن تصمیم  گیری در ســازمان  ها صورت می  پذیــرد؛ انجام وظایف 
برنامه  ریــزی، ســازماندهی، رهبــری، هماهنگی و کنترل؛ علم و هنر هماهنگی، کوشــش ها و 
ی کردن  مســاعی اعضای ســازمان و استفاده از منابع برای رســیدن به اهداف سازمانی؛ باز
، منبع اطلاعاتــی، تصمیم  گیرنــده و رابط بــرای اعضای ســازمان. )الوانــی، 1382،  نقــش رهبــر
گاهانه و مســتمر برای موفقیت یک  ص 18( به طور کلی مدیریت مجموعه  ای از عملیات آ

سازمان است.

3. دفاع مقدس
دفاع از نظر لغت یعنی حفظ کردن، بازداشتن، پس زدن از دستبرد دشمن )انسان یا حیوان(، 
پاسخ طرف مقابل در هر دعوی، جنگی که مسلمانان با کافران کنند برای جلوگیری از حمله 
آنــان. )معیــن، 1371، ج 2، ص 1540( در اصطــلاح نیــز دفاع عبارت اســت از تدابیری که برای 
ی توســط  مقاومت در مقابل حملات سیاســی، نظامی، اقتصادی، اجتماعی، روانی و فناور
، دفاع به انواع  ی، 1378، ص 141( از این منظر یک یا چند کشــور مؤتلفه اتخاذ می شــود. )نوروز
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مختلفی تقسیم شده است، مانند دفاع ملی، دفاع راهبردی، دفاع جمعی و دفاع مشروع که 
هر کدام در جایگاه خود قابل بحث است. در این مقاله از دفاع، یک مفهوم خاص با عنوان 
دفــاع مقــدس مطلوب اســت. »دفاع مقدس عبارت اســت از پیکار با هدف دفاع از اســلام 
و ســرزمین های اســلامی در برابر دشمن مهاجمی که اســاس اسلام را تهدید می کند یا قصد 
اســتیلا بر ســرزمین  های اسلامی، ناموس و اموال مسلمانان یا کشــتن گروهی از مسلمانان را 

ی، 1388، ج 1، ص 297( دارد«. )سبزوار
دفــاع مقــدس یک اضافه وصفی اســت که بــه جنگ تحمیلی عراق علیــه ایران اطلاق 
شده است. این عبارت بارها در بیانات امام خمینی؟رح؟ بنا به مناسبت  هایی ذکر شده است 
و از جنگ هشــت ســاله به عنوان دفاع مقدس یاد کرده  اند. بیش از هر توضیح دیگری بهتر 
است در تعریف این مفهوم از بیانات ایشان استفاده شود که از مجموعه آن  ها می  توان دفاع 
ی  ی دین خدا، دفاع از اسلام و آبرو مقدس را بدین صورت بیان کرد: دفاع مقدس، یعنی یار
ی از اولیای عظیم الشــأن برای رســیدن به  ی آن؛ یعنی پیرو آن، دفاع از کشــور اســلامی و آبرو
هدف اعلای قرآنی و جان و مال را داوطلبانه فدا کردن در ادای وظیفه الهی. امام خمینی؟رح؟ 
در فــراز دیگــری می  فرمایند:  »ما می  خواهیم دفاع بکنیم، ما دفاع مقدس می  خواهیم بکنیم، 
ی کشور اسلامی دفاع بکنیم. این یک دفاع است  ی اسلام، از آبرو یعنی ما می  خواهیم از آبرو

که عقل و اسلام هر دو با آن موافقند«. )خمینی، 1378، ج 19، ص 457(

مدیریت سیاسی و نظامی
مبحث مدیریت، موضوعی گســترده و عظیم اســت. مدیریت، به معنای فرآیندی است که 
در آن نیروهای انســانی و منابع مالی مجموعه به کار گرفته می  شــوند. در به کارگیری باید به 
مســائلی همچــون برنامه  ریزی، ســازماندهی، هدایت و کنترل، نظــارت بر هدف  های تعیین 
ی در همه برهه  های زمانی، دارای نوعی نظام مدیریتی است.  شده و ... توجه شود. هر کشور
یکــی از ایــن زمان  هــا، در زمان جنگ و بحران  اســت. مدیریت سیاســی، نظامــی، فرهنگی، 
ی در جنــگ و  یــت معنــوی، ســبب پیــروز اقتصــادی، اندیشــه  ای و ارزشــمندترین آن مدیر
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ی اســلامی ایــران در دفاع مقدس آراســته بــه تمام این  بحران  هــا خواهــد بــود. کشــور جمهور
مدیریت  هــا بــود. امام خمینی؟رح؟ در این باره فرموده اســت: »شــما در جنگ تحمیلی نشــان 
دادیــد کــه بــا مدیریت صحیح و خــوب می توان اســلام را فاتح جهــان نمود«. )همــان، ج 19، 
ص121( مقام معظم رهبری؟مد؟ نیز فرموده اســت: »مدیریت جنگِ آن زمان هم فقط مدیریت 

نظامی نبود؛ ... مدیریت، صرفاً مدیریت نظامی نبود؛ مدیریت سیاسی بود، مدیریت فکری 
بود، مدیریت انسانی و ادبی و اخلاقی بود«. )بیانات در دیدار اعضای خانواده و ستاد بزرگداشت 
شــهید برونســی، 1388/12/02(1 برای درک بهتر مطلب لازم است قبل از ورود به مبحث اصلی 

پژوهش، مدیریت سیاسی و نظامی تبیین شود.

1. مدیریت سیاسی
، اصلاح و تربیت است؛ از این رو در معانی امر و نهی کردن  سیاست در لغت به معنای تدبیر
یاســت کردن، حکم راندن، مصلحت اندیشــیدن، کیفر دادن، تربیت و ادب کردن،  مردم، ر
ی و حراست به کار رفته  تمرین دادن حیوانات، به اصلاح چیزى همت گماردن و نگاهدار
، 1414، ج 6، ص 108( سیاست یا »سیاسة« در  است. )فراهیدی،  1408، ج 7، ص 336؛ ابن منظور
زبان عربی، پُلیتیک )Politique( در زبان فرانســوی و پالِســی Policy(( در زبان انگلیســی به 
ی بهترین راه و روش برای منافع فردی  معنای شناخت، اتخاذ تصمیم تخصصی، پیاده ساز
ی، بی تا، ص59(  یــا گروهــی و جمعی در برابــر چالش  های احتمالی یا پیشروســت. )میرشــکار
ی و موضوع عمل گروه  ها، افراد و بخش  های مختلف  معمولاً حکومت  ها، عامل سیاست  ورز
جمعیــت هســتند. )بشــریه، 1382، ص 29( بــه عبــارت دیگــر سیاســت، فعالیتــی اجتماعی 
گونی و ناهمگراییِ عقیده  ها و منافع ناشی  است که با تضمین نظم در نبردهایی که از گونا
یِ زور _  که اغلب بر حقوق متکی است _  امنیت بیرونی و تفاهم  می  شود، می  خواهد به یار
درونیِ واحد سیاســی ویژه  ای را تأمین کند. )فروند، 1384، ص 213( امروزه سیاســت، موضوع 
علمی مســتقل و یکی از حقایق غیرقابل اجتناب زندگی بشر است.)حاتمی، 1389، ص 18( 

1. https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=10171
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( کشــور در ابعاد مختلف سیاســی، فرهنگی، اقتصادی  از این رو اصلاح و تدبیر )اداره امور
و نظامی را سیاست گویند.

ی در مقابل سیاســت تهاجمی آن کشــور قــرار دارد. بر این  سیاســت دفاعــی هــر کشــور
اســاس، هــر گاه یــك نظــام در صحنه بین المللی یا حتی در ســطح ملی، خــود را در معرض 
تهاجمــات اقتصادی، سیاســی، فرهنگی و نظامی دشــمنان و مخالفــان داخلی و خارجی 
گزیر باید برای مقابله با این تهاجمات مبادرت به اتخاذ سیاســت تدافعی کند. با  ببیند، نا
توجــه بــه موضوع پژوهش، در این تحقیق منظور از مدیریت سیاســت دفاعی دفاع مقدس، 
خط مشــی و اصــول و راهبردهــای دفاعــی امام خمینی؟رح؟ در مدیریت هشــت ســاله جنگ 

تحمیلی است.
از اصــول مهــم سیاســت دفاعــی امــام خمینــی؟رح؟ کــه رهبــری دفاع مقــدس را بــر عهده 
داشتند، توجه اصل »عمل به تکلیف« و »توکل بر خداوند متعال« بود. امام؟رح؟ معتقد بودند 
گــر بــرای خــدا بــه دفع تجاوز دشــمن بــه عنوان یــك تکلیف شــرعی به پا خیزیم، شکســت  ا
دشمن قطعی است؛ هر چند که همه عوامل ظاهری خلاف آن را ثابت کنند. ایشان با تکیه 
ی را در راه  بــر اصــل »عمــل بــه تکلیف« بدون توجــه به نتیجــه آن، هم شــهادت و هم پیــروز
ی می  دانستند و در این راه شکستی را متصور نبودند؛ چنانکه  عمل به تکلیف الهی، پیروز
فرمودند: »تکلیف ما این است که از اسلام صیانت کنیم و حفظ کنیم اسلام را؛ کشته شویم 
تکلیــف را عمــل کردیم، بکشــیم هم تکلیف را عمل کردیم. همــه ما مأمور به ادای تکلیف و 
وظیفه  ایــم، نــه مأمور به نتیجه«. )خمینی، 1378، ج 21، ص284( ایشــان طبق اصل »اتکال به 
خدا« معتقد بودند: »با تکیه بر قدرت ازلی، می توان بر هر مشکلی غلبه کرد و دولت متکی 

به خدا، بیدی نیست که از این بادها بلرزد«. )همان، ج 16، ص380(
کــم مدیریت امــام خمینی؟رح؟ بر سیاســت دفاع  بــا بررســی دقیــق و عمیــق بر اهــداف حا
مقــدس، ملاحظه می  شــود که ایــن اهداف بر اســاس جهان بینی توحیــدی، مبانی اعتقادی 
و تکلیف گرا هســتند. اهداف امام خمینی؟رح؟ در مدیریت هشــت ســال دفاع مقدس، شامل 
هدف  های فراوانی است که اصلی  ترین و مهم ترین آن  ها حفظ اسلام بود. )همان، ج 20، ص57(
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2. مدیریت نظامی
یــت نظامــی، مجموعه اختیاراتی اســت که فــرد هنگام خدمت در نیروهای مســلح به  مدیر
یت  های محول  شــده   ســبب شــغل یــا درجه یــا مســئولیتی کــه دارد در راســتای انجــام مأمور
یــت نظامــی، فرماندهــی کارا و  ســازمانی بــه کار می گیــرد. )رشــیدزاده، 1383، ص7( در مدیر
اثربخــش قادر اســت از مجرای توســعه ایمان، انضبــاط، آموزش و فرهنگ ســازمانی، انگیزه 
رؤسای خود را برانگیزد و رسیدن به مقصود را تسهیل نماید. )همان، ص13( اجرای مدیریت 
نظامی، نیازمند مؤلفه  های بینشی است. مهم ترین مؤلفه  مدیریت مدیران نظامی، مدیریت 
شایســته و داشــتن نیروهــای مســلحی کارآمــد و تقویت قــدرت بازدارندگی نیروهای مســلح 
اســت. بنابرایــن شناســایی، انتخــاب و انتصــاب افراد در رده  هــای مختلف ســازمانی باید 
ک  هایی باشــد تا افراد شایســته جهت تصدی پســت  های سازمانی  بر اســاس معیارها و ملا

انتخاب و به کار گمارده شوند. )لزگی، 1392، ص 38(

نقش دعا در مدیریت سیاسی و نظامی دفاع مقدس
مدیریت سیاســی و نظامی در میان جوامع، دارای شــاخصه  های متنوع بســیار اســت. همه 
ی با توجه  مکاتب الهی و بشــری ادعای مدیریت سیاســی و نظامی برتر را دارند و بشــر امروز
ی، در این مکاتب در ســرگردانی و حیرانی به سر می  برد؛ اما اسلام به  عنوان  به رشــد تکنولوژ
کامل  تریــن دیــن آســمانی بــا توجــه بــه آیــات گران  بهــای قرآن کریم و ســنت پیامبــر؟ص؟ و ائمه 
اطهــار؟عهم؟ نقــش دعــا را در مدیریت سیاســی و نظامی برتری عرضه می  کند تا بشــر در پرتوی 

این سبک زندگی به رشد و تعالی ابدی دست یابد.
توجه به دعا و درخواســت از خداوند، در قرآن بیان شــده اســت. قرآن کریم در توصیف 
مجاهــدان، آنــان را اهل دعا معرفی می  کند و بعــد از ذکر دعای آنان بلافاصله وعده  اجابت 
ا  مْرِ�نَ

أَ
�ي ا ِ

ا �ن �نَ ا وَِإسْرَا�نَ �نَ َ و�ب �نُ
ا دنُ �نَ

َ
رْ ل �نِ

ا اعنْ �نَ َّ وا رَ�ب
ُ
ال �نْ �قَ

أَ
� ا

َّ
ل هُمْ اإِ

َ
وْل دعایشان را می  دهد و می  فرماید: >وَمَا كَا�نَ �قَ

<؛ »و سخن آنان ]در  وَا�بِ
َ ا وَحُسْ�نَ �ش �يَ

�نْ
ُ

وَا�بَ الّ�
َ هُ �ش

َ
اهُمُ اللّ �قَ

آ
ا �نَ * �نَ رِ�ي كَا�نِ

ْ
وْمِ ال �قَ

ْ
� ال

َ
ا عَل صُرْ�نَ ا وَا�نْ دَامَ�نَ �قْ

أَ
�قْ ا ِ

�بّ
َ وَ�ش

ى در کارمان را بر ما  یاده  رو ســختی جنــگ[ جز این نبود که گفتند: پروردگارا! گناهان مــا و ز
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ى ده. پس خــدا پاداش دنیا و  ببخــش و قدم  هایمــان را اســتوار بدار و ما را بــر گروه کافران یار
پــاداش نیك آخــرت را به آنان عطا فرمود «. )آل عمران: 47( خداوند از زبان ســپاهیان محدود 
وا 

ُ
ال ودِِ� �قَ �نُ ُ و�قَ وَحب

ُ
ال َ وا لِحب رَرنُ َ ا �ب

مَّ
َ
یارویی با ســپاه عظیم جالــوت نیز می  فرمایــد: >وَل طالــوت، هنگام رو

هِ<؛ »و چون ]طالوت 
َ
�نِ اللّ

دنْ اإِ مُوهُمْ �بِ هَرنَ �نَ * �نَ رِ�ي كَا�نِ
ْ
وْمِ ال �قَ

ْ
� ال

َ
ا عَل صُرْ�نَ ا وَا�نْ دَامَ�نَ �قْ

أَ
�قْ ا ِ

�بّ
َ رًا وَ�ش ا صَ�بْ �نَ �يْ

َ
 عَل

رِعنْ �نْ
أَ
ا ا �نَ َّ رَ�ب

و اهل ایمان[ براى جنگ با جالوت و سپاهیانش ظاهر شدند، گفتند: پروردگارا! بر ما صبر 
و شــکیبایی فرو ریز و گام  هایمان را اســتوار ســاز و ما را بر گروه کافران پیروز گردان، پس آنان 

را به توفیق خدا شکست دادند«. )بقره: 250 و 251(
مقــام معظــم رهبــری با اســتناد به حدیــث پیامبــر؟ص؟ دعا را ســلاح رزمنــدگان در جهاد 

می  نامند و می  فرماید:
م مِن 

ُ
ــم عَلى سِــلاحٍ يُنجِيك

ُ
ك

ُّ
از نبــی مکرم؟ص؟ نقل شــده اســت که فرمــود: »ألَا أدُل

عاءُ 
ُ

، فَــإنّ الدّ ارِ يلِ و النَّ
َّ
ــم بِالل

ُ
ك بَّ : تَدعُونَ رَ

َ
ــم؟ قالوا: بَلى. قــال

ُ
زاقَك عدوكــم، وَ يُــدِرُّ أر

سِــلاحَ المؤمنــين؛1 آیا ســلاحی را به شــما نشــان دهم کــه از دشــمنان نجات تان 

ى. فرمود: شــب و روز  یــاد می کنــد؟ عرض کردنــد: آر ى تــان را ز می دهــد و روز
به درگاه پروردگارتان دعا کنید؛ زیرا ســلاح مؤمنین دعاســت«. در مواجهه  با 
حوادث، توجه به خدای متعال مثل ســلاح برنده  ای در دســت انســان مؤمن 
اســت. پیغمبر مکرم اســلام؟ص؟ در میدان جنگ، همــه  کارهای لازم را انجام 
می  داد؛ ســپاه را می  آراســت، ســربازان را بــه صف می  کرد، امکانــات لازم را به 
آن  ها می  داد، توصیه  های لازم را به آن  ها می  کرد، إشراف فرماندهیِ خودش را 
اعمال می  کرد؛ اما در همان وقت هم وســط میدان زانو می  زد، دســت به دعا 
بلند می  کرد، تضرع می  کرد، با خدای متعال حرف می  زد و از او می  خواست. 
ایــن ارتباط با خدا، دل انســان را مســتحکم می  کند.2 )خطبه هــای نماز جمعه، 

)1384/07/29

، ج 9، ص 295؛ علی بن موسی ابن طاووس، فلاح السائل و نجاح المسائل،  1. محمدباقر مجلسی، بحارالانوار
ي، شرح دعای مکارم الأخلاق، ج 2، ص 8. ج 5، ص 72؛ سید صادق حسیني شیراز

2. https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3316
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مدیریت جنگ، نمونه موفق مدیریت و نشــانه توانمندی های فرزندان این دیار اســت. 
مــردان الهــی در میدان های جنگ دســت به دعا برمی داشــتند و در کنــار عوامل نظامی، به 
عوامــل معنــوی و روحــی نیــز توجه می کردنــد. آنان با دعــا در میدان جنگ، بحــران را به نحو 
یــت دفاع مقــدس با دعا تأثیــر در دو بعــد رزمندگان  یــت می کردنــد. مدیر ارزشــمندی مدیر

یم. کنون با توجه به مجال محدود به تبیین این دو بعد می پرداز داشت. ا

1. بعد معنوی دعا در مدیریت سیاسی و نظامی دفاع مقدس
یشــه در معنویــت  ی از آن هــا ر ی در دفــاع مقــدس عوامــل متعــددی دارد کــه بســیار پیــروز
دارد. یکــی از شــاخه  های معنویت، انس با دعاســت. در خاطــرات و وصیت نامه  های همه 
ی از دنیاپرســتی به  کیــد بر راز و نیاز و عبــادت خداوند متعال و دور رزمنــدگان و شــهدا، تأ
چشــم می  خــورد کــه خود نیــز عامل به این ســخنان بودند. همیــن معنویــت و راز و نیازهای 
شبانه بود که رزمندگان با قوت قلب و شجاعت به صفوف دشمن حمله می کردند و تهاجم 
کی به انسان  آنان را با شکست مواجه می نمودند. در پرتو همین معنویت است که انسان خا
یخ و دیگران تأثیرگذار می شــود. هشــت ســال دفاع مقدس صحنه  های  الهی تبدیل و بر تار
ی رزمندگان اسلام را به دنیا نشان داد و همه آن ها را مبهوت  کار ، معنویت و فدا فراوان ایثار

این روحیه و اراده کرد. از این رو لازم است به تبیین برخی آثار معنوی نقش دعا پرداخت.

1_1. آرامش
ى محسوب  یکی از ثمرات معنوی نقش دعا، آرامش قلبی است که از عوامل رسیدن به پیروز
یخی دارد. خداوند در  یشــه تار می  شــود. این پدیده خاص دفاع مقدس نیســت؛ بلکه یک ر

آیات قرآن کریم به این ویژگی اشاره کرده است:
كُمْ  �نِ عَ�نْ عنْ مْ �قُ

َ
ل مْ �نَ

ُ
ك رَ�قُ ْ مْ كَ�ش

ُ
ك �قْ �بَ َ عْ�ب

أَ
 ا

دنْ �نٍ اإِ ْ �ي وْمَ حُ�نَ َ رَ�قٍ وَ�ي �ي �ي مَوَاِ��نَ كَ�شِ ِ
هُ �ن

َ
مُ اللّ

ُ
صَرَك دْ �نَ �قَ

َ
>ل

 �
َ
هُ عَل �قَ �نَ هُ سَكِ�ي

َ
لَ اللّ رنَ �نْ

أَ
مَّ ا

ُ �نَ * �ش رِ�ي مْ مُدْ�بِ �قُ �يْ
َّ
مَّ وَل

ُ �قْ �ش مَا رَحُ�بَ رْ�نُ �بِ
�أَ

ْ
كُمُ ال �يْ

َ
�قْ عَل ا�قَ ا وَصنَ �أً �يْ

َ سش

<؛  �نَ رِ�ي كَا�نِ
ْ
اءُ ال رنَ َ لِكَ حب

رُوا وَدنَ �نَ كَ�نَ �ي ِ �ن
َّ
�بَ ال

رَوْهَا وَعَدنَّ مْ �قَ
َ
ودًا ل �نُ ُ لَ حب رنَ �نْ

أَ
�نَ وَا �ي مِ�نِ مُوأْ

ْ
� ال

َ
رَسُولِهِ وَعَل
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ی کرد )و بر دشــمن پیروز شــدید(  یادی یار »خداوند شــما را در میدان  های ز
ی نمود( ... ســپس خداوند ســکینه خود را بر رسولش  و در روز حنین )نیز یار
و بــر مؤمنــان نازل کرد و لشــکرهایی فرســتاد که شــما نمی  دیدیــد و کافران را 

مجازات کرد...«. )توبه: 25 و 26(
مفســران معتقدنــد مراد از ســکینه، همان آرامش قلبی اســت که در آن بــه جز خدا چیز 
ی،  دیگــری نباشــد. خداونــد این ســکینه را بر قلب پیامبــر؟ص؟ و مؤمنان نازل فرمــود. )فخر راز
ی، 1377، ج7، ص 338( سکینت،  1379، ج16، ص19؛ طبرسی، بی تا، ج5، ص 28؛ مکارم شیراز

حالت قلبی اســت که موجب ســکون نفس و ثبات قلب می  شــود. از تفسیر آیات بر می  آید 
که ملازم با ازدیاد ایمان بر ایمان و نیز ملازم با کلمه تقوى است که قلب آدمی را به پرهیز از 

محرمات الهی وادار می  سازد. )طباطبایی، 1374، ج 9، ص 227(
عَلِمَ  رَ�قِ �نَ َ �ب

َّ حْ�قَ السش
كَ �قَ عُو�نَ ا�يِ �بَ ُ  �ي

دنْ �نَ اإِ �ي مِ�نِ مُوأْ
ْ
هُ عَ�نِ ال

َ
َ اللّ �ي دْ رَ�نِ �قَ

َ
خداوند در آیه دیگری فرموده است: >ل

ا<؛ »به راســتی خدا هنگامی که مؤمنان زیر آن  �بً رِ�ي حًا �قَ �قْ َهُمْ �نَ ا�ب
َ �ش
أَ
هِمْ وَا �يْ

َ
هقَ عَل �نَ كِ�ي لَ السَّ رنَ �نْ

أَ
ا هِمْ �نَ و�بِ

ُ
ل �ي �قُ ِ

مَا �ن

درخت با تو بیعت می  کردند، از آنان خشــنود شــد و آنچه در دل  هایشــان بود، بازشــناخت و 
ى نزدیکی به آن  ها پاداش داد«. )فتح: 18( خداوند در این  بر آنان آرامش فرو فرســتاد و پیروز
آیات رضایت خود را از مؤمنینی اعلام می دارد که با رسول خدا؟ص؟ به حدیبیه رفتند و با آن 
جناب در زیر درخت بیعت کردند. آن گاه بر آنان منت می  گذارد که ســکینت را بر قلبشــان 
نازل کرده اســت و به فتحی قریب و غنیمت  هایی بســیار نویدشان می  دهد و نیز خبرى که 
گر با شــما جنگ کنند، فرار خواهند  در حقیقت نویدى دیگر اســت، می  دهد که مشــرکین ا
ى که پشت سر خود را نگاه نکنند. )طبرسی، بی تا، ج9، ص 176؛ طباطبایی، 1374،  کرد؛ به طور

ی، 1377، ج22، ص 65( ج18، ص283؛ مکارم شیراز

انســان در دعا روح خود را به آرامش می  رســاند. افرادی که با خدا ارتباط برقرار کرده و از 
آرامش روحی و روانی بهره  مند شده اند، سریع  تر از سایرین توانایی غلبه بر مشکلات را دارند. 
رزمنــدگان دفــاع مقــدس با عنایت به دعا آرامــش می  یافتند و بر مشــکلات جنگ با آرامش 

ی آنان می  گردید. برخورد می  کردند و رمز پیروز
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2_1. تمیزدهنده فضایل و رذایل از یکدیگر
، آموزنده اخلاق فاضله، آداب  در منابع اسلامی دعا را تمیزدهنده فضایل و رذایل از یکدیگر
معاشــرت، اتصاف به فضایل انســانی و ... شــمرده اند. )مشــکینی، 1370،  ص 23 _  20( یکی از 
روانشناســان می  گویــد: »فقــدان دعــا و نیایش در میان ملتی برابر با ســقوط آن ملت اســت، 
اجتماعی که احتیاج به نیایش را در خود کشته است؛ معمولاً از فساد و زوال مصون نخواهد 
بــود. منتهــی بایــد نیایش را پیوســته و در همه حال انجــام داد تا اثر عمیق خود را در انســان 

ی، 1377، ج 1، ص640( همیشه حفظ کند«. )مکارم شیراز
در متون نیایشــی ائمه؟عهم؟ یکی از ارکان اساســی مضامین ادعیه ایشــان، توجه دادن به 
ا  یــم می  فرماید: >�يَ فقــر و نیازمنــدی جهانیــان، به ویژه آدمیان به حضرت حق اســت. قرآن کر
هِ<؛ »هیــچ کــس چیــزی از خودش ندارد؛ هر چه هســت از حضرت 

َ
� اللّ

َ
ل رَاءُ اإِ �قَ �نُ

ْ
مُ ال �قُ �نْ

أَ
اسُ ا

هَا ال�نَّ ُّ �ي
أَ
ا

: 15( هر مقدار که انســان به فقــر و نیازمندی خود توجــه نماید، خود را به  حــق اســت«. )فاطر
کمــال نزدیک  تــر کــرده اســت و بــر عکس هر چه خــود را بی  نیــاز بینــد، از کمال دورتر شــده 
اســت. )بینــا، 1363، ج2، ص139(  آدمــی تــا خــود را فقیــر نبیند، امــکان دفع رذایــل به راحتی 
برای او فراهم نمی  شــود. چه بســا بتوان یک بدی یا چند بدی را از خود دور نمود و تحصیل 
فضیلت کرد، ولی چنین عملی به نتیجه  مطلوب نمی  رسد. امام سجاد  ؟ع؟ در کتاب شریف 
صحیفه ســجادیه هنگامی که از خداوند درخواســت می کند فضیلتی به او عطا کند، خود 
خْلاق ؛ از اخلاق 

َ
را نیازمنــد محــض فاعلیت خداوند می  داند و می  فرمایــد: »وَ هَبْ لِي مَعَالِيَ الأ

«. )صحیفه ســجادیه، دعای20( در آنجا که می خواهــد رذیلتی را دفع کند، از  متعــال بهــره  ورم دار

خداونــد کمــک می   گیــرد و خویــش را نیازمند مطلق اســتعانت ربوبی می  دانــد و می  فرماید: 
»اللهــمّ لا تَــدَعْ خصلــةً تعــابُ مِنّی إلّا أصلحتَــا؛ اى خداوند، هر خصلت بد که در من اســت، به 

صلاح آور و هر زشتی که با من است و موجب نکوهش من، به زیبایی بدل نماى «. )همان( 
همیــن روحیــه در رزمنــدگان دفاع مقدس بود که خود را با دعا وصل به بی نیاز مطلق می  کرد 

کی  ها دور شوند. تا از همه ناپا
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3_1. رسیدن به مقامات معنوی
یکی از مؤلفه  های نقش دعا، رســیدن به مقامات معنوی اســت. رسیدن به درجات معنوی 
یجی اســت. رســیدن بــه درجات  و نزدیــک شــدن بــه معنویــات و قــرب خداونــد، امرى تدر
گهانی به این درجات برســد؛ زیرا  معنوی دفعی نیســت و هرگز کســی نمی تواند به صورت نا
گر برای رسیدن به درجات  کشــش جاذبه  های نفســانی و شیطانی و دنیوی فراوان است که ا
یجی و  معنــوی، بایــد ابتدا برای خلاصــی از این جاذبه ها تدبیری اندیشــید و به صورت تدر
برنامه ریزی شــده، زمینه رســیدن به درجات معنوی را در خویش فراهم آورد. امام صادق؟ع؟ 
فرموده  اســت: »در نزد خداوند مقاماتی اســت که بدون دعا کســی به آن نمی رســد«.)کلینی، 
1413، ج1، ص 461( بنابرایــن یکــی از راه  های اتصال به مقامات معنوی از راه دعاســت که در 

دفــاع مقــدس چنین امری مشــهود بــود تا جایی که رزمنــدگان را به بالاترین مقــام قرب الهی 
یعنی شهادت رسانید.

2. بعد مادی دعا در مدیریت سیاسی و نظامی دفاع مقدس
ی برای انســان به ارمغان مــی  آورد. از جمله می تــوان به آثار  دعــا آثــار مثبــت و گرانقدر بســیار
تربیتی و سازنده فراوانی در بعد مادی زندگی افراد دارد. در این میان نباید از بعد مادی دعا 

در مدیریت سیاسی و نظامی دفاع مقدس غافل بود.

1_2. طلب حاجت و درخواست حل مشکلات
کید و ســفارش  در فرهنــگ اســلامی، دعــا از جایــگاه و منزلــت خاصــی برخــوردار و مــورد تأ
مْ  �قُ ْ �ب

دْ كَدنَّ �قَ كُمْ �نَ � دُعَاوأُ
َ
وْل

َ
ِ�ي ل

ّ
كُمْ رَ�ب  �بِ

أُ
ا عْ�بَ َ لْ مَا �ي قــرار گرفتــه اســت. خــدای ســبحان می فرمایــد: >�قُ

گر دعای شما نباشد، پروردگارم هیچ اعتنایی به شما نمی  کند«.  امًا<؛ »بگو ا و�نُ لِرنَ
ُ
ك  �يَ

سَوْ�نَ �نَ

گر خداوند به شما عنایت و توجه داشته است، به خاطر  )فرقان: 77( مفهوم آیه این است که ا

دعاهای شما بوده است. امام صادق؟ع؟ می  فرماید: »دعا برای برآوردن حوائج، نافذتر از نوك 
نیزه است«. )کلینی، 1413، ج4، ص213(
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خداونــد در ســوره انبیــا درباره طلب حاجت و درخواســت حل مشــکلات، به داســتان 
حضرت یونس؟ع؟ اشاره نموده و فرموده است:

كَ  حَا�نَ �نْ�قَ سُ�بْ
أَ
� ا

َّ
ل هَ اإِ

َ
ل � اإِ

َ
�نْ ل

أَ
مَا�قِ ا

ُ
ل

ِ�ي الطنُّ
ادَى �ن �نَ هِ �نَ �يْ

َ
دِرَ عَل �قْ �نْ �نَ

َ
�نْ ل

أَ
�نَّ ا طنَ ا �نَ �بً اصنِ هَ�بَ مُعنَ

 دنَ
دنْ ِ اإِ و�ن

ا ال�نُّ
>وَدنَ

<؛ »و ذاالنون  �نَ �ي مِ�نِ مُوأْ
ْ
ىي ال �بِ �نْ لِكَ �نُ

دنَ
َ
مِّ وَك عنَ

ْ
اُ� مِ�نَ ال �نَ �يْ

َّ حب
هُ وَ�نَ

َ
ا ل �نَ �بْ َ �ب اسْ�قَ �نَ * �نَ الِمِ�ي

�قُ مِ�نَ الطنَّ ِ�ي كُ�نْ
�نّ اإِ

)یونــس( را بــه یــادآور در آن هنگامی که خشــمگین )از میان قوم خــود( رفت و 
چنیــن می  پنداشــت کــه ما بر او تنــگ نخواهیم گرفــت )اما موقعی کــه در کام 
نهنــگ فرو رفــت( در آن ظلمت  ها، فریــاد زد خداوندا جز تو معبودی نیســت، 
، من از ستمکاران بودم، ما دعای او را به اجابت رساندیم و از آن اندوه،  منزهی تو

نجاتش بخشیدیم و همین گونه مؤمنان را نجات می دهیم. )انبیا: 87 و 88(
گر انســان مؤمن شــرایط و آداب دعا و نیایــش را رعایت کند، دعایش  بنــا بر آیه شــریفه ا
به اجابت خواهد رسید. پیامبر خاتم؟ص؟ می  فرماید: »خداوند هر گاه پیامبری را می فرستاد، 
به او می  فرمود: هر گاه امر ناخوشــایندی تو را اندوهگین ســاخت، مرا بخوان تا پاســخ دهم. 
خداوند این نعمت را به امت من نیز ارزانی داشــته اســت، آنجا که می  فرماید: مرا بخوانید تا 

اجابت کنم شما را«. )حمیری، 1413، ص84(
انسان در همه حالات زندگی به دعا نیازمند است، اما در عرصه نبرد محتاج  تر است. 
مجاهــدان فی ســبیل الله آنــگاه کــه در برابر دشــمن قرار می  گیرنــد، خاضعانه دعــا می  کنند و 
ودِِ�  �نُ ُ و�قَ وَحب

ُ
ال َ وا لِحب رَرنُ َ ا �ب

مَّ
َ
ی می  طلبند. خداوند متعال می  فرمایــد: >وَل ی و پیروز از خداونــد پایــدار

<؛ »و هنگامــی کــه بــا جالــوت و  �نَ رِ�ي كَا�نِ
ْ
وْمِ ال �قَ

ْ
� ال

َ
ا عَل صُرْ�نَ ا وَا�نْ دَامَ�نَ �قْ

أَ
�قْ ا ِ

�بّ
َ رًا وَ�ش ا صَ�بْ �نَ �يْ

َ
 عَل

رِعنْ �نْ
أَ
ا ا �نَ َّ وا رَ�ب

ُ
ال �قَ

سپاهیانش روبه رو شدند، گفتند: پروردگارا! بر ]دل  هاى [ ما شکیبایی فرو ریز و گام  هاى ما 
را استوار دار و ما را بر گروه کافران پیروز فرماى«. )بقره: 250(

دعــای مجاهــدان فی ســبیل الله، بــه اســتجابت نزدیک  تــر اســت؛ زیــرا دعــای مجاهــدان 
فی ســبیل الله نیایــش و خواهــش را نــه در انزوا و گوشــه  گیری صوفیانه کــه در مجاهدت و تلاش 
عارفانه جســت و جو می  کنند. )تقی زاده اکبری، 1380،  ج2، ص59( در هشــت سال دفاع مقدس، 
فرصت زیباترین مناجات  ها و دعاها پدید آمد. امام خمینی؟رح؟ چنین رزمندگان را خطاب فرمود:
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ای عزیزانــی کــه مجالــس ذکــر و دعــا و مناجــات شــما در شــب هایی چــون 
شــب عاشــورا به ملکوتیان نورافشــانی می  کند و چون ستاره های درخشان در 
جبهه  ها می  درخشــد و روزتان چون روز عاشــورا در مقابل یزیدیان استقامت 
ی و  می  نماید. قدر این شــب  های معنوی و عرفانی و این روزهای سلحشــور
افتخارآمیــز را بدانیــد که خدای بزرگ، شــما را برای نصــرت خویش انتخاب 
ی  کار فرمــوده و امثــال ما را لایق این خوان نعمــت و رحمت و معنویت و فدا

ندانسته است. )خمینی، 1378، ج 19، ص 157(
معمــولاً فرماندهــان قبــل از عملیات، رزمنــدگان را به دعا و مناجــات توصیه می  کردند. 
ی مهران انجامید، به نیروهای  یکی از فرماندهان پیش از عملیات کربلای یک که به آزادساز

خود می  گوید:
ابعــاد نظامی کار را قوت ببخشــید و همگام با این  هــا، با حضور برادران عزیز 
روحانــی ابعــاد معنوی کار را محکم کنید. این شــب  ها، شــب  های مناجات 
ی اســلام. دســت تان را به طرف خدا  اســت و درخواســت ســربلندی و پیروز
بلند کنید و از اباعبدالله الحسین؟ع؟ بخواهید که در نبرد آینده  مان انشاءالله 
یم  ی بلند نیستیم و امیدوار شرکت، و کفار را نابود کند. ما غیر از دعا هیچ کار
کــه بــا آن اخلاص و بــا آن ختم صلوات  هایــی که هر دســته  ای از گردان  های 
ی برسیم[. باید صلوات  رزمی ما چهارده هزار صلوات سهمیه دارند ]به پیروز

کبر و همکاران، 1374، ص 233( بر محمد؟ص؟ را فراموش نکنیم. )ا

کلید پیروزی  .2_2
ى  ى و نصرت الهی دعا و درخواســت صبر و استقامت و پیروز از عوامل دســتیابی به پیروز

بر دشمنان است؛ چنانکه خداوند متعال می  فرماید:
قَوْمِ 

ْ
 ال

َ
قْدَامَنَا وَ انصُرْنَا عَلى

َ
تْ أ ا وَثَبِّ يْنَا صَبْرً

َ
فْرِغْ عَل

َ
نَا أ بَّ  رَ

ْ
وا

ُ
وتَ وَجُنُودِهِ قَال

ُ
ال  لَِ

ْ
وا زُ ا بَرَ َّ وَ لَ

وتَ 
ُ
 دَاوُودُ جَال

َ
وتَ فَهَزَمُوهُمْ بِــإِذْنِ الِلَّه وَقَتَل

ُ
 دَاوُودُ جَال

َ
يــنَ فَهَزَمُوهُم بِــإِذْنِ الِلَّه وَقَتَل افِرِ

َ
ك

ْ
ال
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فَسَــدَتِ 
َ
اسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ ل وْلا دَفْعُ الِلَّه النَّ

َ
ا يَشَــاءُ وَل َّ مَهُ ممِ

َّ
مَةَ وَعَل

ْ
ك ِ

ْ
ــكَ وَال

ْ
ل ُ وَآتَــاهُ الُلَّه الْ

يَن؛ و هنگامی که در برابر جالوت و سپاهیان  ِ
َ
عَالم

ْ
 ال

َ
كِنَّ الَلَّه ذُو فَضْلٍ عَلى

َ
رْضُ وَل

َ
الأ

 ! او قــرار گرفتنــد گفتند: پــروردگارا! پیمانه شــکیبایی و اســتقامت را بر ما بریز
! و مــا را بر جمعیت کافران، پیروز بگردان! ســپس  و قدم هــای مــا را ثابت بدار
بــه فرمان خدا، آن ها ســپاه دشــمن را به هزیمــت وا داشــتند. و داوود )نوجوان 
نیرومند و شجاعی که در لشکر طالوت بود(، جالوت را کشت. )بقره: 250 و 251(

یارویی دو لشــکر مطرح شــده و فرموده اســت به هنگامی که لشــکر  در آیات مســئله رو
طالوت و بنی اســرائیل در برابر جالوت و ســپاهیان او قرار گرفتند، دســت به دعا برداشتند و 
از خداونــد ســه چیز طلب کردند. نخســت گفتنــد: »پروردگارا! صبر و اســتقامت را بر ما فرو 
، در آخرین حد آن و ما را بر جمعیت کافران پیروز گردان«.  ، بعد گام  هاى ما را استوار بدار ریز
ی، 1379، ج 6، ص 514؛ طبرســی، بی تــا،  ج 2، ص619؛ طباطبایــی، 1374، ج 2، ص293؛  )فخــر راز

ی و مفتاح  ی، 1377، ج 2، ص 245( امام علی؟ع؟ فرموده است: »دعا، کلید پیروز مکارم شیراز

ی اســت و بهتریــن دعا، دعایی اســت که از ســینه پــاك و قلب پرهیــزگار برخیزد«.  رســتگار
)کلینی، 1413، ج15، ص175( رزمندگان دفاع مقدس هم به دعا تمســک می  کردند. اســتغاثه 

ى رزمندگان دفــاع مقدس در جنگ  ى، از علت  هــاى پیروز بــه درگاه خــدا و دعــا براى پیروز
تحمیلی بود.

3_2. دفع موانع و بلا
یکی از راه  های دفع موانع و بلا، دعاست. انسان موجودی ضعیف، ناتوان و آسیب  پذیر و در 
عین حال سطحی  نگر است تا زمانی که سختی و مشکلات گریبانش را نگرفته باشد، متوجه 
ضعف و ناتوانی خود نیست و مغرورانه و متکبرانه دنیا را به کام خود می  بیند. هنگامی که به 
بلا مبتلا گردد و با مانع مواجه شود، برای دفع آن به خود می  آید. در آموزه  های دینی، به انسان 
آموزش داده  اند که غرور و خودخواهی را کنار بگذارد و قبل از آنکه سختی، مشکلات و بلاها 
دامن گیرش شــود، با دعا و نیایش بلاها را از خود دور ســازد. امام علی؟ع؟ می  فرماید: »امواج 
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ی، 1408، ج 7، ص 179( در حدیثی امام صادق؟ع؟ نیز می  فرماید:  بلا را با دعا دفع کنید«. )نور
»قبل از آنکه بلا به شــما نازل شــود، دعا کنید که خداوند به واســطه دعا، بلا را دفع می  کند«. 
)همــان،  ج 5، ص 181( امــام ســجاد؟ع؟ نیز در همین باب می  فرمایــد: »دعا و بلا تا روز قیامت 

گر نزول آن قطعی شــده باشد«. )کلینی، 1413،  با هم هســتند و دعا، بلا را دفع می کند؛ حتی ا
ج 2، ص 469( دعا در دفع سختی، مشکلات و بلاها، در دفاع مقدس نقش بسزای داشت. 

رزمندگان اسلام با تمسک به دستورات اسلام قبل از آنکه بلا و موانع در جنگ دامن  گیرشان 
شود، با دعا و نیایش بلاها را از خود دور می  ساختند.

خداوند شنونده همه دعاها و خواسته  های انسان است و یکی از وعده  های امیدبخش 
پروردگار عالم در قرآن، برآوردن حاجات بندگان است؛ اما این وعده دارای شرایط و ضوابطی 
است که با مهیا بودن آن، حاجات برآورده می شود. خدای متعال گاهی اجابت دعای انسان 
را به تأخیر می  اندازد و گاهی دعای انســان را رد می  کند؛ چون به مصلحت انســان نیســت؛ 
گاهی انســان محدود اســت و نمی  تواند خیر و شــر خود را در همه ابعاد درک  زیرا بینش و آ
کند، اما خدای علیم و خبیر بر همه چیز مسلط است. گذشته، امروز و آینده  ما را می  داند 
گاه اســت؛ از این رو برخی اوقــات دعای ما را اجابــت نمی  کند و به  و بــه خیــر و صــلاح ما آ
تأخیر می  اندازد یا دعای ما را رد می  کند تا خیر واقعی به ما برسد. خدای متعال در این رابطه 
وا  حِ�بُّ

�نْ �قُ
أَ
كُمْ وَعَسَ� ا

َ
رٌ ل �يْ

ا وَهُوَ حنَ �أً �يْ
َ رَهُوا سش

ْ
ك �نْ �قَ

أَ
مْ وَعَسَ� ا

ُ
ك

َ
الُ وَهُوَ كُرٌْ� ل �قَ �قِ

ْ
مُ ال

ُ
ك �يْ

َ
�بَ عَل �قِ

ُ
فرموده است: >ك

<؛ »بر شما کارزار واجب شده است، در حالی که براى  مُو�نَ
َ
عْل � �قَ

َ
مْ ل �قُ �نْ

أَ
مُ وَا

َ
عْل َ هُ �ي

َ
مْ وَاللّ

ُ
ك

َ
رٌّ ل َ ا وَهُوَ سش �أً �يْ

َ سش

ید و آن براى شما خوب است و بسا چیزى  گوار اســت و بســا چیزى را خوش نمی  دار شــما نا
ید و آن براى شما بد است و خدا می  داند و شما نمی  دانید«. )بقره: 216( را دوست می   دار
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نتیجه  گیری
بــر اســاس نتایج این پژوهش، دین مبین اســلام بــرای برون رفت از بلاهــا و امتحانات الهی، 
نسخه های شفابخشی را برای انسان تجویز کرده است که در این ارتباط نباید از تأثیر ادعیه 
ی می آورد و دعا  در زمان جنگ غافل باشــیم. انســان هنگامی که به درگاه خدای متعال رو
می  کنــد، شایســتگی  های تــازه  ای در وجودش شــکوفه می  زند و همین شایســتگی  ها ســبب 
می  شود که خدای متعال سهمی بیشتر از مواهب خود را به او ارزانی دارد. مدیریت سیاسی 
و نظامی در میان جوامع، دارای شاخصه  های متنوع بسیار است. مدیریت سیاسی و نظامی 
از نقــش دعــا در دســت یافتــن رزمندگان دفــاع مقدس برای رســیدن به رشــد و تعالی ابدی 
می  توان یاد نمود. دعا در دو بعد معنوی و مادی در مدیریت سیاسی و نظامی دفاع مقدس 
یاد  ی ز مؤثــر بود. دعا به انســان، قدرت روحی و معنوى می  بخشــد و آثار معنــوی دنیا به قدر
ی همچــون آرامــش، تمیزدهنده فضایــل و رذایل از  اســت کــه گاهی قابــل بیان نیســت ؛ آثار
یکدیگــر و نیــز رســیدن بــه مقامات معنوی کــه فرد را بــراى کارهاى بزرگ آمــاده می  کند. این 
اثــرات را در دفاع مقدس می توان به خوبی مشــاهده کــرد. برخی از اثرات دعا در بعد مادی، 

ی، دفع موانع و بلاست. طلب حاجت و درخواست حل مشکلات، کلید پیروز
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آثار اجتماعی هدایت از منظر قرآن

محترم قوی1، رقیه محمدی2

چکیده
خداونــد متعــال بــه حکــم فیاضیــت مطلق، همــه موجــودات را هدایــت، و آن هــا را به ســوی کمال 
وجودی شان راهنمایی می کند. انسان نیز به عنوان اشرف مخلوقات از این نعمت بهره مند است. 
هدایت افزون بر آثار فردی، دارای نمودهای اجتماعی است. تحقیق حاضر به روش تحلیلی و شیوه 
کتابخانه ای، با استفاده از آیات قرآن و جستجو در کتب اجتماعی و بعضی مقالات، برخی از این 
آثار را بر مبنای قرآن کریم بررســی نموده و به این نتیجه رســیده است که یک اجتماع هدایت یافته، 
مســتقل و خودکفــا بوده و عدالت در آن نهادینه شــده اســت. مردم چنین جامعــه ای، ولایت پذیر و 
استکبارســتیزند، نســبت به یکدیگر مهر می ورزند، میان آن ها وحدت و همبســتگی وجود دارد و بر 

امور یکدیگر نظارت دارند.
، استقلال، وحدت. گان کلیدی: هدایت، ولایت، نظارت، استکبارستیز واژ

mfQavi.8213gmail.com .1. عضو گروه علمی مرکز تخصصی تعلیم و تربیت جامعة الزهراء؟عها؟

Rmohamadi1404@gmail.com ،2. دانش پژوه سطح 4 آموزش عالی معصومیه؟عها؟ خواهران
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مقدمه
ینــش تحقــق داشــته و  یــان آفر هدایــت، روشــنایی درونــی پدیده هاســت کــه بــه مــوازات جر
گاهی، در مســیر صحیح قــرار گرفته اند و برای  موجــودات در ســایه آن با قطع نظر از علم و آ
حرکت به ســوی مقصد نهایی می کوشــند. انســان به عنوان اشرف مخلوقات از این هدایت 
گاهی، قدرت انتخاب و ...  بهره منــد اســت. خداوند متعال آدمی را با اعطــای عقل، اراده، آ
برگزیده اســت و به ســمت مقصد نهایی رهبری می کند؛ از این رو هدایت ویژه  ای به انســان 
اختصاص یافته است. از انجا که تشخیص دعوت حق و رهنمون شدن به سمت هدایت 
کار آســانی نیســت، خداوند انبیای الهی را به ســوی بشــر فرستاده و رســالت بیان هدایت و 
سعادت حقیقی را بر دوش آنان نهاده است. در نهایت این انسان است که انتخاب می کند 
بــه نــدای فطــرت، عقل و نغمه های روحانی پیامبــران لبیک گوید و راه هدایــت را برگزیند یا 
بــه نــدای نفس و شــیطان گوش فــرا دهد و خود را در ورطه گمراهی و ســردرگمی گرفتار کند. 
برای پاســخ به این پرســش که انتخاب راه هدایت چه آثار و نمودهایی در زندگی اجتماعی 
خواهد داشت و یک اجتماع رهیافته چگونه جامعه ای است، پس از بررسی های بسیار این 
نتیجه به دست آمد که کتاب یا پژوهش مستقلی در این زمینه به نگارش در نیامده است. 
پژوهش هایــی بــا عنــوان »ویژگی های جامعــه آرمانی از منظر قــرآن و روایات« و نیز »اندیشــه 
 ، جامعه مطلوب از دیدگاه قرآن« تألیف شده است که تنها بخشی از آن ها به صورت مختصر
به بیان ویژگی های جامعه آرمانی پرداخته اند؛ اما هیچ یک از این پژوهش ها اشاره ای به آثار 
و نمودهای هدایت در اجتماع نکرده اند. در این مقاله کوشش شده ضمن تعریف هدایت 
یکرد قرآنی پرداخته شود. و انواع آن، به برخی از مهم ترین نمودهای هدایت در اجتماع با رو

مفهوم شناسی هدایت
یشــه »هدی« به معنای راســتی، دلالــت )جوهــری، 1399ق، ج 6، ص 253( و بیان  هدایــت از ر
اســت. )فیومــی، 1425ق، ج 1 و 2، ص 636( ایــن واژه در اصطــلاح نیــز به معنای بیان راه رشــد 
و تمکــن از رســیدن بــه شــیء، یعنــی دلالــت و راهنمایی به ســوی شــیء اســت )مصطفوی، 
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1369ش، ج 11، ص 247( و در مقابــل ضلالــت و گمراهــی بــه کار مــی رود. )راغــب اصفهانــی، 

1404ق، ص 538(.

ی از قرآن کریم به کار رفته است که با توجه به ساختار کلمه،  واژه »هدی« در آیات بسیار
معانی متفاوتی از آن برداشــت می شــود؛ اما در اغلب موارد به معنای ارشــاد، دلالت و بیان 

آمده است.

انواع هدایت
یافتگی  ، امری عام و جهان شمول است که به هر موجودی به میزان بار هدایت به یک اعتبار
او از هستی و وجود، تعلق می گیرد و او را به کمال لایق خویش نائل می کند. انسان به اعتبار 
موجودیت، مشــمول این هدایت اســت؛ ولی به ســبب جایگاه و ظرفیت وجودی ویژه اش، 
گون قابل تقســیم اســت، اما  هدایت خاصی را می طلبد. از این رو هدایت از جنبه های گونا

برای اختصار فقط انواع چهارگانه آن طبق نظر مفسران بیان می شود.

1. هدایت تکوینی عام
این نوع از هدایت همان نظام و مکانیســمی اســت که خداوند موجودات را مطابق آن آفریده 
است؛ به گونه ای که تمام هستی هماهنگ و متحد به سوی غایتی در حرکت و تکاپو هستند. 
)مستشاری، 1389، ص 26( خداوند متعال به حکم فیاضیت خود، به انواع موجودات عنایت 

دارد و آن هــا را در مســیر کمال شــان هدایــت می کنــد؛ )مطهــری، 1390، ج2، ص 153( چنانکــه 
حْلِ< )نحــل: 68( به این نوع هدایت اشــاره دارد. 

� ال�نَّ
َ
ل كَ اإِ

ُّ وْحَى رَ�ب
أَ
تعبیــر وحــی به زنبور عســل >وَا

در پرتــو همیــن هدایت اســت که هر جانــدار و بی جانی بر اســاس مقتضیات وجــودی، قوا، 
اســتعدادهای درونی و تکوینی، به هدف و نتیجه ای می رســد که بر خلقتش مترتب گشــته 

است.
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2. هدایت تکوینی خاص
همان گونــه کــه هــر یــک از موجودات بــا ســرمایه اختصاصی خود به ســوی کمــال هدایت و 
رهنمون می شــوند، انســان نیز با هدایت تکوینی به ســوی کمال حرکت می  کند. او افزون بر 
داشتن خصایص مشترک با دیگر موجودات، به سبب عقل و خرد از دیگران متمایز است 
یان خود را بســنجد و از هر وســیله  و به کمک این دو قوه می تواند به تفکر بپردازد، ســود و ز
ممکــن بــه نفع خود ســود ببــرد. )طباطبایــی، 1402ق، ج7، ص 346( پروردگار متعــال نیز طبق 
هدایــت تکوینــی، نیروهــای علمــی بشــر را از بینش خــاص و نیروهای عملی او را از کشــش 
مخصــوص برخــوردار کرده اســت تا مشــاهده و فهم معارف الهی و پیمــودن راه کمال، طبق 

مراد حاصل شود. )جوادی آملی، 1383، ج 16، ص57(

3. هدایت تشریعی
ی اســت که به آن ارائه طریق گفته  هدایت و راهنمایی بشــر از طریق وحی و قانون گذار
کر  ورًا<؛ »مــا راه را بــه او نشــان دادیــم، خــواه شــا ا كَ�نُ اكِرًا وَِإمَّ َ ا سش مَّ لَ اإِ �ي �بِ

اُ� السَّ �نَ ْ ا هَدَ�ي
�نَّ می شــود: >اإِ

باشــد )و پذیــرا گــردد( یا ناســپاس«. )انســان: 3( پروردگار متعــال، قانون ســعادت بخش را در 
گاه می کند تا با  اختیار انسان قرار داده و با امر به انجام فضایل و نهی از انجام رذایل، او را آ
، راه تســلیم و  یابد. برخی انســان ها با توجه به اختیار انتخاب خود راه ســعادت و کمال را در
انقیاد را پیش می گیرند و بعضی نیز با اختیار خود سرپیچی می کنند و به گمراهی می روند. 

)جوادی آملی، 1383، ج 16، ص 49_ 47؛ طباطبایی، 1402ق، ج20، ص122(.

4. هدایت تکوینی پاداشی
نوعی دیگر از هدایت، رساندن به مقصود است و تنها نصیب کسانی می شود که با اختیار 
ادَهُمْ  دَوْا رنَ �نَ اهْ�قَ �ي ِ �ن

َّ
خویش به معارف الهی ایمان می آورند و به احکام دین عمل می کنند: >وَال

کــه هدایــت یافته  انــد، خداونــد بــر هدایت شــان می  افزایــد«.  وَاهُمْ<؛ »کســانی  �قْ اهُمْ �قَ �قَ
آ
هُدًى وَا

)محمــد: 17( خداونــد متعــال ایــن افــراد را مشــمول لطــف خویــش می کنــد و به آن هــا توفیق 
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می دهد تا راه تکامل را به آسانی بپیمایند. )جوادی آملی، 1383، ج16، ص 49(.

آثار هدایت
اســلام تنها دینی اســت که بنیان خود را بر اســاس اجتماع بنا نهاده و هیچ شــأنی از شــئون 
بشری را مهمل نگذاشته است. اجتماع انسان ها مانند سایر امور روحی و ادراکی، تکامل پذیر 
است و با رشد کمالات مادی و معنوی، سامان بیشتری به خود می گیرد. )طباطبایی، 1402ق، 
ی از هدایــت الهــی، آثــار و بــرکات فردی و  ج 4، ص 94 و 95( ایمــان بــه معــارف الهــی و پیــرو

اجتماعی فراوانی دارد که به برخی از آثار اجتماعی اشاره می شود.

1. ولایت پذیری
ولایت، یکی از مهم ترین اصول اسلام و به معنای پذیرفتن رهبری پیشوای الهی و اعتقاد به 
کرم؟ص؟ از ســوی خداوند بر مردم ولایت  ایــن امر اســت که امامــان معصوم؟عهم؟ پس از پیامبر ا
سِهِمْ  �نُ �نْ

أَ
�نَ مِ�نْ ا �ي مِ�نِ مُوأْ

ْ
ال � �بِ

َ
وْل

أَ
ُّ ا �ي �بِ

دارنــد. در واقــع ولایت همان مقام اولی به نفس بودن بر افراد >ال�نَّ
یــت همــه شــئون جامعه بر اســاس قانــون الهی، دور ســاختن قدرت و  ...>، )أحــزاب: 6( مدیر

حکومت طاغوتیان و نابودی سلطه مستکبران از صحنه عالم است. )باقی نصرآبادی، 1387، 
کمیت و  ص 81( مردم جامعه رشــدیافته، ولایت پذیرند؛ بدین معنی که با میل و رغبت، حا

ولایت الهی را پذیرفته اند، فقط خدا را می پرســتند و تســلیم محض فرمان الهی هســتند. در 
راســتای این تســلیم بــودن، ولایت حجت خدا و اولی الامــر را پذیرفته اند و بــه محتوا و باطن 
نبــوت، امامــت و ولایــت ائمه علیهم الســلام ایمــان دارنــد. در دوران غیبت نیــز ولایت فقیه 
یــرا بــه اعتقاد شــیعه و طبــق قانون  جامع الشــرایط را پذیرفته انــد و از او اطاعــت می کننــد؛ ز
ی اســلامی ایران، ولایت فقیه تداوم بخش ولایت و امامت ائمه؟عهم؟ در عصر  اساســی جمهور

غیبت امام معصوم؟ع؟، و محور یکدست ماندن و عامل انسجام اجتماع است.
بنا بر اصل توحید و بر اســاس بیان قرآن کریم، خدا یگانه آفریدگار و مدبر جهان هســتی 
 .> �نَ مِ�ي

َ
عَال

ْ
ُّ ال هُ رَ�ب

َ
ارَكَ اللّ �بَ

مْرُ �قَ
�أَ

ْ
�قُ وَال

ْ
ل حنَ

ْ
هُ ال

َ
� ل

َ
ل
أَ
است و فقط او حق ولایت، قانونگذاری و فرمانروایی دارد: >ا
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)اعراف: 54( هیچ کس به صورت مستقل حق ولایت ندارد، مگر اینکه اذن الهی داشته باشد که 

�نَ  �ي ِ �ن
َّ
هُ وَال

ُ
هُ وَرَسُول

َ
مُ اللّ

ُ
ك مَا وَلِ�يُّ

�نَّ قرآن کریم این اذن را برای پیامبر اکرم؟ص؟ اثبات کرده و فرموده است: >اإِ
<. )مائده: 55( در این راستا اطاعت از اولی الامر را نیز همانند اطاعت از  ا�قَ

َ
ل مُو�نَ الصَّ �ي �قِ ُ �نَ �ي �ي ِ �ن

َّ
وا ال مَ�نُ

آ
ا

كُمْ ...<.  مْرِ مِ�نْ
�أَ

ْ
ولِ�ي ال

أُ
سُولَ وَا عُوا الرَّ ِ��ي

أَ
هَ وَا

َ
عُوا اللّ ِ��ي

أَ
وا ا مَ�نُ

آ
�نَ ا �ي ِ �ن

َّ
هَا ال ُّ �ي

أَ
ا ا خداوند متعال واجب کرده است: >�يَ

)نساء: 59( بنابراین پذیرش ولایت اولیای خاص الهی برابر با پذیرش ولایت خدا و ورود در مسیر 

صراط مستقیم هدایت و رستگاری است؛ زیرا به تصریح قرآن کریم، مؤمن ولایتمدار قرین نور 
ورِ<. )بقره: 257(

� ال�نُّ
َ
ل مَا�قِ اإِ

ُ
ل

هُمْ مِ�نَ الطنُّ ُ رِحب حنْ ُ وا �ي مَ�نُ
آ
�نَ ا �ي ِ �ن

َّ
ُّ ال هُ وَلِ�ي

َ
و هدایت الهی است: >اللّ

ی از اجتماع رشدیافته ولایت پذیر بود.  قیام مردم ایران در بهمن سال 1357، نمونه بارز
مــردم از ولی فقیــه زمــان، امــام خمینی؟رح؟ اطاعت کردنــد و همین ولایت پذیــری، اصلی ترین 
ی انقــلاب اســلامی و وقایع دیگــر انقلاب از جملــه جنگ تحمیلــی بود. در  مؤلفــه در پیــروز
کمی حکومت می  کند که مجوز حکومت خود  یک جامعه رشــدیافته طبق دســتور قرآن، حا
یشــه در توحید دارد و  ی می شــود که ر یافــت کــرده اســت، قوانینــی وضع و پیرو را از وحــی در
ســازگار با وحی اســت و برنامه هایی اجراء می شود که با قوانین الهی منافات نداشته باشد: 
سُولِ  هِ وَالرَّ

َ
� اللّ

َ
ل وُ� اإِ

ُ
رُدّ ءٍ �نَ ْ �ي

َ �ي �ش ِ
مْ �ن عْ�قُ ارنَ �نَ �نْ �قَ اإِ

كُمْ �نَ مْرِ مِ�نْ
�أَ

ْ
ولِ�ي ال

أُ
سُولَ وَا عُوا الرَّ ِ��ي

أَ
هَ وَا

َ
عُوا اللّ ِ��ي

أَ
وا ا مَ�نُ

آ
�نَ ا �ي ِ �ن

َّ
هَا ال ُّ �ي

أَ
ا ا >�يَ

رِ...<؛ »اى کسانی که ایمان آورده  اید، خدا را اطاعت کنید و  حنِ �آ
ْ
وْمِ ال �يَ

ْ
هِ وَال

َ
اللّ  �بِ

و�نَ مِ�نُ وأْ مْ �قُ �قُ �نْ كُ�نْ اإِ

ى نمایید. پس  از پیامبر و کســانی که امر شــما را در اختیار دارند و از خودتان هســتند، پیرو
ید، چنانچه در امرى از امور دین اختلاف کردید، آن را به  گر به خدا و روز قیامت ایمان دار ا
خدا و پیامبر ارجاع دهید ...«. )نســاء: 59( از همین روســت که قرآن کریم کسانی را که بدون 
هِ 

َ
� اللّ

َ
مْ عَل

أَ
كُمْ ا

َ
�نَ ل دنِ

أَ
هُ ا

َ
للّ

آ
لْ ا اجازه الهی قانون وضع می کنند، ســرزنش کرده و فرموده اســت: >�قُ

<؛ »بگو آیا خدا به شما اجازه داده است که این احکام را صادر کنید یا با این کار بر  رُو�نَ �قَ �نْ �قَ

ى،  خدا دروغ می  بندید«. )یونس: 59( این سرزنش الهی گویای آن است که تشریع و قانونگذار
مخصوص خداوند اســت و فقط کســانی که »ولایت تشــریعی« دارند، با اذن الهی می  توانند 

چیزهایی را حلال یا حرام کنند. )قرائتی، 1388، ج 3، ص 589(
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2. محبت و مهرورزی
ی از اصول مهم و سازنده اجتماع و جزو مکارم اخلاقی  در آموزه های دینی، محبت و مهرورز
دانســته شــده اســت. جامعه ای که ســاختار فکری آن بر پایه محبت بنا شــده باشــد، بدون 
شــک در برابــر طوفان حــوادث در هم نمی شــکند و در صورت بروز مشــکلات و ناملایمات 
همچون درختی که شاخ و برگ های آن شکسته باشد، دوباره رشد می کند و به زندگی خود 
ی و محبت  ادامه می دهد. بنابراین یکی از آثار رشــدیافتگی اجتماعی، داشــتن پیوند برادر
و صمیمیت میان افراد جامعه است. افراد یک اجتماع هدایت یافته از نظر فکری، سیاسی 
تی، بــا یکدیگر هماهنگی و همدلی دارند. میان مــردم، دولتمردان و کارگزاران نیز  و تشــکیلا
رابطه صمیمی و محبت آمیز برقرار اســت. مردم نســبت به یکدیگر و اجتماع خود احساس 
وظیفه می کنند و با تمام قوا در راه سازندگی، رفع فقر و محرومیت و پیشرفت اجتماعی گام 

بر می دارند.
کرم؟ص؟ و مؤمنین  ، رأفت و رحمت پیامبــر ا قــرآن کریم با اشــاره به این رفتــار محبت آمیز
ارِ 

كُ�نَّ
ْ
� ال

َ
اءُ عَل

َ
دّ سشِ

أَ
�نَ مَعَهُ ا �ي ِ �ن

َّ
هِ وَال

َ
دٌ رَسُولُ اللّ نســبت به یکدیگر را بیان کرده و فرموده اســت: >مَُ�مَّ

ینــد، بــر کافــران ســخت گیرند و میــان  هُمْ<؛ »محمــد، فرســتاده خــدا و آنــان کــه بــا او �نَ �يْ َ رَُ�مَاءُ �ب

کرم؟ص؟، نمونه بــارز اجتماع هدایت یافته بود.  خــود مهربانند«. )فتح: 29( جامعه زمان رســول ا
ی و محبت بنا نهاده بــود. امت اســلامی به یکدیگر  ایشــان جامعــه را بــر اســاس رابطه بــرادر
ی برقرار بود.  ، رابطــه برادر یدنــد و یار و یاور یکدیگــر بودند. میان انصار و مهاجر مهــر می ورز
مؤمنین، کانونی از عواطف و محبت نسبت به برادران و دوستان و همکیشان بودند. )مکارم 
ی، 1371، ج 22، ص 113( در مقابل، گاه تمدن و جوامعی بوده اند که به دلیل بریدن پیوند  شیراز

دوســتی و محبت با ســایر همنوعان خود و به دنبال ظلم و ستم و تجاوز به حقوق دیگران، 
راه نیســتی و نابــودی را طــی کــرده و از صفحه روزگار محو شــده اند. بنابرایــن رعایت اصول 
ی و دوســتی میان افراد جامعه، از نشــانه های رشدیافتگی آن جامعه به شمار می رود و  برادر

بی توجهی به این اصل مهم، انحطاط و سقوط اجتماع را به دنبال خواهد داشت.
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3. مسئولیت و نظارت همگانی
در نظام اسلامی، مسئله نظارت همگانی از مهم ترین ابزارهای تحقق بخشیدن یکپارچگی 
جامعه انسانی است و از فرائض و تکالیف اجتماعی شمرده شده است. این وظیفه خطیر 
« مطرح شده است، بر عهده آحاد جامعه  که به عنوان فریضه »امر به معروف و نهی از منکر
کمیت اسلامی است. یکی از اثرات رشدیافتگی اجتماع، احساس مسئولیت و نظارت  و حا
تک تک افراد آن نســبت به همدیگر اســت و این مســئولیت ربطی به رتبه و مقام اجتماعی 
تِهِ؛  عِيَّ  عَنْ رَ

ٌ
مْ مَسْئُول

ُ
ك

ُّ
كُل اعٍ وَ  مْ رَ

ُ
ك

ُّ
ندارد. رسول خدا؟ص؟ با اشاره به این فریضه فرموده است: »كُل

یــد و همه نســبت به کســانی که تحت سرپرســتی شــمایند،  همــه مســئولیت سرپرســتی دار
مســئول هســتید«. )مجلسی، 1403ق، ج 72، ص24( در یک جامعه رشدیافته، مسئولیت ها به 
شکل مخروط از نقطه بالا شروع می شود و گسترش می یابد تا به پهنای محیط مخروط منتهی 
شود. سپس به حالت تصاعدی از قاعده مخروط به طرف بالا آغاز می شود و هر زیردستی، 
مســئول رفتار بالادســت خود اســت تا به رأس مخروط که مقام رهبری جامعه است، منتهی 
شود. )معرفت، 1378، ص 168و169( به این ترتیب مسئولیت دوجانبه انجام می شود و تمامی 
امــت، ناظــر بــر اعمــال و کــردار یکدیگر هســتند؛ از این رو جمیــع افراد در ســایه معنویت با 
�نَ  �ي ِ �ن

َّ
آرامش، امنیت و سلامت زندگی می کنند. خداوند متعال در این زمینه فرموده است: >ال

كَرِ ...<؛ »همان کســانی  مُ�نْ
ْ
هَوْا عَ�نِ ال ِ وَ�نَ مَعْرُو�ن

ْ
ال مَرُوا �بِ

أَ
كَا�قَ وَا وُا الرنَّ �قَ

آ
ا�قَ وَا

َ
ل امُوا الصَّ �قَ

أَ
رْ�نِ ا

�أَ
ْ
�ي ال ِ

اهُمْ �ن
�نَّ
َّ
�نْ مَك اإِ

پا می  دارند و زکات می  دهند و امر به  که هر گاه در زمین به آن  ها قدرت بخشیدیم، نماز را بر
معــروف و نهــی از منکر می  کنند«. )حج: 41( به نظر علامه در این آیه به صفت امر به معروف 
گر در زمین تمکن پیدا کنند و در  و نهی از منکر داشــتن مؤمنین اشــاره شــده اســت؛ اینکه ا
اختیار هر قســم زندگی که بخواهند حریتی داده شــوند، در میان همه انواع و انحای زندگی، 
یك زندگی صالح را اختیار می  کنند و جامعه  اى صالح به وجود می  آورند که در آن نماز به پا 

داشته و زکات داده می  شود و امر به معروف و نهی از منکر انجام می  گیرد.
، نقش مهمی در ســاختن یک جامعه ســالم ایفا می  کند.  امــر بــه معــروف و نهی از منکر
ی به بهانه اینکه هر کس حساب  ی از جوامع این دو فریضه مهم و ضرور متأسفانه در بسیار
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گانــه ای دارد، مــورد بی توجهــی قرار گرفته اســت. افــراد به بهانه هــای مختلف  و کتــاب جدا
خود را از انجام این وظیفه مبرا می دانند و مســئولان نیز در برخورد با منکرات ســرد و بی روح 
عمل می کنند و از آمرین به معروف حمایت نمی کنند. این بی تفاوتی زنگ خطری به سوی 
گر این فرایض مهم به فراموشــی ســپرده  ی از هدایت و رشــدیافتگی اســت. ا انحطاط و دور
شــوند، جامعــه از هدایــت و رشــد به ســوی اهداف والای انســانی باز خواهد مانــد. از همین 
روســت کــه مقــام معظم رهبری احیــای امر به معــروف و نهی از منکر را یک تکلیف شــرعی 
کت دانســته  عمومی و از مســئولیت های دولت دینی، و مایه نجات جامعه از فســاد و هلا

است. )بیانات در دیدار با روحانیون و مبالغان، 13751/02/26(

4. وحدت و همبستگی
بی  تردیــد وحدت و هبســتگی را می تــوان از مهم ترین آثار رشــدیافتگی اجتماعی و از عوامل 
موفقیت انسان در زندگی اجتماعی به شمار آورد. یک جامعه رشدیافته از وحدت، یکدلی، 
یکرنگی، همدلی و همبستگی میان افراد بهر  ه مند است. افراد در چنین جامعه ای در سایه 
گاهــی کامــل بــه عقاید، باورها و ارزش ها و در ســایه مشــورت با یکدیگــر به بصیرتی  علــم و آ
رســیده اند که در برابر بحران ها و فراز و نشــیب های لغزنده، مســائل جزئی و فرعی را نادیده 
می گیرند و با اندیشیدن به اهداف متعالی و با اتفاق و اتحاد، راه های نفوذ دشمن را مسدود 
ی بر دشــمنان و رمز گشــودن  می کننــد؛ زیــرا همبســتگی میــان افــراد جامعــه موجــب پیــروز
مشــکلات اســت و در تثبیــت نظــام اجتماعــی نقــش بســزایی دارد؛ چنانکه اختــلاف و دو 
دستگی سبب ناتوانی جامعه در مواجهه با مشکلات و عامل سازشگری، شکست و ذلت 
در برابر دشمنان است. در همین راستا قرآن کریم، وحدت و همبستگی را نعمت خدادادی، 
درخــور شــکر و ســپاس دانســته و مؤمنیــن را بــه پرهیــز از فردگرایــی و تفرقه ســفارش نموده و 
یسمان الهی  <؛ »و همگی به ر دُو�نَ هْ�قَ مْ �قَ

ُ
ك

َّ
عَل

َ
وا ... ل �قُ رَّ �نَ � �قَ

َ
عًا وَل مِ�ي َ هِ �ب

َ
لِ اللّ حَ�بْ صِمُوا �بِ فرموده است: >وَاعْ�قَ

کندگی  ( کــه شــما را بــه خــدا پیوند می  دهــد، چنگ زنیــد و از اختــلاف و پرا )قــرآن و پیامبــر

1. https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2801
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بپرهیزید ... باشد که شما راه یابید«. )آل عمران: 103( در این آیه »وحدت« به عنوان یک نعمت 
الهی زمینه ســاز هدایت معرفی شــده است. )قرائتی، 1388، ج 1، ص577( از ملازمه هدایت و 
وحدت می توان نتیجه گرفت که در اجتماع هدایت یافته، وحدت و همبستگی نمود دارد.

ی عمومی و اجتماعی، جامعه را از هر اختلاف فسادانگیزی  قرآن در آیه دیگری با دستور
لِهِ  �ي مْ عَ�نْ سَ�بِ

ُ
ك  �بِ

�قَ رَّ �نَ �قَ لَ �نَ �بُ
عُوا السُّ �بِ

�قَّ � �قَ
َ
عُوُ� وَل �بِ

ا�قَّ مًا �نَ �ي �قِ ا صِرَاطِىي مُسْ�قَ
�نَّ هَدنَ

أَ
حفظ کرده و فرموده است: >وَا

<؛ »این ها که بر شــما خواندم، راه من اســت که راهی اســت  و�نَ �قُ
�قَّ كُمْ �قَ

َّ
عَل

َ
هِ ل اكُمْ �بِ لِكُمْ وَصَّ

دنَ

راســت و اســتوار )نه در آن اختلافی اســت، نه پوینده  اش را از مقصد باز می  دارد(؛ پس آن را 
کنده سازد«. )انعام: 153(  دنبال کنید و راه  هاى دیگر را دنبال نکنید که شما را از راه خدا پرا
ی از راه و روش مســتقیم بنا شــده اســت و افراد  یشــه و بنیــان اجتمــاع بــر پیرو در ایــن آیــه، ر
کندگی به دور نگه داشته شده اند.  جامعه از ورود در هر راه دیگری منع، و افراد از هر گونه پرا
)طباطبایــی، 1402ق، ج 4، ص 95( امــام علــی؟ع؟ بارهــا در نهج البلاغــه اجتمــاع را بــه اتحاد و 

احتــراز از اختلاف دعوت نموده، اتحاد و پیوســتگی انســان ها را موجــب عزت، بزرگی، مایه 
تعالی و رشد جامعه انسانی و در مقابل، تفرقه و از هم گسیختگی را باعث خذلان و نابودی 
ی اقوام سابق را اتحاد و هماهنگی  ی و سرور دانسته است. برای مثال امام؟ع؟ در رمز پیروز
دل ها، و رمز شکست و از هم پاشیدگی همان اقوام را تفرقه و جدایی یاد کرده و فرموده است:

یــد آن هــا چگونه بودند هنگامی که جمعیت شــان متحــد، دل ها متفق،  بنگر
قلب ها و اندیشــه ها معتدل، دســت ها پشــتیبان هم، شمشــیرها یاری کننده 
، دیده هــا نافــذ و عزم هــا و مقصودهایشــان همــه یکــی بــود؛ آیــا آن ها  یکدیگــر
مالک و سرپرست اقطار زمین نگردیدند؟ و آیا زمامدار و رئیس همه جهانیان 
نشدند؟! از آن طرف پایان کار آن ها را نیز نگاه کنید: آن هنگام که پراکندگی 
در میان آن ها واقع شد، التفاتشان به تشتت گرایید، اهداف و دل ها اختلاف 
پیدا کرد، به گروه های متعددی تقسیم شدند و در عین پراکندگی با هم به نبرد 
پرداختند )در این هنگام بود( که خدا لباس کرامت و عزت از تنشــان بیرون 
کــرد و وســعت نعمــت را از آن ها ســلب نمود. تنهــا آنچه از آن ها باقــی مانده، 
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سرگذشــت آن هاســت که در بین شــما به گونــه ای درس عبرتی بــرای آن ها که 
بخواهند عبرت گیرند، دیده می شود. )شریف الرضی، 1358، ص 313، خ 192(

ی و تفرقه  وضــع کنونی مســلمان  ها بــرای اثبات این مطلب، بهترین شــاهد اســت. دور
دولت هــای اســلامی، احــزاب و دســته های سیاســی و فرهنگــی، عملکــرد و موضع گیــری 
رهبــران و شــخصیت های سیاســی و به دنبــال آن، دوگانگی و اختلاف مــردم از جمله علل 
عقب افتادگی ملت های مســلمان به شــمار می رود. دشــمنان نیز به خوبی این مطلب را در 
یافته انــد و بــه انحــای مختلف، سیاســت »تفرقه انــداز و حکومت کن« را در جوامع اســلامی 
بــه دســت عامــلان خویش پیــاده و اجرا می کننــد. آن ها ابتدا میــن مردم ســوءظن و بدبینی 
ایجــاد می کننــد، ســپس بــا اســتفاده از حــس برتری جویــی و جاه طلبــی انســان ها، در میان 
کندگی ایجاد می  کننــد. روحیه خودبرتربینی موجب می شــود که برخی  آن هــا اختــلاف و پرا
یج برای  خــود را برتــر از ســایرین تصور کننــد، برای خود جایگاه ویژه ای قائل شــوند و بــه تدر
رســیدن بــه این جایگاه موهوم دســت به اقدامــات تجاوزگرانه و مســتکبرانه بزنند. مبتلایان 
ی، می کوشــند بهترین امکانــات و موقعیت هــای اجتماعی را به  بــه چنیــن روحیه اســتکبار
خود اختصاص دهند و حتی هواداران و اطرافیان را هم به جایی برسانند که شایسته آن ها 
نیســت و بــه ایــن ترتیب نظــام طبقاتی به وجود می آیــد که در آن فرودســتان باید در خدمت 
یج به اختلاف و تفرقه گرایی  فرادســتان قرار گیرند و این روحیه عصیان و خودخواهی به تدر

می انجامد. )باقی نصرآبادی، 1387، ص85(
مقــام معظــم رهبــری نیــز بارهــا این سیاســت دشــمن را گوشــزد نمــوده و فرموده اســت: 
ی اسلامی، نیات خصمانه  »دشمنانی که هنوز در صددند نسبت به انقلاب و نظام جمهور
و شومشان را اعمال کنند؛ چشم امید به اختلافات بسته اند. آن ها از وحدت و یکپارچگی 
شــما مــردم می ترســند؛ ایــن را متوجــه باشــید. ملــت ایــران بــه هیچ قیمــت نبایــد وحدت و 
یکپارچگی خودش را از دست بدهد«. )بیانات در مراسم اولین سالگرد رحلت امام خمینی؟رح؟ 1( 
گاهی کامل به عقاید  مردم نیز در سایه رهنمودهای دلسوزانه رهبر عظیم الشأن انقلاب و با آ

1. https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2318
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و باورها بصیرتی یافته اند که در بحران ها و فراز و نشیب ها به هدف های والا می نگرند و در 
سایه اتحاد و همبستگی، راه های نفوذ دشمن را مسدود می کنند.

5. استقلال و خودکفایی
یکی دیگر از آثار و ثمرات مهم اجتماع رشدیافته، استقلال کامل و همه جانبه و سلطه ناپذیری 
در تمامی عرصه های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و نظامی است. قرآن کریم هر گونه سلطه 
لاً<؛ »خدا هرگز  �ي �نَ سَ�بِ �ي مِ�نِ مُوأْ

ْ
� ال

َ
�نَ عَل رِ�ي كَا�نِ

ْ
هُ لِل

َ
عَلَ اللّ ْ حب

َ �نْ �ي
َ
بیگانگان را مردود دانسته و فرموده است: >وَل

اجازه نداده که کافران کمترین تسلطی بر مؤمنان داشته باشند«. )نساء: 141( از آنجا که کلمه 
»سبیل« از قبیل نکره در سیاق نفی است و معنی عموم را می رساند، از آیه استفاده می شود که 
کافران نه تنها از نظر منطق بلکه از نظر نظامی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادى و از هیچ نظر بر 
افراد با ایمان چیره نخواهند شد. )مکارم شیرازی، 1371، ج 4، ص 175( کافر و جامعه کفر نباید 
از هیچ طریقی بر اجتماع مســلمین تســلط داشــته باشــد. تســلط و چیرگی نیز فقط به سلطه 
گر اقتصاد جامعه ای وابسته به کفر باشد و مایحتاج  سیاسی و نظامی محدود نیست؛ بلکه ا
گــر در علم و صنعت بــه آن  ها متکی باشــد، هر چند در  مــردم از ســرزمین کفــر تأمین شــود یا ا
ظاهر مســتقل می  نماید، لکن در حقیقت زیر ســلطه کفر خواهد بود. )حنان، 1387، ص 119( 
بــر ایــن اســاس، اجتماع هدایت یافته از چنان رشــد و توســعه ای برخوردار اســت که می تواند 
نیازهای اساسی اش را تأمین کند و برای حفظ اصول و ارزش های خاص خود در برابر ستم و 
یاده خواهی دشمنان توان ایستادگی دارد. در چنین جامعه ای افراد و خانواده نیازهای زندگی  ز

خویش را در حد توان برطرف می  کنند و تحت سلطه کفر نمی  روند.

۶. نهادینه شدن عدالت اجتماعی
یکی دیگر از اثرات و پیامدهای اساســی هدایت در اجتماع، نهادینه شــدن عدالت است. 
در همین راســتا خداوند متعال تمام پیامبران را به ایجاد قســط و عدل مأمور نموده و آن ها 
نیــز بــا تحمل زحمات فــراوان و مبارزه با زورگویــان و طاغوتیان، از حقوق ســتم دیده ها دفاع 
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کــرم؟ص؟ طبق فرمایش قرآن کریم، مأمور به گســترش عدالت شــده اســت:  نموده  انــد. رســول ا
ی: 15( این  مُ<؛ »من فرمان یافته   ام که میان شما به عدالت رفتار کنم«. )شور

ُ
ك �نَ �يْ َ عْدِلَ �ب

مِرْ�قُ لِ�أَ
أُ
>ا

دســتور الهی بــه پیامبر رحمت و مغفرت که تشــکیل دهنده اولین اجتماع هدایت شــده در 
صدر اســلام بود، روشــنگر این است که در یک اجتماع رشدیافته، عدالت در همه زمینه ها 
اعم از اجتماعی، اقتصادی، قضایی، سیاسی و فرهنگی برقرار است. افراد در مقابل قانون 
یکسانند و قوی و ضعیف، سیاه و سفید، ثروتمند و فقیر به یک چشم نگاه می شوند. تبعیض 
قومی و نژادی وجود ندارد. همه اقشــار جامعه اعم از فقیر و غنی، روســتایی و شهری امکان 
ی در اختیار افراد قرار می گیرد. هر کس به  رشــد و شــکوفایی دارند و امکانات به طور مســاو
تناســب کار و لیاقتش، از منافع بهره مند اســت و رقابت ســالم و سازنده میان افراد اجتماع 
ی، 1371ش، ج 4، ص301( مردم زندگی آبرومندانــه ای دارند و برای  برقــرار اســت. )مکارم شــیراز
تهیه مایحتاج خود محتاج دیگران نیستند. در یک اجتماع هدایت یافته، درآمدهای بی حد 
گون از جمله وضع مالیات های متناسب با درآمدها و اموال  و حصر ثروتمندان از طرق گونا
خاص به سود جامعه کنترل می شود و بدین ترتیب امکان تعلیم و تربیت برای تمامی اقشار 
فراهم است. استعدادهای علمی و تخصصی هر کسی در هر قشری شکوفا می شود. احراز 
پســت های دولتی و اجتماعی بر اســاس تقــوا، صلاحیت، توانایــی و مدیریت افراد صورت 
می گیرد و از تجاوز به حقوق افراد و اقشــار ضعیف به شــدت جلوگیری می شــود. )حکیمی، 
ک و معیارهای ارزشــی و تخصصی انتخاب می شوند.  1382، ص179( مدیران بر اســاس ملا

ی اســلامی ایران نیز اصولی به این مطلب اشــاره دارند؛ برای مثال  در قانون اساســی جمهور
ی برخوردارند  در اصل 19 آمده است: »مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند، از حقوق مساو
و رنگ، نژاد، زبان و مانند این ها سبب امتیاز نخواهد بود«. در اصل 20 نیز می افزاید: »همه 
افــراد ملــت اعــم از زن و مرد یکســان در حمایــت قانون قــرار دارند و از همه حقوق انســانی، 
سیاســی، اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگی با رعایت موازین اســلام برخوردارند«. متأســفانه 
امــروزه در اجتمــاع مــا ایــن اصول به طــور کامل اجــرا نمی شــود. عدالت اجتماعــی در حال 
گون از همه  کم رنگ شــدن و جامعه در حال طبقاتی شــدن است. عده ای به روش های گونا
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نوع امتیازات برخوردارند و بعضی افراد از کمترین امتیازات محرومند.
ی از جوامع  نگاهی اجمالی به جوامع بشــری غربی گویای آن اســت که امروزه در بســیار
ی حقــوق بشــر زده می شــود و ادعــای اجــرای عدالــت وجــود دارد، اما  هــر چنــد دم از تســاو
ی و  واقعیــت غیــر از ایــن اســت. در ایــن جوامع به دلیــل عدم رعایــت عدالــت، ثروت اندوز
کم است.  اشرافی گری برخی افراد خوشگذران، اقتصاد ناسالم و تجاوز از حدود و قوانین حا
ی از اقشــار جامعه در زیر خط  عــده ای ثروت هــای کلان بــه جیب زده اند و در مقابل بســیار
فقــر بــا انواع محرومیت ها و کمبودها و بی توجهی مســئولان مواجه انــد، اما به بیان قرآن کریم 
سرانجام جهان زیر پرچم حضرت مهدی؟عج؟ با دادگری و عدالت خواهد بود، مستضعفان 
و ســتمدیدگان زمــام امــور را بــه دســت خواهند گرفــت و همــان حکومت پیامبــر خدا؟ص؟ و 
دُ  رِ�ي امیرالمؤمنین؟ع؟ را ادامه خواهند داد و روحی تازه در کالبد جامعه دمیده خواهد شد: >وَ�نُ
<؛ »ما می  خواهیم بر مستضعفان  �نَ �ي وَارِ�شِ

ْ
هُمُ ال

َ
عَل ْ حب

هقً وَ�نَ مَّ �أِ
أَ
هُمْ ا

َ
عَل ْ حب
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�أَ

ْ
�ي ال ِ

وا �ن عِ�نُ صنْ �نَ اسْ�قُ �ي ِ �ن
َّ
� ال

َ
مُ�نَّ عَل �نْ �نَ

أَ
ا

ى زمین قرار دهیم«. )قصص: 5( زمین منت نهیم و آنان را پیشوایان و وارثان رو

ی( 7. استکبارستیزی )تبرَّ
ی و برائت قلبی، زبانی و عملی جســتن از دشــمنان خــدا، پیامبر؟ص؟،  تبــری بــه معنای بیزار
پیشوایان معصوم و اولیای الهی است. در یک اجتماع هدایت یافته، مردم بر اساس سرشت 
و بینش توحیدی فقط در برابر خدا تسلیم هستند و از دستورات الهی اطاعت می کنند. در 
مقابل از کفر و طاغوت تبری جسته و سلطه مستکبران را نمی پذیرند، با آن ها طرح دوستی و 
یارویی با مستکبران می پردازند،  ی و اعتماد به نفس به رو مودت نمی ریزند، در سایه خودباور
بــا آن هــا مبــارزه می کنند و اجــازه نمی دهند کــه ابرقدرت ها بر جامعه چیره شــوند یا بر افکار 
و اذهــان مــردم تأثیــر بگذارند. از مظلومان و ســتمدیدگان حمایت و از حقــوق آن ها در برابر 
ســتمگران دفــاع می کنند. قرآن کریم دفاع از مظلومان و ســتم دیده ها را مــورد توجه قرار داده 
ی رساندن به آن ها را به عنوان یک وظیفه و تکلیف شرعی قلمداد کرده است: >وَِإ�نِ  و یار
گر از شما در امر دین کمك خواستند، بر شماست که  صْرُ<؛ »ا

كُمُ ال�نَّ �يْ
َ
عَل �نِ �نَ �ي �ي الّ�ِ ِ

مْ �ن
ُ
صَرُوك �نْ اسْ�قَ
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ی مسلمین سکوت  ى دهید«. )انفال: 72( خدای متعال کسانی را که نسبت به یار آنان را یار
�ي  ِ

و�نَ �ن
ُ
ل ا�قِ �قَ � �قُ

َ
كُمْ ل

َ
و بی تفاوتی اختیار کرده اند، سرزنش و ملامت نموده و فرموده است: >وَمَا ل

<؛ »چرا در راه خدا و )در راه( مردان و زنان و  َ�ا�نِ
ْ
وِل

ْ
سَاءِ وَال ِ

الِ وَال�نّ �بَ �نَ مِ�نَ الرِّ �ي عَ�نِ صنْ مُسْ�قَ
ْ
هِ وَال

َ
لِ اللّ �ي سَ�بِ

کودکانی که )به دست ستمگران( تضعیف شده  اند، پیکار نمی  کنید؟«. )نساء: 75(
جمهــوری اســلامی ایــران را می تــوان نمونــه بارز جامعه رشــدیافته دانســت کــه در مقابل 
اســتکبار و ابرقدرت ها ایســتاده اســت؛ زیر بار فشــار کشــورهای اســتکباری ســر خم نکرده و 
همواره از محرومین و مستضعفین جهان حمایت کرده است. برای مثال همواره از مردم مظلوم 
و ستمدیده فلسطین حمایت، و از آن ها در برابر اسرائیل ستمگر و غاصب دفاع نموده است.

نتیجه گیری
بر اســاس آنچه بیان شــد، هدایت به معنای ارشــاد و راهنمایی اســت. خدای متعال همه 
موجودات را به هدایت تکوینی عام و از جمله انسان را به هدایت تکوینی خاص راهنمایی 
نموده و آن ها را به ســوی کمال رهنمون ســاخته اســت. افزون بر آن، به هدایت تشــریعی نیز 
قوانین ســعادت بخش را از طریق پیامبران و حجج الهی در اختیار انســان قرار داده اســت 
تا با اراده خود راه سعادت را طی کند. برای کسانی نیز که به اختیار راه سعادت را انتخاب 
کنند، هدایت پاداشــی خاصی قرار داده اســت. از جمله دستاوردهای تحقیق حاضر بیان 

: برخی آثار و نمودهای اجتماعی هدایت است که عبارتند از
1. یک اجتماع رشدیافته ولایت الهی را می پذیرد، فقط از خدا اطاعت می کند و تحت 

سلطه طاغوتیان قرار نمی گیرد.
2. افــراد بــه یکدیگر مهــر می ورزند، یــار و یاور یکدیگرند، نســبت به همدیگر احســاس 

مسئولیت می کنند و به امور یکدیگر نظارت دارند.
3. وحدت، یکدلی، یکرنگی و همبستگی میان افراد وجود دارد.

4. چنیــن اجتماعــی اســتقلال کامل و همه جانبــه دارد و برای تأمین نیازهای اساســی 
خود به کفر وابستگی ندارد.
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5. عدالت در همه زمینه ها برقرار است و افراد از حقوق یکسان در جامعه برخوردارند.
6. مردم بر اساس سرشت توحیدی از کفر و استکبار تبری می جویند و سلطه مستکبران 

را نمی پذیرند.
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